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 مقدمه

 های اجتماعیدربارۀ روش علمی در تحلیل جنبش

ترین شک یکی از آموزندهبی i«دست خویشها برای تعیین سرنوشت بهحق ملت»جروۀ 
اندیشانۀ روش علمی )ماتریالیسم عیار از کاربست روشنای تمامهای لنین است؛ نمونهنوشته

هدف تعیین استراژی و تاکتیکِ پرولتاریا در نبرد برای ای اجتماعی بهتاریخی( در تحلیل پدیده
ها ترین آناز کوچک .یرون استهای کوچک و بزرگ این جزوه از اندازه برهایی. سیاهۀ آموزه

رعایت انصاف در جدل سیاسی یا خودداری از ارائۀ  همراه باگرفته، برای نمونه بیان طنازانه 
های پرطمطراق دشمنان پرولتاریا، تا استدلال در کنار قاطعیت در رد گزارههای بیگزاره

های ی از ارائۀ گزارهرعمل یا خوددامند نظریه در پیوند با ها، برای نمونه ارائۀ نظامبزرگترین آن
شایستۀ سرمشق  ایگونهتاریخی مشخص، هر کدام به کلی در کنار تدقیق نظری در هر موردِ 

ها برای امروزِ شدن و نمونه قرار گرفتنند. در تشریح هر کدام از این موارد و دربارۀ اهمیت آن
که در مقام مقدمۀ جزوۀ  لنین آورده توان بسیار نوشت. ما در نوشتۀ حاضر، ها میما کمونیست

                                                                    
i  آمده است از متن جزوه است. )»«( در مقدمه هر آنچه در داخل گیومه 
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پردازیم. آموزۀ ها است، میها، که به باور ما مهمترینِ آنشده است، به یکی از این آموزه
های آوردیم: چگونگی کاربست روش علمی در تحلیل جنبشابتدا یادشده همان است که در 

  ها.هدف تعیین مسیر مبارزۀ پرولتاریا در نسبت با آناجتماعی به
ها اهمیت این شرایط امروز جنبش کارگری و کمونیستی و موضوعات مطروح در آن

کند. نخست آنکه، جزوه در کنار به تصویر کشیدن روش جزوه را از دو منظر بیشتر نیز می
این روش  از یاد بردنطور با دهد که چههای اجتماعی نشان میبرخورد مارکسیستی با جنبش

 امروز بایدباره ایندر«. کلام مارکسیسم استفاده کرد یسم علیه جانِ از کلام مارکس»توان می
ای از تاریخ به های ملی در دورهرو که جنبشآنازافزود. دوم آنکه،  به مارکسیسم لنینیسم را نیز

های نوعی یکی از پایههای مطروح در جزوه بهبحثهای ضدامپریالیستی تبدیل شدند، جنبش
بیند. بنابراین چیستیِ مبارزۀ ضدامپریالیستی و شیوۀ پرولتری شرکت در آن را تدارک می نظریِ 

 از یک سو .کندکمک میاز دو سو ویژه در این جغرافیای سیاسی، ها، بهجزوه به ما کمونیست
یر ها درگهایی که امروز با آنبا استفاده از روش علمی به انواع و اقسام جنبشکند تا یاریِمان می

های نوین اجتماعی بپردازیم و از این طریق خواهی یا جنبشهستیم همانند جنبش دموکراسی
پرولتاریا را به جنبش ها و کمونیست کلام لنین   کسانی را که با کلام لنین و علیه جانِ 

یاریِمان  خوانند افشا کنیم. از سوی دیگرهای نوین اجتماعی فرا میخواهی یا جنبشدموکراسی
های نظریِ جزوه برای تحلیل مبارزات ضدامپرالیستی و با بهره جستن از بنیان ند تاکمی

مناسب را تدارک ببینیم و از این طریق کسانی را که  نظریِ های اکنون موجود آن بستر نمونه
 یا به ضدیت با امپریالیسم هایی مانند اولویت،بهانهبه ،پرولتاریا راها و کمونیستوظایف 

 کاهند افشا کنیم. خواهی فرومیتر جنبش دموکراسیقیقد یا «طلبیسرنگونی»
موضوع بپردازیم، شایسته است به نکتۀ دیگری نیز اشاره کنیم. جزوه  خودِ از آنکه به پیش

که در هر دو  ،کشان راها و همچنین پایبندی به دفاع از ستمترین نوع برخورد میان ملیتآزادانه
کشد. این آن چیزی است که پرولتاریای روسیه هم به رخ می ،دار آن استمورد پرولتاریا داعیه
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سازی انواع دیگر ناسیونالیسم در پیش از در مبارزه علیه ناسیونالیسم وِلیکیاروس و رسوا
انقلاب اکتبر از خود نشان داد و هم پس از آن در راه ساخت و بنا کردن اتحاد جماهیر شوروی 

درون امپراتوریِ روسیۀ  ۀدیدهای ستمعمل پوشاند. چه دربارۀ ملیتسوسیالیستی به آن جامعۀ 
ها را میان ملیت ۀها برای نخستین بار اتحاد آزادانتزاری، پرولتاریای روسیه به رهبری بلشویک

ها نوع ناسیونالیسم به جهانیان نشان داد و نخستین گام در مسیر حذف ملیت رو ه مهبا طرد ه
نوع  همهکه  ،1خارج از امپراتوری، مانند ایران ۀدیدهای ستمملیت دربارۀ چهرا برداشت. 

. امری که بورژوازی روسیه این کشورها را یک جانبه ملغی کردقرارداد و معاهدۀ تحمیلی به 
برد از آن امروز هم و حتی زمانی که از خاطرۀ اتحاد جماهیر شورویِ سوسیالیستی بهره می

این نکته مهم و شایستۀ اشاره است. از آن رو که فراموش نکنیم  کند. اما چرااعلام بیزاری می
دار چیزی است که پرولتاریا نه تنها داعیه آن   خواهی و لغو ستم از هر نوعِ در این مورد نیز آزادی

 لنین بپردازیم. آن که نخستین مجری آن در جهان بوده است. بگذریم و به روشِ 
است. پرسش این  انتخاب آغازگاههای اجتماعی نخستین گام اساسی در بررسی پدیده

لنین انذار «. اقتصادیـبررسی تاریخی»است: از کجا باید آغاز کرد. پاسخ این است: از 
مفاهیم »اید از نب« دست خویشها برای تعیین سرنوشت بهحق ملت»دهد که در بررسی می

هایی که این حق را ادی جنبشاقتصـغازیم، بلکه باید از بررسی تاریخیبیا« عام علم حقوق
دلیل یا خودسرانه نیست. چرا که کنند آغاز کنیم. انتخاب این آغازگاه انتخابی بیمطالبه می

ها هستند. در اقتصادیِ این جنبشـهای تاریخیمفاهیم عام علم حقوق خود برآمده از پایه
کننده خواهد بود. ین گیجنتیجه شروع از مفاهیم عام علم حقوق شروع از میانۀ راه و بنابرا

ها را آفریده است و همین شرایط که این جنبش داردوجود اقتصادی مشخصی ـشرایط تاریخی
های مشخصی را نیز وضع کرده است. بنابراین شروع از شرایط «حق»است که 

گاهی موجود در آناقتصادی مشخص از یک سو خود جنبشـتاریخی ها ها را و از سوی دیگر آ
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دهد. این نخستین آموزۀ ماتریالیسم تاریخی شود توضیح مینمایان می ه به شکل حقرا ک
 است:

ها نیستند. بلکه کنیم خودسرانه و دلبخواهانه نیستند، جزمها آغاز میمقدماتی که ما از آن
ها انتزاع کرد. این مقدمات عبارتند از توان از آنمقدماتی واقعی هستند که تنها در تخیل می

 i)مارکس و انگلس( .هاافراد واقعی، فعالیت و شرایط مادی حیات آن

و اگر  دنهایی است که خود نیاز به توضیح دارمعنای آغاز کردن با گزارهآغاز کردن از حق به
شکلی کنند که بههایی را ایفا میگاه طرح کنیم نقش جزمعنوان آغازها را بدون توضیح و بهآن

شرایط  که از« مفاهیم عام علم حقوق»بنابراین نه از  اند.نه طرح شدهخودسرانه و دلبخواها
 ،ه درستانتخاب آغازگااز وجود آورندۀ این مفاهیم باید آغاز کرد. پس به« اقتصادیـتاریخی»

کند. سطح نظری عام، سطح برد تحلیلش سه سطح را از یکدیگر تفکیک میلنین برای پیش
 پردازیم.به هر کدام می ترتیبتاریخی و سطح مشخص. به

همراه به« شالودۀ اقتصادی»نامید،  سطح نظریِ عامتوان بررسی، که می سطح نخستِ 
کند. برای نمونه، جنبش ملی جنبشی است که جنبش را بررسی می« گرایش و هدف تاریخی»

آزاد و طور واقعی تولید کالایی، وحدت بازار داخلی و بازرگانیِ به»شالودۀ اقتصادی آن را 
پیروزی نهاییِ  ،دیگر سخنیا به ،«داری مدرنگسترده در مقیاسی متناسب با سرمایه

تشکیل دولت ملی و وحدت »دهد و گرایش سیاسی آن را داری بر فئودالیسم تشکیل میسرمایه
سازد. تغییر کند میداری مدرن را به بهترین شکل برآورده میکه استلزامات سرمایه« سیاسی

آورد که، در برابر نظم داری نیروهایی را به وجود مینفع سرمایهۀ اقتصادی جامعه بهدر شالود

                                                                    
i The German Ideology, Marx and Engels Collected Works, Volume 5, page 31.  
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کنند، نظمی که تغییر در شالودۀ گذاری میپیشین و نیروهای حامی آن، نظمی نوین را هدف
 اقتصادی جامعه را تثبیت و تحکیم کند. 

های اقتصادیِ لودهنتیجه آنکه در سطح نظریِ عام جنبش ملی جنبشی است مبتنی بر شا
ۀ این هدف تشکیل دولتی ملی که استلزامات ادامبهو داری رشدِ مناسبات بورژوایی و سرمایه

داری آغازیدن کند. بنابراین مطابق با نظریه هرجا مناسبات سرمایهرشد را مهیا و تثبیت می
ای ت ملی برهدف تشکیل دولبا   را داشت، جنبشی ملی یبگیرد چندی بعد باید انتظار جنبش

وتسکی ای که به تثبیت اقتصادی بیانجامد. لنین در این باره جملات کائتثبیت شرایط سیاسی
 کند: را بدین شکل تکمیل می

شرایط  برای یعنی] است، شرایط معاصر دولت برای لشک ترینمناسبدولت ملی 
لحاظ اقتصادی مترقی که از شرایط قرون وسطائی و بهداری و متمدنانه و سرمایه

به بهترین نحو  دولت آن در که است کلی؛ این ش[تمتمایز اس جز آنداری و رمایهسپیشا
 ،ترینانهآزادبه  داریسرمایه توسعۀ تأمین یفۀوظ یعنی(خود را انجام دهد،  وظایف تواندمی

 i)لنین( .)ترین شکل ممکنسریع و ترینگسترده

های مادی تاریخی و بنیانـبراین نخستین سطحِ تحلیل  سطحِ واکاویِ شرایط اقتصادیبنا
که  ،بررسی هدف و گرایش سیاسی آن جنبش است، که باگیریِ یک جنبش اجتماعی شکل

توان وارد سطح . پس از این میشودتکمیل می ،آوردرا گرد هم می جنبشکنندگانِ آحاد شرکت
 دوم تحلیل شد.

های محدوده»را در  جنبشنامید،  سطح تاریخیتوان بررسی، که می سطح دومِ 
نظریۀ عام چه  کند کهدیگر سخن، این پرسش را طرح میبهکند. می بررسین معی  « تاریخی

                                                                    
i  22همین کتاب، ص. 
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واکاویِ شرایط  ،برای نمونه ؟کندنسبتی را با تاریخ واقعی یک جغرافیای سیاسی برقرار می
دهد که این جنبش مربوط به دوران ی جنبش ملی نشان میهای مادتاریخی و بنیانـاقتصادی

 .داری از منظر جنبش ملی دو دوره داردداری است. بنابراین سرمایهابتداییِ پیروزی سرمایه
جامعۀ  گیریشکلیعنی دورۀ  ،فئودالیسم و حکومت مطلقه فروپاشیِ دورۀ » ین دورهنخست

و جلب های ملی بیداری جنبش» دوره همانااین خصلت است. « یک و دولتدموکراتـبورژوا
ها در رابطه با مبارزه برای ترین بخش جمعیت، به این جنبشنبدهقانان، پرشمارترین و دیرج  

 ین دورهاست. دوم« طور خاصطور عمومی و مبارزه برای حقوق ملت بهآزادی سیاسی به
مبتنی بر قانون اساسی  رژیمیک  گرفته باتمامی شکلبه داریِ های سرمایهدولت ۀدور»

است. خصلت این دوره  «پرولتاریا و بورژوازی یافته میانشدت رشدبهو تضاد یافته رسمیت
است. اما این دو دوره در همه جای « ایدموکراتیک تودهـهای بورژوافقدان جنبش» همانا

 نویسد: جهان در یک زمان پیش نرفته است. لنین می

نی را  نسبتبه ای دورۀاروپای قاره در غربِ یک دموکراتـهای بورژوادوران انقلاب در بر معی 
های های ملی و تشکیل دولتدورۀ جنبش این بازه. 1۸71تا  17۸۹از سال  تقریببه گیرد،می

 1۹0۵سال  تایک دموکراتـهای بورژواانقلاب رۀو در آسیا دو شرقیدر اروپای ...  ملی است.
ها این، بالکانهای جنگ و همچنین چین و های روسیه، ایران، ترکیهانقلاب نشده بود.آغاز 

 زنجیرۀ این تواند درمی یک نابینا تنها. ماست «شرق» در ما رۀجهانی دو هایرویدادزنجیرۀ 
تشکیل  که در تلاش برایک یدموکراتـبورژوا ملی هایجنبش از سرییک  بیداری هارویداد
 i)لنین( .نبیند یکدست هستند رامستقل و لحاظ ملی به هایدولت

داری در یک جنبش ملی که به دوران پیروزی نهایی سرمایه ،در سطح تاریخی ،نتیجه آنکه
های و در آسیا سال 1۸71تا  17۸۹های جغرافیای سیاسی تعلق دارد، در اروپای غربی سال

                                                                    
i  34همین کتاب، ص. 
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تفصیل داد و ادعا کرد  را این گزاره تواندهد. امروز میبه بعد را به خود اختصاص می 1۹0۵
به بعد را  1۹60های سال ی ساحلو در آفریقا 1۹7۹تا  1۹0۵های جنبش ملی در آسیا سال

 به خود اختصاص داده است. 
های تاریخیِ مشخصی است که تعیین محدوده سطحِ  تحلیل   بنابراین دومین سطحِ 

توان و باید نظریۀ می سطح از تحلیلاین  میانجیِ ها صادق است. بهنظریۀ عام در آن محدوده
های ملی در اروپای غربی در دوران جنبش ،عام را نیز در سطح تاریخی تدقیق کرد. برای نمونه

که شامل طبقات حاکم  دیدندای را میخود نیروهای ارتجاعی نیروهای مترقی جامعه در برابرِ 
هر جای دیگری که در عصر امپریالیسم  )وهای ملی در آسیا اما در دوران جنبش بودند. پیشین

بر طبقات حاکم پیشین با  افزوننیروهای مترقی جامعه آغازند( گیری دولت را میفرایند شکل
های جنبشاین نیروهای امپریالیستی کشورهای معظم نیز مواجه هستند و این امری است که 

افزون بر تعیین  ح  تحلیل  کند. بنابراین دومین سطملی را دارای خصلت ضدامپریالیستی می
را بنا بر شرایط مشخص تدقیق  نظریۀ عام، خود نظریهبرای مشخص  های تاریخیِ محدوده

 کند. می
هر  انضمامیِ های نامید، ویژگی سطح مشخصتوان بررسی، که می سطح سومِ 

ش گیرد. برای نمونه، هر جغرافیای سیاسیِ مشخصی دوران جنبجغرافیای سیاسی را در نظر می
آن نیز  پیدایشبندی شد و محدودۀ تاریخی تر با یک نظریۀ عام صورتخود را، که پیش ملیِ 

، )ژئوپلتیک( هایی که ناشی از شرایط خاص فرهنگی، گیتاسیاسیتعیین شد، با ویژگی
ملی در روسیه  جنبش و مسئلۀهای انضمامی کند. لنین ویژگیجغرافیایی و جزآن است طی می

 :شماردرا چنین برمی

درست نقطۀ مقابل آن چیزی است که در اتریش دیدیم. در روسیه مسئلۀ ملی  ویژۀشرایط 
گسترۀ وسیعی ها وِلیکیاروس ، یعنی روسیۀ بزرگ، است.یک مرکز ملی واحد با دولتیروسیه 

های ویژگی. استمیلیون نفر  70 ها حدودشمار آنو اند کردهرزمین پهناور را اشغال از این س



 دست خویشها برای تعیین سرنوشت بهحق ملت/       16

 بیشینۀ جمعیت، در مجموع)که « مردم تابعه» ین دولت عبارتند از: نخست آنکه،خاص ا
ستمگری  دوم آنکه،؛ ساکن هستند مرزیدهند( در نواحی را تشکیل می ،درصد ۵7یعنی 

های های همسایه )و نه حتی دولتدر اینجا بسیار شدیدتر از دولت مردم تابعهنسبت به این 
ت مواردیدر  سوم آنکه،؛ اروپایی( است وطنانی مرزی همساکن نواحی  دیدۀستمهای ملی 

ها، فنلاندیاشاره به ) ندردر آن سوی مرز دارند که از استقلال ملی بیشتری برخوردا
کفایت ها در مرزهای غربی و جنوبی کشور رومانی و هایاوکراینها، ها، لهستانیسوئدی

نواحی مرزی غیر داری و سطح عمومی فرهنگ در سرمایه توسعۀ که،آنچهارم ؛ کند(می
شاهد آغاز مرحلۀ  همسایهدر کشورهای آسیایی  در نهایت،بالاتر از مرکز است. روس اغلب 

های در حال گسترش به برخی از ملیت های ملی هستیم کهو جنبشهای بورژوایی انقلاب
 iهای روسیه است. )لنین(خویشاوند در داخل مرز

های ملی در هر جغرافیای سیاسیِ مشخصی بنابر آنکه در سطح مشخص جنبشنتیجه 
بینیم که تواند شکل بروز متفاوتی بیاید. برای نمونه در جزوه میهای خاص آن میویژگی

عکس به شکل ها نه به شکل کوشش برای جدایی از اتریش بلکه بهجنبش ملی مجارها و چک
طور استقلالی که ممکن بود به»شود، چراکه ان میتلاش برای حفظ یکپارچگی اتریش نمای

امری  .شدمیدر اتریش حفظ « دست همسایگان درنده و قدرتمند در هم شکسته شودکامل به
 شمارد متفاوت است. بنابراینهایی که لنین برای روسیه برمیطور کامل با ویژگیکه به

  گیرند. به خود میهای ملی در روسیه و اتریش شکل بروز متفاوتی را جنبش
های انضمامی یک جغرافیای لحاظ کردن ویژگی سطحِ  تحلیل   بنابراین سومین سطحِ 

تواند شدت و شکل بروز جنبش را متفاوت کند، اما ها میسیاسیِ مشخص است. این ویژگی
 وهای مادی، هدف و گرایش سیاسی تواند ماهیت آن یعنی شالودۀ اقتصادی، بنیانکمتر می
 . کنددستخوش تغییر  آن را کنندگانکتآحاد شر

                                                                    
i  36همین کتاب، ص. 
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 نوشتپی

 
از کتاب  بلندی کار تحریف تاریخند، آوردن بخشبهدر شرایط امروز، که نیروهای ارتجاعی از همه سو دست. 1

غیرمتعارفش در مقام  رغم حجمعلی، به قلم احمد طاهری یشورو ریو اتحاد جماه رانیروابط ا خیتار
 نشیند. نوشتِ یک مقدمۀ کوتاه، به دل میپی

خود در  استیاصول س حیضمن تشر ،رانیبه دولت ا یانامه یط یه. ش رهبران شورو 12۹۸ رماهیچهارم ت
 نیلن یاز سو شیقراردادها چند ماه پ نیدولت تزار را لغو کردند. ا یلیتحم ازاتیهمه امت ،منطقه یقبال کشورها

 هیروس یکه دولت قبل یمعاهدات هیکل نکهیبر ا دیکأبا ت ادداشتی نیدر ا هیروس یکیشده بود. دولت بلشو یملغ
 یکه در پ هیرهبر انقلاب روس نیلن یاعتبار ساقط است، براساس سخنران ۀکرده از درج لیتحم رانیبه اجبار به ا

 .کرد نییدو طرف تع تیرا رضا هیو روس رانیاعتبار معاهدات ا یشده بود، مبنا رادیانقلاب ا یروزیپ
 ۀاو صادر شد، عهدنام یبه امضا 12۹6آذرماه  23برابر با  1۹17دسامبر  14که در  یاهیدر اعلام شخصا   نیلن

و  نیمابیف طرفیمنطقه ب کیبه دو منطقه تحت نفوذ و  رانیا میبر تقس ریدا هیانگلستان و روس 1۹07اوت سال 
و  یارض تیتمام ،یکه با استقلال مل یاردادکرد هرگونه قر دیکأضمائم محرمانه آن را فاقد اعتبار اعلام و ت

 .او همه را پاره کرد .است اعتباریلحظه ب نیداشته و آن را محدود کند از ا رتیمغا رانیعمل ملت ا یآزاد
بزرگ  عیرفقا! برادران! وقا»بود:  نیهمان زمان در شهر تهران منتشر شد چن که در نیلن امیاز پ ییهابخش متن

شروع شده بود،  گرانیکردن ممالک د میتقس یکه برا ینیمجازات خون ۀاست. خاتم انیدر جر هیدر خاک روس
قرار داده بود، مقهور شد. عمارت  خود ۀملل عالم را بند یتزار که زندگان ۀانی. سلطنت وحششودیم کینزد

... اکنون حکومت مملکت در  شودیضربات انقلاب روس خراب م ریدر ز یاستبداد و بندگ ۀدیکهنه و پوس
تحت  یکه قرون متماد ،... هندوستان دوردست مقصود مقدس تنهاست نیدر ا هی... روس دست ملت است

 داران  هیسرما غارت و زورِ  ... سلطنتِ  انقلاب برافراشته رقیب ،ظلم و فشار درندگان متمدن اروپا واقع شده بود
اروپا  صِ یحر که درندگانِ  یفی! تمام طواهایها! هندها، عرب! ترکانیرانی. مسلمانان مشرق! ادیمنقرض گرد

 خواهندیخود قرار داده و غارتگران جنگجو م یالتجاره از برامال یشما را در قرون متوال یو آزاد ییو دارا یزندگ
 !کنند میرا تقس مالکتانم

)جنگ یجنگ اتیکه عمل نیمحو و پاره شد و هم رانیکشور ا میراجع به تقس یسر ۀکه عهدنام میکنیاعلام م ما
 نیمأت انیرانیبه دست ا رانیمقدرات ا نییو حق تع شودیخارج م رانیقشون روس از ا ابد،یاول( خاتمه  یجهان

 اند بر ضد  و فشرده شده دهیکوب گانهیب رمسلمانان هند که تحت ظلم و فشا یموقع که حت نیخواهد شد... در ا
خود دور  یرا از اراض نیو غاصب دیشمار متیخاموش نشست. فرصت را غن دینبا کنند،یستمکاران شورش م
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 یا !هیمسلمانان روس یا .میدهیم یخود جا یهاپرچم ریاستخلاص ز ی. ما ملل مظلومه را برادیانداز
« .میو مساعدت دار یدگیعقعالم از جانب شما انتظار هم اتِ یح دِ یدتج راهِ  نی! ما در انیزممسلمانان مشرق

 دیناباورانه و با شک و ترد رانیدولتمردان ا کهیطورپا کرد؛ بهبه رانیا یپلماسیدر عرصه د ییغوغا نیلن ۀیاعلام
 1۹07قرارداد  یبخواهند. الغا یشتریب حاتیها توضخود در پتروگراد خواستند که از دولت شورا ریاز سف
از روشنفکران،  یاریبس کهیطوربه گذاشت، یمثبت راتیثأهم ت رانیمردم ا یرو هاکیو بلشو نیلن یازسو

د. از آن جمله نوشتن «نیلن»را در وصف  یمطالب متنوع رانیا ینگاران و شعراروزنامه سندگان،ینو
 تیآن وضع رییدر تغ نیو نقش لن یتزار هیدر دوران روس رانیا تیوضع فیبهار بود که در توص یالشعراملک

 سمانیسر ر کیانداختند که او را خفه کنند. هر کدام  یکس یبه گلو یسمانیدو دشمن از دو سو ر»: سدینویم
رها  را سمانیسر ر کیاز آن دو خصم  یکیگاه آن کرد،یتقلا م انیم نیو آن بدبخت در ا دندیکشیرا گرفته م

رها  راما  یگلو سمانی. آن مرد که رافتی( نجات رانیمن با تو برادرم و مرد بدبخت )ا چارهیب یکرد و گفت ا
 یشورو هیهمان دولت روس ای هیروس یسرهایکم یبود که شورا یقدم نینخست هیاعلام نیا« است. نیکرده لن
 .کرد جادیها ارا در دل یفراوان یدهایکه ام یبرداشت؛ اقدام رانیدرباره ا
نرمش و ملاطفت  استیس ران،یو مردم ا رانیا ۀخود دربار دگاهید نییو تب یمواضع انقلاب ۀدر ادام یشورو دولت

 ۀبه وعد ران،یبا ا یتزار هیروس یخود درباره قراردادها یهاهیانیب لیدر تکم کهیطوربه د؛یبخش یخود را فزون
از رهبران  یاعلام کرد. لئون تروتسک یملغ یرسمصورت را به 1۹07قرارداد طور مشخص عمل کرده و به یقبل

 هیروس ینظام یاعلام کرد که به واحدها ن،یلن ۀانیجویآشت ۀیماه پس از اعلام کیشاخص انقلاب اکتبر حدود 
از  یاند، دستور خروج فورکشور مستقر شده نیدر ا رانیا میبر تقس یمبن هیانگلستان و روس ۀکه طبق عهدنام

خود  یاز نامه رسم یدر قسمت یکیامور خارجه دولت بلشو سریعنوان کمبه یکشور را داده است. تروتسک نیا
پترزبورگ ارسال شد، آورده است: در سن رانیبه سفارت ا 12۹6 ید 24برابر با  1۹1۸ هیژانو 14 خیکه در تار

احترام به  تینهابا  تمردد اس سیروس و انگل نیمنعقد ب 1۹07 ۀعهدنام ۀیاز وضع آت رانیملت ا نکهینظر به ا»
اصول  حیصر: موافق نص  رساندیم فیرا به استحضار خاطر شر لیمراتب ذ هیروس ینام حکومت جمهور

 یاست، شورامقرر شده  1۹17اکتبر  26در  هیممالک روس یسرهایکم یثان ۀکه در کنگر یالمللنیب استیس
 نیب رانیو استقلال ملت ا یآزاد هیعل نکهیا بهالذکر نظر فوق ۀکه معاهد دارندیملت روس اعلام م یسرهایکم

و  یملت، آزاد اتیهر جا ح زیو تمام معاهدات سابق و لاحق آن ن یملغ یبسته شده به کل سیروس و انگل
 .از درجه اعتبار ساقط خواهد بود د،یرا محدود نما رانیاستقلال ا

خاطرنشان شود که  دیاند بانکرده هیرا تخل رانیاز قشون روس که هنوز خاک ا یجاتدسته اتیتعد   درخصوص
 یضدانقلاب تیاز سربازان و سوءن یاز جهالت قسمت یما صورت گرفته و ناش لیبر خلاف اراده و م باتیترت نیا

تزار  نیمورأاز م رانیاستخلاص ا بهقدرت دارد  زیآنچه در ح هیروس یسرهایکم یاست. شورا شانیفرماندهان ا
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هستند مبذول داشته، تمام اتباع  هیو هم خصم روس رانیخود که هم دشمن ملت ا یامپراتور دارانهیو سرما
 هیتنب یانقلاب نیاند مجدانه موافق قوانشده رانیروس را که مرتکب اعمال تجاوزکارانه نامشروع نسبت به ملت ا

و  یکامل قشون عثمان ۀیخواهد کرد که به تخل تیامکان جد ۀتا درج یالمللنیروابط ب ۀنیخواهد کرد و در زم
 یهاحکومت ایشده باشد که ملل دن کیزمان آن نزد دوارمیام مانهیحاصل کند. صم تیموفق رانیاز ا سیانگل

مزبور را  کتآزادانه ممل یو ترق یقو ۀوادار و موانع توسع رانیاز تجاوزات نسبت به ملت ا یریخود را به جلوگ
 یبر تعهدات یکه مبتن داندیمعتبر م رانیرا با ا یملت روس فقط روابط یسرهایکم یمرتفع کنند. به هر حال شورا

 «.دو دولت باشد نیو احترامات ب نیطرف تیبه رضا
و اعلام مساعدت حکومت  تی( ضمن حمای)شورو هیروس یپلماسیآمده، دستگاه د هیانیب نیکه در ا آنچنان

 یهادر صحنه ینظام اتیعمل انیاستعمارگران، وعده داده است که به محض پا هینسبت به اتحاد عل یانقلاب
به متارکه در  میتصم نقلابا یخارج شوند. پس از آنکه شورا رانیبه سرعت از ا یروس ینظام یروهایجنگ، ن

موضوع را  نیدول متفق ا یهابه سفارتخانه یاخارجه در نامه سریکم یروتسکاول گرفت، لئون ت یجنگ جهان
در مورد عقد  هاکیمذاکرات خود را با بلشواساس و در قدم اول، دول متحد،  نیها رساند. بر همبه اطلاع آن

ام و منجر انج توفسکیکه در منطقه برست ل یآلمان و شورو نیب راتمذاک انیقرارداد صلح آغاز کردند. در جر
به طرف  رانیرا درباره حقوق ملت ا یمطالب یدو کشور شد، تروتسک نیب توفسکیبرست ل مانیبه عقد پ

 لیما هیمشارال»اظهار کرد که  یشورو ریاتحاد جماه ۀامور خارج سریخود عنوان کرد. کم یکننده آلمانمذاکره
مورد توجه قرار داده و  وارد آمده را مخصوصا   طرفیب رانیبه ا هیکه از طرف حکومت سابق روس یماست مظال
 «.ها اقدام کندآندر جبران 

اعلام کرد:  یگرفته و خطاب به و کیرا به فال ن یوقت آلمان، اظهارات تروتسک ۀامور خارج ریکولمان، وز فون
 چیبوده و ه رانیا التمدنمیملت قد یخواهان آزاد یمخصوص تیمیصم کیهمواره با  یمرکز یدول اروپا»

« کنند. بیکرده و تمدن خود را آزادانه تعق دایپ ییرها یخارج یاز فشارها هیدر آت انیرانیا نکهیندارد جز ا ییآرزو
حقوق و استقلال  ،یو آلمان یو مذاکره با مقامات روس هیدر روس رانیو کارکنان سفارت ا ریتلاش سف یدر پ

 نی، تضم1۹1۸ توفسکیو آلمان، برست ل هیروس نیصلح ب یبرقرار مربوط به متارکه جنگ و یدر قراردادها رانیا
در پتروگراد رساند.  رانیمفاد قرارداد را به اطلاع کاردار ا یتروتسک توفسک،یبرست ل ادقرارد یشد. پس از امضا

از قشون روس را در  رانیخاک ا ۀیتخل یبرا یحکومت شورو یاپنج ماده ۀبرنام یهمان سال تروتسک ۀیدر ژانو
گرفته بودند که افسران  میمتص هاکیبرنامه، بلشو نیانتشار داد. براساس ا« کارگران و سربازان یشورا» ۀروزنام

 .احضار کنند هیبه روس زیروس لشکر قزاق را ن
که  یسیانگل یروهایسرباز روس، ن نیخروج آخر یرا ترک کردند اما در پ رانیا ه،یروس یروهاین بیترت نیا به

از استان کرمانشاه را تصرف  یمیو ن نیریشده بودند به سرعت شهر قصر ش رانیعراق وارد کشور ا قیاز طر
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وارد  یدو کشور بود. در پ نیا نفت ریتسلط به ذخا رانیاز حضور در عراق و ا هاسیانگل ۀکردند. هدف عمد
در بهمن  رانیا یمردم سبب شد که دولت مرکز یتیها و نارضاشورش ران،یبه خاک ا یسیشدن اشغالگران انگل

 یروهاین ن،یلن یاز سو 1۹07دوجانبه  ۀسال از دولت انگلستان بخواهد که با توجه به لغو عهدنام نیهم
 .را ترک کنند رانیا زین یسیانگل

ها موافقت کرد. هرچند بعد 1۹07با لغو قرارداد  12۹7در آذر ماه  یعنیسال بعد  کیانگلستان حدود  دولت
 رانیبود که براساس آن ا 1۹1۹، انعقاد قرارداد 1۹07از توافق بر سر لغو قرارداد  هاسیآشکار شد که هدف انگل

لفت مخا 1۹1۹با قرارداد  رانیا یمل یوراحال مجلس ش نی. با اآمدیدر م ایتانیدولت بر یگیالحمابه تحت
 یخارج سریدر منصب کم یو قرار گرفتن و نیریچیچ یکار آمدن گئورگ یکرد و آن را مردود دانست. پس از رو

مردم  هیانگلستان عل 1۹1۹ یدرباره قرارداد استکبار نیریچی. چافتیتداوم  یاقدامات انقلاب ،یشورو ۀیروس
کمند اسارت مطلق را  خواهدیلحظه که انگلستان درنده م نیدر ا»گفت:  نینچ 1۹1۹اوت  30در روز  رانیا

 تیرا به رسم رانیو ا سیکه قرارداد انگل داردیاعلام م یطور رسمبه یشورو هیروس ندازد،یب رانیبر گردن مردم ا
 «.شماردیو آن را فاقد اعتبار م شناسدینم
 یلیتحص ازاتیامت ۀیکل ن،یبا ذکر عناو ران،یبه دولت ا یادر نامه 12۹۸ ریت ۵رابر با ب 1۹1۹ژوئن  26در روز  او

 یهایتمام بده ـ1»نامه آمده بود:  نیاز ا یلغو و باطل اعلام کرد. در بخش کجایصورت را به یتزار هیروس
گمرکات و  لیاز قب رانیا دیخود در عوا ۀمداخل هب هیروس ـ2. شودیالغا م یمطابق تقبلات زمان تزار رانیا

. شودیآزاد اعلام م رانیپرچم ا ریدر ز یرانیکشت یخزر برا یایدر ـ3. دهدیم انیپا هااتیها و مالتلگرافخانه
دولت روس و  ازاتیتمام امت ـ۵خواهد شد.  نی  مع یسکنه، سرحد ۀمطابق اراد رانیبا ا یسرحدات شورو ـ4

 رانیبا تمام متعلقات، ملک ا رانیا یبانک استقراض ـ6و از درجه اعتبار ساقط است.  باطل یخصوص ازاتیامت
 ـ۸. شودیواگذار م رانیشده در طول جنگ به ملت اشوسه ساخته یهاخطوط تلگراف و راه ـ7. شودیاعلام م

 ـ10. شودیم حلمن هیاروم یروحان ونیسیم ـ۹. شودیباطل م ها کلا  اصول محاکمات و قضاوت سابق کنسول
 ـ11کنند.  هیدأت یبه اهال هیرا بالسو هااتیعوارض و مال هیمکلف هستند کل رانیمتوطن در ا هیتمام اتباع روس

التجاره از مال تیترانز ۀاجاز رانیبه ا ـ12. شودیالتجاره باز معبور آزاد و حمل مال یو روس برا رانیسرحد ا
نظر صرف رانیمسلح در خاک ا یقوا لیهر گونه مشارکت در تشک زا هیدولت روس ـ13. شودیداده م هیروس

که در  شودیاجازه داده م رانیبه ا ـ1۵. دهدیم تیرضا هایشدن کارگزار یبه ملغ هیدولت روس ـ14. کندیم
 ریو اتحاد جماه رانیروابط ا خیتاراحمد طاهری، )  «کند. نییکنسول تع یشورو یهاشهرها و بخش هیکل

(نشر وزارت امور خارجه ۀادار ،یشورو
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 خویشدست بهها برای تعیین سرنوشت حق ملت

تعیین سرنوشت خویش  برای هاتحق مل بههای روسیه، که هم برنامۀ مارکسیستن   بند
 تازگی موجببه( اشاره کردیم *پروسوشچنیه نشریۀدر پیش تر که  طورهمان) پردازد،می

روس،  3طلبِ انحلال . سمکوفسکی  شده است 2طلبانفرصتاز طرف ی عیارلشگرکشی تمام
 سوسیالیستِ ـناسیونالو یورکویچ   4پترزبورگ، لیبمانِ بوندیستطلبان سندر روزنامۀ انحلال

اهانت و و با  اندتاختهبرنامه  بند ازاین  شدت بهههای خود بهمه در ارگانوینی، همهاوکرا
 رنگانگ بندیِ صفکه این  هیچ جای تردید نیست اند.تحقیری فراوان از آن یاد کرده

 این روزها ناسیونالیستیهای ها و تردیددودلیبا برنامۀ مارکسیستی ما  طلبان در برابرفرصت
تنها . دانیمجا میبه این پرسش را اکنون بینانۀباریک بررسی رواینتنگاتنگ دارد. از یارتباط

 ؛انداز خود نیاورده شده حتی یک استدلالطلبان یادفرصتاز  هیچ کدام گوییم کهاشاره میبه
پرسش ملی و » لوکزامبورگ در مقالۀ بلند رزاکنند که چیزی را تکرار می ها همگی تنهاآن

 ما در اینجا،زبان لهستانی منتشر شد، بیان کرده است.  و به 1۹0۸-۹، که به سال «استقلال
 همین نویسنده خواهیم پرداخت.« لاو  دستِ »های لبه استدلا
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 خویش چیست؟دست ها بهملتمنظور از تعیین سرنوشت  .1

دست برای بررسی مارکسیستی آنچه به تعیین سرنوشت به کوششینخستین پرسشی که هر 
وشت این اصطلاح، یعنی تعیین سرن  :رو خواهد بود چنین استخویش شهره است، با آن روبه

انواع شده از استنباط حقوقی هایعریفدر تآیا باید  دست خویش، را چگونه باید فهمید؟به
اقتصادی ـتاریخی بررسیِ  دربهتر است یا  ی پاسخ بود؟در پِ  علم حقوق «مفاهیم عام»

  ؟پاسخ را جست های ملیجنبش
 ها ولیبمان، هاسمکوفسکیآور نیست که حتی طرح این پرسش نیز به ذهن تعجب

برنامۀ مارکسیستی شانه بالا « ابهامِ »با به تمسخر گرفتن ها آن ه است،ها نرسیدیورکویچ
نامۀ روسیِ تنها در برنه غافل از آنند کهلوحانه ها سادهگذرند. گویا، آنانداخته و از موضوع می

نیز به تعیین سرنوشت  1۸۹6در سال  ۵لندن انترناسیونالۀ کنگرۀ بلکه در قطعنام 1۹03سال 
تفصیل به این موارد خواهیم دست خویش پرداخته شده است )در جای مناسب بهها بهملت

اصطلاح انتزاعی و آور این است که رزا لوکزامبورگ، که دربارۀ ماهیت بهتپرداخت(. شگف
متافیزیک آلوده شده است. ، خود به گناه انتزاع و کندشده سخنوری بسیار میمتافیزیکی بند یاد

های کلی دربارۀ تعیین رشتۀ بحث را به استدلال پیدرپیلوکزامبورگ است که رزا  این خودِ 
بافی فلسفهبه  کنندهشکلی سرگرمبهکار را  هتا آنجا ک )کشاند می دست خویشبه سرنوشت

 بدون اینکه هیچ جا ،(رساندمیمحرز شود که ارادۀ یک ملت چگونه باید پرسش  یندربارۀ ا
یا در تجربۀ  حقوقی خوابیدههای در تعریف اصل موضوعکه از خود بپرسد  دقتبهو  روشنیبه

  های ملی سراسر جهان؟جنبش
به ، پذیر استگریزنا، که برای یک مارکسیست امری پرسشدقیق این  بندیصورت

هبر  یکباره نخستین های ملی جنبش شد.کبطلان می خطلوکزامبورگ  رزا هایاستدلالدهم  ن 
جهان دوران  سرتاسرو تنها مختص به این کشور هم نیستند. در  اندنیامدهدر روسیه پدید بار 

پیروزی برای های ملی بوده است. با جنبش در پیوندداری بر فئودالیسم پیروزی نهایی سرمایه
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که هایی سرزمینباید آنجا و  را تسخیر کندبازار داخلی بورژوازی باید  ،کالایی کامل تولیدِ 
سر راه  بر همۀ موانعو  ظ سیاسی متحد شوندالحگویند بهسخن میآن به زبان واحدی  مردمان

های ملی شالودۀ اقتصادی جنبش ات برداشته شود.و تحکیم آن در ادبیواحد امل این زبان تک
 تریناز مهم زبان ۀآزادان و توسعۀوحدت  .آمیزش بشری است ابزارزبان مهمترین در این است. 

و  داری مدرن استطور واقعی آزاد و گسترده در مقیاسی متناسب با سرمایهبه بازرگانیِ  وطشر
در و  گستردۀ مردمان در طبقات مختلفشان بندی آزاد وط گروهواز مهمترین شرهمچنین 

کوچک و و تمام مالکان بزرگ و بازار بین  تنگاتنگارتباط ایجاد ط وشراز مهمترین  نهایت،
 همچنین بین فروشنده و خریدار است.

 استلزاماتکه این  است، دولت ملی تشکیلسمت  بهجنبش ملی  هر گرایش نابراینب
 محرکِ  عوامل اقتصادی   ترینژرف. شودبه بهترین وجهی برآورده  مدرن در آنداری سرمایه

برای تمام جهان  نهبرای تمام اروپای غربی و  رو،از این .حرکت به سمت این هدف هستند
 است. هنجاربه و نوعی دولت ملی داریبرای دوران سرمایه ،متمدن

 میانجیِ بهدست خویش را نه ها بهمعنای تعیین سرنوشت ملتاگر بخواهیم در نتیجه، 
تعاریف انتزاعی بلکه از قِبلِ بررسی شرایط « ابداع»میانجیِ بهبازی با تعاریف حقوقی یا شعبده

های ملی فراچنگ آوریم، ناگزیر باید چنین نتیجه بگیریم که تعیین جنبش اقتصادیـتاریخی
های ملی بیگانه هها از پیکردست خویش به معنی جداییِ سیاسی این ملتها بهسرنوشت ملت

 و تشکیل دولت ملی مستقل است. 
حق از تفسیری  هر چرادر اثبات این موضوع خواهیم دید که  تر دلایل دیگری نیزبعد

ت دولتی جداگانه جز تفسیر آن به معنای بهدست خویش بهتعیین سرنوشت  حق موجودی 
این نتیجۀ « رد کردن»های رزا لوکزامبورگ برای به تلاشباید  . ولی اکنوننادرست است

 خواستساز زمینه بنیادینیعوامل اقتصادی  کندای که بیان مینتیجه ناپذیر بپردازیم،اجتناب
 است.دولت ملی 
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 انترناسیونالیستو  یملهویت  به نام 6جزوۀ کائوتسکی طور کامل بابهلوکزامبورگ  رزا
 نشریۀ؛ ترجمۀ روسی آن در 11شمارۀ  ،1۹07-۸سال ، *دی نایت زایتنشریۀ  ۀ)ضمیم بودن

گاه است  آشناست.( 1۹0۸، ریگا، سال *میسل اوچنایانا  ازکه کائوتسکی پس او آ
که  گیرددولت ملی در بخش چهارم جزوه چنین نتیجه می پرسشِ تحلیل موشکفانۀ وتجزیه
خود جزوۀ نامبرده(.  23)صفحۀ « گیردکم میدستملی را قدرت خواست دولت » 7رواوتو بائ

 دولت برای لشک ترینمناسبدولت ملی » کند:لوکزامبورگ گفتۀ کائوتسکی را نقل می رزا
لحاظ اقتصادی مترقی که بهداری و متمدنانه و شرایط سرمایه برای یعنی[ است، شرایط معاصر

 آن در که است کلیشاین  ؛]تمتمایز اس جز آنداری و رمایهسپیشااز شرایط قرون وسطائی و 
 توسعۀ مینأت یفۀوظ یعنی(را انجام دهد،  خود وظایف تواندمیبه بهترین نحو  دولت

به این موضوع باید «. )ترین شکل ممکنسریع و ترینگسترده ،ترینانهآزادبه  داریسرمایه
 با ترکیب ملی مختلطهایی دولتتر کائوتسکی را نیز اضافه کنیم؛ ملاحظۀ فرجامین و دقیق

همیشه »( شونددر تمایز از دولت ملی شناخته می ملیتیعنوان دولت چندهایی که بهدولت)
باقی ( افتادهعقب) نیافتهوسعهیا ت ناهنجار یبه دلایل شانساختار درونیهایی هستند که دولت

با آن چیزی  انطباقمنحصرا  عدم  ناهنجاریمنظور کائوتسکی از  ،بدیهی است«. مانده است
 سازگار است. درحال توسعهداری سرمایه الزاماتبا به بهترین وجه است که 

کائوتسکی  اقتصادیِ ـتاریخی هایاستنتاجاین با لوکزامبورگ  رزا حال پرسش این است:
 نظریۀ باکائوتسکی  ؟ند یا ناراستها راستاستنتاج این کند؟برخوردی میچه 

چه ارتباطی ؟ شناختی استن روانب  از اشنظریهبائور که یا   اش محق استاقتصادیـتاریخی
های شیفتگی ،ملیـاز خودمختاری فرهنگی اع اودف ر،بائو آشکار« طلبی ملیفرصت» بین
مبالغۀ »، و همچنین «(گاه بر جنبۀ ملیبیوگاه کیدأت»کائوتسکی  ه کلاماو )ب یونالیستیناس

کم دستبا  )کائوتسکی(« عظیم در جنبۀ ملی و نادیده گرفتن کامل جنبۀ انترناسیونالیستی
 ؟وجود دارددولت ملی  خواست ایجادقدرت موجود در  گرفتن
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. او متوجه این رابطه نشده است. نکرده استطرح هم را حتی  پرسشلوکزامبورگ این  رزا
ق ربائو نظری هایدیدگاه مجموعۀ او در  تمایزی میان نظریۀ وجه هیچ بهاو  .است نکرده تعم 

در نقد کائوتسکی به و ا پرسش ملی قائل نشده است. ناختیروانش نظریۀاقتصادی و ـریخیتا
 :است کردهاکتفا  این اظهارات

لحاظ توان آن را توسعه داد و بهسادگی میکه بهتنها یک انتزاع است، ملی  دولتِ « هترینب» این
، ص 6شمارۀ ، 1۹0۸، سال *پرزگلاد»ندارد. تطابقی نظری از آن دفاع کرد، اما با واقعیت 

4۹۹» 

 حق تعیین سرنوشت»شود حاکی از اینکه هایی آورده میقاطع، استدلال گزارۀتأیید این  درو 
سبب داری بزرگ و بههای سرمایهسبب توسعۀ قدرتبرای ملل کوچک به «دست خویشبه

توان می آیا»پرسد لوکزامبورگ با تعجب می رزا تبدیل شده است.پنداری واهی به  امپریالیسم
که به  سوئیس حدودی حتیتا ،نگرو، بلغارستان، رومانی، صربستان، یونانمونتهدر مورد 

 توافق"مبارزۀ سیاسی و بازی دیپلماتیک  نتیجۀ هال آنلی صوری مستقل هستند و استقلاشک
 .)ص «!سخن گفت؟« دست خویشتعیین سرنوشت به»شکلی جدی از به" است ۸اروپا
بلکه  ،برخلاف تصور کائوتسکی دولت ملی نیست»ترین دولت در این شرایط مناسب(. ۵00

مایملک استعماری بریتانیا، چند دوجین عدد و رقم دربارۀ اندازۀ سپس «. دولت غارتگر است
 شود.فرانسه و دیگران آورده می

هایی، ممکن نیست که از توانایی نویسنده در کژفهمیِ پس از خواندن چنین استدلال
آموزد که زده نشد. او با ژستی جدی به کائوتسکی میشگفت هاچرایی و چگونگی چیز

های دولتدر بین  ،زرگ هستندهای باقتصادی وابسته به دولت منظرهای کوچک از دولت
امپریالیسم و و اینکه  نبردی در جریان استهای دیگر بورژوایی برای سرکوب غارتگرانۀ ملت

 هدفهبای است مضحک و کودکانه هایتقلا  ها اینتمام  – دنمستعمرات وجود دار
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کوچک  هایدولتتنها د. نهنموضوع ندار هترین ارتباطی بکدام کوچکهیچ چراکه بازی،نیرنگ
به قدرت سرمایۀ مالی  طور کاملبهاقتصادی  منظرروسیه هم، از  برای نمونه حتی بلکه

بالکان،  مینیاتوریتنها کشورهای . نهوابسته استبورژوایی « ثروتمند»امپریالیستی کشورهای 
اشاره  سرمایهطور که مارکس در اقتصادی، همان منظراز نیز قرن نوزدهم  یآمریکا حتی بلکه

دیگری،  مارکسیست ، همانند هرصد البته که، کائوتسکیکرده است، مستعمرۀ اروپا بود. 
گاه است، اما خوبی به این نکاتبه های ملی و دولت ملی جنبش ربطی به هیچ نکات این آ

 .دنندار
و  دست خویشبه هامسئلۀ تعیین سرنوشت سیاسی ملتجای بهلوکزامبورگ  رزا
. نشاندمیرا  هااستقلال اقتصادی آن پرسشِ عنوان دولت در جامعۀ بورژوایی به هاآن استقلال

 برنامۀمجلس در یک  برتریخواست بارۀ هنگام بحث درکه  قدر هوشمندانه استهماناین 
گذاری نمایندگان مردم حزبی، یعنی بحث دربارۀ اینکه در یک دولت بورژوایی مجلس قانون

چیرگی سرمایۀ بزرگ صحیح خود را دربارۀ  تمامیبهعقاید شخصی  باشد،باید برتری داشته 
 در یک کشور بورژوایی، فارغ از رژیم حاکم در آن مطرح کند. 

ت، از آسیا بخش عظیمیکه  دانیممی  اتیا مستعمر را دنیا، قارۀترین پرجمعی 
ستم  از منظر ملی تحت که وابستهغایت به هایدولتو یا  دهندتشکیل می« های بزرگقدرت»

واقعیت وارد ر این ب ایگان روشن است کوچکترین خدشهکه بر هم شرایطاین  آیا اما. هستند
تولید کالایی و آزادترین،  ترینیافتهکه در خود آسیا نیز شرایط لازم برای تکامل کند،می

 ، بهدولت ملی مستقل یکیعنی در ن، داری فقط در ژاپترین رشد سرمایهو سریع ترینگسترده
ت هم خود شروع به ستمگری این دولت بورژوایی است و به همین عل   جود آمده است؟و

 توانیم بگوییم کهنمی کرده است.مستعمرات  به اسارت کشیدنهای دیگر و نسبت به ملت
، های ملی مستقلدولتاز  دستگاهی به فرصت خواهد کرد داریسرمایه پیش از فروپاشیِ آسیا 

داری با که سرمایهماند ناپذیر باقی میواقعیت خدشهاین  اما ؛یا خیر تبدیل شود ،مانند اروپا



 2۹/       ست؟یچ شیدست خوها بهسرنوشت ملت نییمنظور از تع

  

ها این جنبش گرایش .ی ملی برپا کرده استیهاجنبش این قارهاسر تبیدار کردن آسیا در سر
داری سرمایه توسعۀبهترین شرایط را برای  هایی که، دولتهای ملی در آسیا استتشکیل دولت

 .دهدمی گواهی لوکزامبورگ رزا بر ضد و کائوتسکی در دفاع از یا. نمونۀ آسکنندتضمین می
که بهترین  تواند ببیندمیاکنون هر کسی  چراکه اوست،های بالکان نیز علیه نمونۀ دولت

های ملی مستقل داری در بالکان درست متناسب با تشکیل دولتسرمایه وسعۀشرایط برای ت
 آمده است.جزیره به وجود شبه آن در 

ت پیشرو و متمدن، خواه نمونۀ بالکان و خواه نمونۀ آسیا، خواه بنابراین  نمونۀ سراسر بشری 
دهند: دولت ملی قطعی اصل کائوتسکی گواهی می درستیِ  هلوکزامبورگ ب رزا برخلافهمه 

یا استثناء است یا از لحاظ ملی رنگارنگ  داری است. دولتسرمایه« رهنجا»قاعده و 
 وسعۀبرای ترا بهترین شرایط  دولت ملی ،مناسبات ملی نظراست. از  گیندماعقبدهندۀ نشان

ی که دولت چنین که بدین معنی نخواهد بود روشن است، این امر .کندفراهم میداری سرمایه
فصل وحلها را استثمار و ستمگری نسبت به ملت توانداست میبورژوایی  مناسبات مبتنی بر

 اقتصادی توانند عوامل نیرومندها نمیکه مارکسیست معنی خواهد بوداین امر تنها بدین . کند
معنی  امر بدین این .کنند دور نظر از شوندمی ملی هایدولت تشکیل خواست منجر به کهرا 

 منظری از هامارکسیست برنامۀ در «خویشدست ها بهملت سرنوشت تعیین» که است
تعیین سرنوشت سیاسی، استقلال دولتی و  مگرهیچ معنایی  تواندنمی اقتصادیـتاریخی

 .تشکیل دولت ملی داشته باشد
باید از خواست  ،پرولتریـاتییعنی طبق ،مارکسیستیشرایطی که در آن از دیدگاه دربارۀ 

تفصیل سخن خواهیم های بعد بهدر بخش پشتیبانی کرد «دولت ملی»دموکراتیک ـبورژوا
فقط لازم  .کنیماکتفا می «دست خویشتعیین سرنوشت به» مفهوم اکنون ما به تعریفگفت. 

دولت »)لوکزامبورگ از مضمون این مفهوم  رزادانیم این موضوع را هم خاطرنشان سازیم که می
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گاه است («ملی  ها،سمکوفسکی ها،لیبمان یعنی ویطلب فرصت طرفداران آنکهحال ،آ
گاه نیستند هایورکویچ   !حتی از این موضوع هم آ
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یخیالحبه طرح .2  مسئلهانضمامی  ظ تار

ای این است که هر مسئلۀ اجتماعی برای کندوکاومارکسیستی  نظریۀ نیاز بدون قیدوشرطِ پیش
 خاص کشور یک به وارسی شود؛ و اگر مسئله نیمعی  های تاریخیِ درون محدودهمسئله  آن

خاص این کشور  هایویژگی( مفروض کشور یک برای ملی برنامۀبرای نمونه، )شود مربوط می
 .در نظر گرفته شود تاریخی نیز ۀدر مقایسه با دیگر کشورها در همان دور

مستلزم و در مسئلۀ مورد بحث ما  بدون قیدوشرط مارکسیسم نیازِ پیش کار بردن این به
 ؟متضمن چه چیز است

 خط تمایزی روشن میان دنیشک بدون قیدوشرط مستلزم نیازِ پیش از هر چیز، این پیش
از  شکلی بنیادینبههای ملی جنبش ای که از منظردو دوره است، داریسرمایه ه ازدو دور

یعنی دورۀ  ،فئودالیسم و حکومت مطلقه فروپاشیِ دورۀ  سویک  درند. یکدیگر متمایز
های ملی که در آن جنبش ایدوره ؛وجود دارد ،یک و دولتدموکراتـجامعۀ بورژوا گیریشکل
 طبقات تمامهای مختلف هبه شیوشوند و ای میهای تودهتبدیل به جنبشبار  نخستینبرای 
در . کشانندمیبه سیاست میانجی مطبوعات، شرکت در نهادهای نمایندگی و جز آن به را مردم

مبتنی بر قانون  رژیمیک  گرفته باشکل تمامیبهداری های سرمایهدولت ۀدور سوی دیگر
ای دوره ؛وجود داردپرولتاریا و بورژوازی  یافته میانشدت رشدبهو تضاد یافته رسمیت اساسی
 .داری نامیدسرمایه سقوطتوان آن را آستانۀ که می

و جلب دهقانان، های ملی بیداری جنبش عبارتند از: دورۀ اول های خاصویژگی
برای آزادی  ها در رابطه با مبارزهترین بخش جمعیت، به این جنبشپرشمارترین و دیرجنب

های خاص دورۀ دوم طور خاص. ویژگیطور عمومی و مبارزه برای حقوق ملت بهسیاسی به
داری ای و این واقعیت که سرمایهدموکراتیک تودهـهای بورژواعبارتند از: فقدان جنبش

طور کامل به مراودات تجاری هایی که پیشاپیش بهنزدیک کردن ملت واسطۀبه ،یافتهتوسعه
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ان سرمایۀ میناپذیر تضاد آشتی ،فزاینده یها به میزانآن هم آمیختنو درکشیده شده بودند 
در درجۀ اول اهمیت قرار را المللی طبقۀ کارگر یافته و جنبش بینوحدت المللیبینلحاظ به

 .هدمی
به  شمار پیوندهای انتقالیبی بانشده بلکه  جدادیوار از یکدیگر با  البته این دو دوره

ملی  و توزیع ملی، ترکیب وسعۀکشورهای گوناگون از لحاظ سرعت ت شوند.مرتبط مییکدیگر 
 های هیچ کشوری. شکی نیست که مارکسیستنداز یکدیگر متمایز   و جز آن خود جمعیت

برنامۀ ملی  توانندو وضعیت انضمامی نمی این شرایط عمومی تاریخی تمام لحاظ کردنبدون 
 کنند.خود را تنظیم 

لوکزامبورگ  رزا هایاستدلال در هحلقترین ضعیف اجا است که ما بدرست همین
تندترین  ای ازمجموعهمقالۀ خود را با  انگیزشگفت و حرارتی شور. او با شویمرو میروبه

پیش پا ای و شهکلی»، «ریرس  س  » کند، بخشی که اوآذین میما  ۀهم برنامبر ضد بخش ن   الفاظ
طبیعی است انتظار خواند. میشمار چیزهای دیگر و البته بی «متافیزیکی تعبیری»، «افتاده

در معنای ) قابل تحسین تجریدهای پوچ و متافیزیک یشکلای که بهداشته باشیم نویسنده
توان اینکه چگونه می ای ازنمونه کندمحکوم مییعنی ضد دیالکتیک( را  مارکسیستی آن

 نشان بدهد. سخن بر سر برنامۀ ملینیز به ما  ارائه کرد را مسئله تحلیلی تاریخی انضمامی از
نمارکسیست ن ،روسیه ، یعنیهای یک کشور معی   ،یعنی آغاز قرن بیستم ،در یک دورۀ معی 

کدام دورۀ در حال طی کردن  کند که روسیهطرح میرا  پرسشلوکزامبورگ این  رزاآیا  اما است.
 خاصاین کشور  ملی هایجنبش و ملی سئلۀم انضمامیهای است، یا اینکه ویژگی تاریخی

 کدامند؟ خاصدر این دورۀ 
 آثار او حتی نشانی ازدر ! گویداو مطلقاً چیزی در این باره نمیکند! نه، او چنین نمی

های ویژگی یا حاضر تاریخی دورۀ در روسیه مسئلۀ ملی در تجزیه و تحلیلی دربارۀ چگونگی
 یابید!خاص نمی زمینۀ این در روسیهخاص 
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ایرلند  شکلی متفاوت از این مسئله دربهگویند مسئلۀ ملی در کشورهای بالکان به ما می
چنین و  1۸4۸ انضمامیدر شرایط  را ملی لهستان و چِک هایمارکس جنبش شود؛طرح می

های جنگلی مبارزۀ کانتون(، انگلس های مارکسر از گزیدهپای )صفحه چنان ارزیابی کرد
را چنین و چنان  به وقوع پیوسته است 131۵که در سال  ۹سوئیس بر ضد اتریش و نبرد مورگارتن

کائوتسکی(، لاسال  شایستۀ نظراتانگلس و  گفتاوردهایی از پر ازای )صفحه ارزیابی کرد
 بسیاری دیگر.و  ،دانست ارتجاعی می را جنگ دهقانان آلمان قرن شانزدهم

 برای خواننده رویهراما به ،دنتازگی دار گفتاوردهاو  ملاحظاتگفت که این  توانینم
 تاریخی مسائلچگونه به تحلیل  لاسال و انگلس مارکس، گهگاه یادآوری شود که جالب است

آموزنده از مارکس  این گفتاوردهای مطالعۀ پرداختند. البتهمیای مختلف کشوره در انضمامی
در آن قرار داده آشکار لوکزامبورگ خود را  رزا موقیعت مضحکی را که روشنیبه و انگلس

نیاز به تحلیل تاریخی انضمامی مسئلۀ ملی در خشمگین البته و  شیوا. او با بیانی کندمی
تا  کوشدنمی حتی اندکیکند، اما های مختلف را موعظه میکشورهای مختلف و در زمان

داری را از سر مرحلۀ تاریخی در توسعۀ سرمایه کدامدر آغاز قرن بیستم  روسیهتعیین کند 
 هایینمونهوکزامبورگ ل رزا. کشور چیستاین مسئلۀ ملی در  های خاصویژگیگذراند، یا می
گویا بدین  اند،ای مارکسیستی برخورد کردهبه شیوه مسئله اینبا  دیگران چگونه از اینکه آوردمی

ت حسن مسیر جهنم را با کند که اغلبمیخاطر نشان  طریق  اغلب و  کنندمی سنگفرش نی 
ها زیر همین مشاورهدر عمل را هایش در پیگیری توصیهانایی خود تونا یا میلیمشاور خوب بی

 .کندپنهان می
مخالفت با شعار در لوکزامبورگ  رزا. بپردازیماو آموزندۀ  هایمقایسهبه یکی از اکنون 

 توسعۀ» کند که درآن اثبات کرده استخود استناد می 1۸۹۸ان، به اثر سال استقلال لهست
با سرعت پیش می های آن در روسیه در نتیجۀ فروش محصولات کارخانه «صنعتی لهستان

تعیین سرنوشت  حق مسئلۀ دربارۀ اینیازی به گفتن نیست که از این موضوع هیچ نتیجه. رود
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 داروضوع تنها ناپدید شدن لهستان قدیمی اشراف زمینمتوان گرفت، این نمی دست خویشبه
رسد که در بین به این نتیجه می حسوسیطور نامهب همیشهلوکزامبورگ  رزا اما. کنداثبات می را

، اکنون عوامل صرفا  اقتصادی مناسبات کنندمتحد مییکدیگر  اعواملی که روسیه و لهستان را ب
 الب هستند.غ مدرن داریسرمایه

مسئلۀ » اومقالۀ  عنوانپردازد و با وجود اینکه ی ما به مسئلۀ خودمختاری میرزا سپس
 پادشاهی کشور انحصاری حق اثبات به شروع ویاست،  عامطور به« ملی و خودمختاری

(. برای حمایت 12، شمارۀ 1۹13 ،پروسوشچنیه بهن.ک. ) کندمی خودمختاری لهستان برای
های با خصلتدولتی روسیه را رژیم  آشکارارزا لوکزامبورگ  حق خودمختاری لهستان، از

های کند، یعنی ویژگیاقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همچنین زندگی روزمرۀ آن قضاوت می
، 12، شمارۀ پرزگلادسازد )را برمی «استبداد آسیایی»ها در کنار یکدیگر مفهوم که تمام آن

 .(137صفحۀ 
پدرسالارانه و  تمامیبههای هر زمان که ویژگی دولتی دستگاه ین نوعا روشن است که

در سیستم اقتصادی غالب باشد و در جایی که تولید کالایی و تمایزات  داریسرمایهپیشا
با این حال، اگر در  طبقاتی به ندرت توسعه یافته باشد از پایداری بالایی برخوردار است.

شود یک ناحیه با مشخص می داریایهسرمپیشاکشوری که دستگاه دولتیِ آن با ویژگی 
داری به سرعت در حال توسعه است، آنگاه بندی ملی وجود داشته باشد که در آنجا سرمایهمرز

ناپذیر بین آن ناحیه و دستگاه توسعه یابد تضاد آشتی با سرعت بیشتریداری هرچه سرمایه
واسطۀ ی که نه بهمترقی از کلشود و جدایی آن ناحیۀ تر میداری شدیدسرمایهـدولتی پیشا

تر محتمل به آن مرتبط شده است، «استبداد آسیایی»های بلکه با پیوند «داری مدرنسرمایه»
 . خواهد شد

در روسیه  اجتماعی حکومت ارمقایسۀ ساخت موردلوکزامبورگ حتی در  رزا بنابراین،
جور کند؛ در مورد وعهای خود را جمتواند استدلالنمی لهستان بورژوایی هم رابطه با



 3۵/       مسئله یانضمام یخیلحاظ تارطرح به

  

های ملی در روسیه او حتی سوال را هم طرح های خاص، تاریخی و انضمامیِ جنبشویژگی
  کند. نمی

 .میبه آن بپرداز دیاست که اکنون با یانکته نیا
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 های انضمامی مسئلۀ ملی و اصلاحات بورژوا دموکراتیک در روسیهویژگی .3

یک که  «خویش دستبه در تعیین سرنوشت هاتحق مل»اصل  پذیریِ انعطافبا وجود 
 برایبلکه  های ساکن روسیهتنها برای ملتشکلی بدیهی و برابر نهبهو  محض استکلیشۀ 

، ما قابل اجرا است و سوئد، آمریکا و استرالیا نیز های ساکن آلمان و اتریش، سوئیسملت
، 6، شمارۀ  پرزگلادیابیم )در برنامۀ هیچ یک از احزاب سیوسیالیست کنونی آن را نمی

 (.4۸3صفحۀ

هم برنامۀ رکشی خود علیه بخش ن  کدر آغاز لش لوکزامبورگ رزااین است آن چیزی که 
القای این تصور که این عبارت در در تلاش برای لوکزامبورگ،  رزانویسد. مارکسیستی می

کند و با گویی میخودش را قربانی همین خطای کلیشه است« کلیشۀ محض»برنامه یک 
برای روسیه و آلمان « شکلی بدیهی و برابربه»شود که این نکته کننده مدعی میجسارتی سرگرم
 است.« قابل اجرا»و دیگر کشورها 

لوکزامبورگ تصمیم گرفته است مقالۀ  رزا بدیهی است که ما در پاسخ خواهیم گفت،
به درد تکالیف درسی تبدیل کند که  ای از اشتباهات مربوط به منطقمجموعه را به خود

به سخره معنی و در حقیقت لوکزامبورگ سراپا بی رزا نطق غرای چراکه. بخوردها دبیرستانی
 .لحاظ تاریخی انضمامی مسئله استگرفتن ارائۀ به

کودکانه، آنگاه پی  شکلیهنه ب کردمارکسیستی تفسیر  به روشیاگر برنامۀ مارکسیستی را 
یک مربوط دموکراتـهای ملی بورژواکته آسان خواهد بود که این برنامه به جنبشبردن به این ن

یک  مثابۀو به «طور کلی و سرسریبه» این برنامهاست که  «بدیهی» در این صورت، .است
رزا اگر دهد. دموکراتیک را پوشش میـهای بورژواهای جنبشنمونه تمام «کلیشۀ محض»

 مواردی به تنها شد که برنامۀ مامی آشکاربرایش  ،کردمی باره فکراندکی در این  لوگزامبورگ نیز
 .باشد داشته وجود طور واقعیبه جنبشی چنین که است مربوط
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چه  یافت کهسادگی درمیبه کردمی فکربدیهی  به این ملاحظاتلوکزامبورگ  رزااگر 
کند استدلال می علیه ماگویی «کلیشه» به ماکردن معنایی گفته است. او برای متهم سخنان بی

وجود ندارد هیچ  هاآن در یکدموکراتـبورژوا ملی هایجنبش که کشورهایی ۀبرنام درکه 
 اندازه خردمندانه!استدلالی بی. دست خویش نشده استای به حق تعیین سرنوشت بهاشاره

سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف و همچنین  توسعۀ مقایسۀ ،مارکسیسم دیدگاهاز 
در این شکی  چراکه دارد. اهمیت بسیاریها با یکدیگر های مارکسیستی آنمقایسۀ برنامه

داری مشترک و بنابراین مقید به قوانین های مدرن دارای ماهیت سرمایهنیست که تمام دولت
خردمندادنه انجام گیرد. شرط ای باید به طریقی توسعۀ مشترکی هستند. اما چنین مقایسه

های تاریخی توسعۀ کشورهای مورد نظر دریابیم آیا دورهمقایسه این است که چنین ابتداییِ 
هستند یا خیر. برای نمونه، تنها افراد مطلقا  نادان )از قبیل پرنس ی.  پذیرمقایسهاصلا  

با  روسیه هایمارکسیست ارضی برنامۀ« مقایسۀ»قادر به ( *روسکایا میسلی در تسک  تروبِ 
 ئل مربوط به اصلاحابرنامۀ ما به مس چراکه، غربی هستندهای اروپای برنامه
غربی چنین مسائلی مطرح  کشورهای دردرحالی که  دهدمی پاسخ یکدموکراتـبورژوا ارضی

 نیست.
ها پیش این در بسیاری از کشورهای غربی مدت مسئلۀ ملی نیز به همین سیاق است.

ی جستجودر  غربیکشورهای  ۀآور است که در برنامخنده فصل شده است.وحلمسئله 
، مهمترین مطلبلوکزامبورگ  رزا جاست کههای ناموجود باشیم. همینپاسخی برای پرسش

اصلاحات ؛ تفاوت بین کشورهایی که اشتهرا از نظر دور دیعنی تفاوت بین کشورها، 
و کشورهایی که این اصلاحات هنوز  تکمیل شده استمدتهاست  هاآنیک در دموکراتـبوژوا

 .به پایان نرسیده است هاآندر 
نه مطلب مقالۀ  تفاوتاین لوکزامبورگ به کامل  اعتناییبی. تفاوت نهفته است همیندر  ک 

 .کندمعنی تبدیل میپوچ و بیهای ای از کلیشهمجموعهبه او را بلندبالای 
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نی را  نسبتبه ای دورۀدر غرب اروپای قارهیک راتدموکـهای بورژوادوران انقلاب در معی 
های ملی و تشکیل دورۀ جنبش این بازه. 1۸71تا  17۸۹از سال  تقریببه گیرد،بر می
های دولتای از یافتهدستگاه سامانبه  غربیهای ملی است. در پایان این دوره، اروپای دولت

 دستلحاظ ملی یکبههای عمومی دولت ۀطبق قاعد های آندولت که تبدیل شدبورژوایی 
های سوسیالیست ۀدر برنام دست خویشبه جستجوی حق تعیین سرنوشت از این رو،بودند. 

گاهی فرد از کنندۀروز آشکارهغربی در امروزِ اروپای   .الفبای مارکسیسم است ناآ
نشده آغاز  1۹0۵سال  تایک دموکراتـهای بورژواانقلاب رۀو در آسیا دو شرقیدر اروپای 

ها زنجیرۀ این، بالکانهای جنگ و همچنین چین و های روسیه، ایران، ترکیهانقلاب بود.
 هارویداد زنجیرۀ این تواند درمی یک نابینا تنها. ماست «شرق» در ما رۀجهانی دو هایرویداد
 هایتشکیل دولت که در تلاش برایک یدموکراتـبورژوا ملی هایجنبش از سرییک  بیداری

به همین دلیل و فقط به همین دلیل که روسیه . نبیند یکدست هستند رامستقل و لحاظ ملی به
 هستند، ما باید در برنامۀ خویش بندی دربارۀکشورهای همسایه در حال گذراندن این دوره  و

 داشته باشیم. خویش دست بهتعیین سرنوشت  برای هاتحق مل
او کمی بیشتر ادامه دهیم. رزا لوکزامبورگ را  گفتاورد نقل شده از مقالۀه دهید اما اجاز

 :نویسدچنین می

و مسئلۀ ملی برای  کندعمل می متنوع بسیاربرنامۀ حزبی که در کشوری با ترکیب ملی  هویژبه
حق شامل اتریش،  دموکراتـحزب سوسیال، یعنی برنامۀ در درجۀ اول اهمیت قرار دارد آن
 جا()همانشود. نمی خویشدست بهتعیین سرنوشت  رایب هاتمل

 اجازه دهید. کنندمتقاعد خواننده را « شکلی ویژهبه»خواهند با نمونۀ اتریش بدین ترتیب می
اندازه درست چه انضمامی بررسی کنیم تا ببینیم تاریخیهای این نمونه را در پرتوی واقعیت

 است.
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دموکراتیک را طرح ـبنیادین تکمیل انقلاب بورژوادر گام نخست، اجازه دهید مسئلۀ 
پایان یافت. از آن زمان  1۸67شد و در سال  آغاز 1۸4۸ش این انقلاب در سال ترینیم. در اک

 ایشدهطور کامل تثبیتبیش بهوکم بورژواییِ  قانون اساسینیم قرن است که  نزدیک به
ت می قانونی شکلیبهحزب کارگر بر اساس آن یک حکمفرما است و   .کندفعالی 

داری در اتریش سرمایه وسعۀت دیدگاهاتریش )یعنی از  توسعۀدر شرایط داخلی  بنابراین،
جهدی ود  جِ  عاملی وجود ندارد که هیچ (طور خاصبهآن  متنوعهای ملت میانو  طور عامبه

لوکزامبورگ در  رزاباشد. در دستور آن تقل مس لحاظ ملیهای بهایجاد کند که تشکیل دولت
فرضی تنها نهکند با این فرض که روسیه از این نظر در موقعیتی مشابه قرار دارد ای که میمقایسه

ر انحلال سمتبه  خواستهکند، بلکه نااز بنیاد نادرست و بر خلاف تاریخ مطرح می طلبی س 
 . خوردمی

و این روابط  در روسیه  ها در اتریشتفاوت ژرف موجود بین روابط میان ملیت دوم آنکه،
های مدید اتریش مدتتنها نه شکلی ویژه مهم است.ای که ما با آن مواجه هستیم بهبرای مسئله

های اتریش بطور کلی در میان ملت داشتند بلکه آلمانی برتریها در آن کشوری بود که آلمان
از  ظاهربهامبورگ )که لوکز رزاطور که ، همان«ادعا»داشتند. این  هژمونیآلمان هم ادعای 

در جنگ  آوردخاطر مییحتمل به( ها و انتزاعات بیزار استهای پیش پا افتاده، کلیشهحرف
 آلمان، مستقل دولت هایمرزاز  بود غالبکه در اتریش  ایآلمانی . ملتاز بین رفت 1۸66

کوشش  سوی دیگر،از . بیرون ماندکامل شکل گرفت، طور هب 1۸71 سالسرانجام در  که
زیر ضربات ارتش گردد، برمی 1۸4۹سال که به مجارها برای تشکیل دولت ملی مستقل، 

 .روسیه در هم شکسته شدرعیتی 
نه برای ها مجارها و سپس چکپدید آمد؛ کوشش  موقعیتی بسیار ویژهبدین طریق 

استقلال برای حفظ یکارچگی اتریش، دقیقا  به این هدف که  عکسجدایی از اتریش بلکه به
دست همسایگان درنده و طور کامل بهملیِ خود را حفظ کنند، استقلالی که ممکن بود به
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سبب این موقعیت ویژه، اتریش شکل یک دولت دوگانه را به قدرتمند در هم شکسته شود. به
ها( ها، مجارها و اسلاوگانه )آلمانخود گرفت و اکنون در حال تبدیل شدن به یک دولت سه

 است.
از کوشش در روسیه وجود دارد؟ آیا در کشور ما  موقعیتچیزی شبیه به این هیچ یا آ
وجود  بدتریدر مواجهه با خطر ستم ملی  10هاوِلیکیاروسبرای وحدت با  «مردم تابعه»سمت 
 دارد؟ 

مقایسۀ روسیه با اتریش در مسئلۀ تعیین  روشن شودتا  شودطرح  پرسشکافی است این 
 .و نابخردانه است ایکلیشهمعنی، بی تا چه اندازه دست خویشبه هاسرنوشت ملت

درست نقطۀ مقابل آن چیزی است که در اتریش در روسیه مسئلۀ ملی  ویژۀشرایط 
گسترۀ ها وِلیکیاروس ، یعنی روسیۀ بزرگ، است.یک مرکز ملی واحد با دولتیدیدیم. روسیه 

. استمیلیون نفر  70 ها حدودشمار آنو اند کردهرزمین پهناور را اشغال ساین وسیعی از 
بیشینۀ  در مجموع)که « مردم تابعه» های خاص این دولت عبارتند از: نخست آنکه،ویژگی

 دوم آنکه،؛ ساکن هستند مرزیدهند( در نواحی را تشکیل می ،درصد ۵7یعنی  جمعیت،
همسایه )و نه حتی های در اینجا بسیار شدیدتر از دولت مردم تابعهستمگری نسبت به این 

ت مواردیدر  سوم آنکه،؛ های اروپایی( استدولت مرزی ساکن نواحی  دیدۀستمهای ملی 
ها، فنلاندیاشاره به ) وطنانی در آن سوی مرز دارند که از استقلال ملی بیشتری برخورداندهم

کفایت در مرزهای غربی و جنوبی کشور  هارومانی و هایاوکراینها، ها، لهستانیسوئدی
نواحی مرزی غیر روس داری و سطح عمومی فرهنگ در سرمایه توسعۀ که،آنچهارم ؛ کند(می

شاهد آغاز مرحلۀ  همسایهدر کشورهای آسیایی  در نهایت،بالاتر از مرکز است. اغلب 
های در حال گسترش به برخی از ملیت های ملی هستیم کهو جنبشهای بورژوایی انقلاب

  های روسیه است.رزخویشاوند در داخل م
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های تاریخی و انضمامی خاص مسئلۀ ملی در روسیه است که در نتیجه، دقیقا  ویژگی
دست خویش را در دورۀ کنونی و در کشور ما ها برای تعیین سرنوشت بهبازشناسی حق ملت

 کند.به امری ضروری تبدیل می
،  ۀمبنی بر اینکه برنام ،لوکزامبورگ رزااسناد و مدارک هم ادعای  مبتنی برحتی  اتفاقا 

دست بهتعیین سرنوشت  برای هاتشناسایی حق ملباز شاملهای اتریش دموکراتـسوسیال
را که برنامۀ ملی  ونرهای کنگرۀ بِ جلسهکافی است صورتدرست نیست.  شود،نمیخویش 

 دموکراتـسوسیال یچ  وبگشاییم تا در آنجا اظهاراتی را که هانکیه ه استدر آن به تصویب رسید
لهستانی از  دموکراتـسوسیال رگر و( ها)روتنی اوکراینهیئت نمایندگی  روتنی از طرف کل

های یکی از آرمان؛ به موجب این اظهارات اند بیابیمکردهطرف کلیۀ هیئت نمایندگی لهستان 
آزادی و استقلال و  ملی وحدت مینأت شدهیادهای اتریشی هر دو ملت دموکراتـسوسیال

ها برای تعیین تاتریش حق مل دموکراسیـسوسیال کهدرحالی . بنابرایناستهای خودملت
، طرح خواست کندطرح نمیدر برنامۀ خود  طور مستقیمبهخویش را دست بهسرنوشت 

معنای بازشناسی  شمارند. در واقع این بهحزب را مجاز می هایبخش استقلال ملی از طرف
 استنادی طریق بدین است، بدیهی دست خویش است!ها برای تعیین سرنوشت بهحق ملت

 .دهدمی گواهی لوکزامبورگ رزا خود علیه جهت همه کند ازورگ به اتریش میلوکزامب رزا که
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 در مسئلۀ ملی« عملی بودن» .4

ای «عملی»هیچ چیز هم برنامۀ ما لوکزامبورگ مبنی بر اینکه بند ن   رزاطلبان از استدلال فرصت
اند. رزا لوکزامبورگ به قدری از استدلال خویش خشنود است در برندارد بسیار استفاده کرده

 تکرار شده است. « عبارات»در یک صفحه هشت بار این اش هایی از مقالهکه در بخش
هم  بند :نویسداو می  و هیچبرای سیاست روزمرۀ پرولتاریا  ایعملی هیچ گونه دستور»ن 

 «.کندای برای مشکلات ملی ارائه نمیحل عملیراه
بررسی کنیم، استدلالی که در جای دیگر به شکلی  را اجازه دهید این استدلال

از  کندموظف میما را  اینکهمعنی است یا طور کامل بیهم بهبندی شده که یا بند ن  صورت
 کنیم. ملی پشتیبانی و آروزهای  اهداف تمام

 در مسئلۀ ملی چه معنایی دارد؟« بودنعملی »تقاضای 
؛ پاسخ ملی و آروزهای  یکی از این سه مورد است: پشتیبانی از تمام اهدافمعنای آن 

واسطه طور عام و بیبه مسئلۀ جدایی هر ملتی؛ یا اینکه تقاضاهای ملی به« خیر»یا « آری»
 هستند.« عملی»

 بررسی کنیم. را « ودنب عملی» ممکن برای تقاضای معنای هاجازه دهید هر س
گیرد، را بر عهده می یدر ابتدای هر جنبش ملی رهبر طور طبیعیبهبورژوازی، که 

سیاست پرولتاریا با این حال، هر هدف و آروزی ملی عملی است. پشتیبانی از گوید که می
کند، از بورژوازی پشتیبانی می مسیر مشخصی( فقط در همانند دیگر مسائلدر مسئلۀ ملی )

هدف تضمین صلح ملی تنها بهیابد. طبقۀ کارگر انطباق نمی بورژوازیما هرگز با سیاست ا
، (آیددست میبه کامل دموکراسیبا  ایجاد کند و تنهاتواند آن را بطور کامل که بورژوازی نمی)

 پشتیبانی بورژوازی از طبقاتی مبارزۀ برای شرایط بهترین خلق وبرابر  حقوقهدف تضمین به
خود را در  اصولاست که پرولتاریا  بورژوازی بودنِ در مخالفت با عملیبنابراین،  کند.می

کنند. از بورژوازی پشتیبانی می شکلی مشروطتنها بهها همیشه برد؛ آنمسئلۀ ملی به پیش می
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 مزایایی یا و است خودملت  برای امتیازاتی یا کنددنبال می ملی مسئلۀ در ییبورژوا هرآنچه 
مزایای  تمام و اتیازامت تمام با پرولتاریا. شودمی نامیده «بودن عملی» این؛ آن برای استثنائی

به معنای پیروی از رهبری بورژوازی و سقوط «عملی بودن»تقاضای مخالف است.  انحصاری
 طلبی است.در فرصت

خیلی نظر به پرسش جدایی درمورد هر ملتی به« نه»یا « آری»تقاضا برای دادن پاسخ 
آید. اما در واقعیت چنین پاسخی پوچ است. این امر در نظریه متافیزیکی است می« عملی»

شود که پرولتاریا تحت انقیاد سیاست بورژوازی قرار بگیرد. و در عمل منجر به این می
برای  .دهددر اولویت قرار میبدون هیچ قید و شرطی بورژوازی همیشه مطالبات ملی خود را 

توان پیشاپیش لحاظ نظری، نمیبه. تابع منافع مبارزۀ طبقاتی است مطالباتاین  اما ،پرولتاریا
یابد دموکراتیک در ملتی مفروض با  جدایی آن از ملت دیگر پایان میـگفت که انقلاب بورژوا

رولتاریا مهم است تضمین توسعۀ پ ی، آنچه برادر هر دو صورتیا با برابری آن با ملت دیگر. 
است. آنچه برای بورژوازی مهم است ایجاد مانع برای این توسعه از طریق به پیش  طبقۀ خود

اصطلاح، ، بهبه این جهت پرولتاریانسبت به اهداف پرلتاریا است.  «خود»ملت راندن اهداف 
دست خویش به سرنوشت تعیین «حق» برای بازشناسیِ  خود را محدود به تقاضای منفی

 اینکه بدون ؛[کندایستد، اما برای جدایی تلاش نمیاین حق می یعنی در برابر تضییع]کندمی
ملتی به ملت دیگر  چیزی را به هزینۀ متعهد شود اینکه بدون و بدهد ضمانت ملتی هیچ به

 بدهد.
ترین راه یکدموکرات بهترین ضمانت برای واقعنباشد ولی در « عملی»بگذار این 

هایی نیاز دارد، درحالی که بورژوازی به چنین ضمانت تنها پرولتاریا است.های ممکن حل
هایی برای ها به ضمانتهر ملتی بدون توجه به موقعیت دیگر کشورها یا آلام ممکن برای آن

 نیاز دارد.  خودمنافع 
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 است نیک تقاضای معی  « قابل اجرا بودن» بیش از هر چیز معطوف بهبورژوازی توجه 
های دیگر به ضرر با بورژوازی ملت کنار آمدن ناپذیرتغییرسیاست ـ از همین روست، 

تحکیم طبقۀ خویش بر ضد بورژوازی و تربیت  همانابرای پرولتاریا موضوع مهم  اماپرولتاریا. 
 است.  پیگیر و سوسیالیسم دموکراسیها با روح توده

ها و فئودال باوجود اما ،ندانند« عملی»ها این را طلبفرصتبگذار 
 .است ملی برابریبرای صلح و  ضمانت واقعی یگانه ینا ناسیونالیست بورژوازی
 تیمل هر ناسیونالیست بورژوازیاز دیدگاه ا در مسئلۀ ملی یراپرولت ۀوظیف کل

 برابری خواستار هستند، ناسیونالیسم گونه هر دشمن که ،پرولترها چراکه ،است «عملیغیر»
در  تی، هرچند ناچیز،که هیچ مزی  خواهند میعنوان یک اصل، ا، بهیپرولتار هستند؛« انتزاعی»

های نادرستش از ستایش، با ماندکه در فهم این موضوع ناکام میلوکزامبورگ،  رزامیان نباشد. 
ناسیونالیسم  ۀطلبانویژه امتیازات فرصتطلبان و بهعملی بودن در را به روی فرصت

 گشوده است. وِلیکیاروس
طلبی فرصتو  ،در روسیه ملت ستمگرند هاوِلیکیاروسزیرا ؟ کیاروسوِلیروی چرا به 

یافته های ستمگر ملتاز آنچه میان بیانی متفاوت  دیدهستمهای در مسئلۀ ملی میان ملت
 یابد.می

است پرولتاریا را به « عملی»هایش با این ادعا که خواستهدیده ستمهای بورژوازی ملت
 «آری»گفتن یک  ترین روش  عملی خواند.می اهداف و آرزوهایش فراقیدوشرط از پشتیبانی بی

است، نه سخن گفتن از اینکه همۀ  مشخصصریح و روشن در دفاع از جدا شدن یک ملت 
 جدا شدن دارند! حقها ملت

و برابری  پرولتاریا، در همان حال که  .مخالف استبودنی  عملی چنین پرولتاریا با
را  هاتمام ملتای ی، اتحاد پرولتارشناسدرسمیت می بهرا دولت ملی  داشتن برای برابر حقوق

هر خواست ملی و هر جدایی  دهد. پرولتاریامورش قرار میارزشمندتر دانسته و آن را در صدر ا  
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 واقع در ،عملی بودن این فراخوان برای . کندمی ارزیابی کارگران طبقاتی مبارزۀ منظر ازملی را 
 .بورژوازی پذیرش غیرانتقادی اهداف و آروزهایبرای  فراخوانی مگر نیست چیزی

های دا شدن، از ناسیونالیسم بورژوازی ملتگویند، شما با پشتیبانی از حق جبه ما می
 گوید و سمکوفسکیِ لوکزامبورگ می رزاکنید. این آن چیزی است که پشتیبانی می دیدهستم

در روزنامۀ  است، طلبانهنمایندۀ عقاید انحلال تنها در این مسئله اتفاقا   ، کهطلبفرصت
 دهد!آن را بازتاب می انطلبانحلال

این مسئله مهم « عملی»حل است که راهبرای بورژوازی این خیر،  پاسخ ما این است:
دیده ستم ملت بورژوازی آنجا که تاگرایش اهمیت دارد.  دو اصول تمیزبرای کارگران است. 

 وی طرفدار هر کس دیگریتر از ر هر مورد و راسخد و همیشه ما  کند،می مبارزه ستمگر علیه
 بورژوازی که آنجا دراما . هستیم ستمگری دشمنان پیگیرترین و ترینسرسخت ما زیرا .هستیم

ما علیه . ایستیمدر برابر آن می ما کندمی دفاع خود بورژوازی ناسیونالیسم از دیدهستم ملت
برای  دیدهستم از تلاش ملت به هیچ طریقی و کنیممی مبارزه ستمگر ملت خشونت و هاامتیاز

 کنیم.پوشی نمیچشمتحصیل امتیازات 
جدا شدن را پیش نکشیده و از آن دفاع نکنیم،  حقاگر ما در تبلیغ سیاسیِ خود شعار 

 ملت مطلقۀ حکومتطرفداران  و فئودال دارانبه نفع زمین که بورژوازی به نفع تنهانه
 رزا علیهرا غیز قابل انکار  استدلال این پیش هامدت کائوتسکی ایم.کرده عمل  ستمگر

 به بورژوازی ناسیونالیستِ  «کمک»که رزا لوکزامبورک از نگرانیِ  طرح کرد. زمانیلوکزامبورگ 
 11، در واقع به باند سیاهکندنفی می روسیههای را در برنامۀ مارکسیست شدن داج حق لهستان

چیزی امتیازات )و حتی  هب طلبانهفرصتسازش  ابکند. در واقع او کمک می هاوِلیکیاروس
 .کندکمک میها وِلیکیاروس( بدتر از امتیاز

، قرار گرفتهمبارزه با ناسیونالیسم در لهستان  ثیر أسخت تحت ت که لوکزامبورگ رزا
است  وِلیکیاروسناسیونالیسم این  کهحالیدرکرده است، را فراموش  وِلیکیاروسناسیونالیسم 
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این ناسیونالیسم کمتر جنبۀ بورژوایی و بیشتر جنبۀ فئودالی . تاس ترموحش همه ازکه اکنون 
 ملت هر یِ یبورژواز ناسیونالیسم. است او مبارزۀ پرولتاری دموکراسیدر راه  اصلیدارد و مانع 

گیری شده است. ما جهت ستمگری علیهکه  ای داردعمومی یکدموکرات محتوای ایدیدهستم
کید از أتزمان، ما این محتوا را به. همکنیممی پشتیبانی قیدوشرطبیاز همین محتوا است که 

ی زبورژوا کنیم؛ ما در برابر گرایشمتمایز میکوشش برای جنبۀ استثنائی دادن به ملت خودی 
 .کنیممبارزه می جز آنیهودیان و  ستمگری علیهلهستان به 

لۀ در مورد مسئ ، امااست« عملیغیر » هابورژوازی، اینخردهو  زیبورژوا دیدگاه از
ادی و ، آزدموکراسی واقعبهو  مبتنی بر اصول بودهپراتیک و  ی است کهملی این یگانه سیاست

 کند. ا را ترویج میاتحاد پرولتاری
 یانضمامائل هر یک از مسارزیابی  و دا شدن برای همهشناسایی حق جبازما خواستار 

قوق حها، تمام امتیازات و تمام دیدگاه برطرف کردن تمام نابرابریدا شدن از مربوط به ج
 هستیم.  انحصاری

ها ملتدیگر  بهآیا ملتی که اجازه دهید موقعیت یک ملت ستمگر را در نظر بگیریم. 
مبارزه با مستلزم  وِلیکیاروس iمردم بهروزیِ . تواند، نمیتواند آزاد باشد؟ خیرمی کندمیستم 

و تبلیغات  دیدهستم هایتسرکوب جنبش مل ها قرن. تاریخ دور و درازِ است گونه ستمگریاین
م ، موانع عظیمی انجام شده استهایی به نفع چنین سرکوب« بالا»که از طرف طبقات  یمنظ 

 .رده استایجاد ک وِلیکیاروسمردم در راه آزادی خود  جز آنو  تعصب در قالبرا 
گاهانه این ها وِلیکیاروسباند سیاه  را دامن  هاآن دهند و بهتعصبات را پرورش میآ

. کندوشی میپها چشمکند  و از آنرا تحمل میها آن وِلیکیاروسد. بورژوازی نزنمی

                                                                    
i عقل کلِ »است. « عقل کل»ای کنندهشکل سرگرمداند. این آقا بهآقای ل.ول از پاریس این کلمه را غیرمارکسیستی می »

و جز آن از برنامۀ حداقل ما )با در نظر گرفتن مبارزۀ « ملت»، «مردم»ه دربارۀ حذف کلماتی مانند ما گویا قصد کرد
 ای به رشتۀ تحریر درآورد. طبقاتی!( رساله
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م با این وِلیکیاروسپرولتاریای  دست  خود به اهدافتواند ، نمیتعصبات، بدون مبارزۀ منظ 
 .به سوی آزادی روشن کندرا مسیرش  یابد و

ملت  ی است که تنها بهامتیازتا این لحظه در روسیه، تشکیل دولت ملی مستقل 
از  کنیم،دفاع نمی از هیچ امتیازیکه  وِلیکیاروس. ما پرولترهای شته استق داتعل   وِلیکیاروس

ن مبارزه می دولت یکشرایط  تحتکنیم. ما پشتیبانی نمی نیز امتیازاین  کارگران  ؛ ماکنیممعی 
هیچ مسیر توانیم ، ما نمیکنیممیرا متحد  کنندزندگی میاین کشور  هایی را که درتمل تمام

 به خود طبقاتی هدف بسوی ممکن هایراه تمام ، ما ازکنیمتضمین خاصی از توسعۀ ملی را 
 .رویممی پیش

 هایگونه تمامبا حرکت کنیم مگر آنکه توانیم به سوی این اهداف ما نمی، با این حال
مقدر آیا  کهاینبرای نمونه، دفاع کنیم. مختلف  هاتو از برابری مل مبارزه کرده ناسیونالیسم

غیرقابل هزار عامل  موضوعی است که ،تشکیل دهد یا خیریک دولت مستقل  اوکرایناست 
 ، قاطعانههبیهود« هایحدس و گمان»تلاش برای ارائۀ بدون  ما کنند.میتعیین بینی آن را پیش

 کنیم: حق اوکراین برای تشکیل چنین دولتی.که شکی در آن نیست حمایت می آن چیزی از
ها پشتیبانی یاوکراینبر  هاوِلیکیاروسشماریم، ما از امتیازات ما این حق را محترم می

برای  دولتی امتیازات رد یۀحاین حق و با رو به رسمیت شناختن یۀها را با روحکنیم، ما تودهنمی
 .دهیممی پرورش هر ملتی

و  درگیریاند، های بورژوایی انجام دادهانقلاب ۀدر دورها تمام ملتکه  ییهادر جهش
کنیم اعلام میدولت ملی امری ممکن و محتمل است. ما پرولترها  داشتنِ  مبارزه بر سر حقِ 

و ترویج ما را  تبلیغ تمام و این آن چیزی است که مخالفیمها وِلیکیاروس هایامتیازکه با 
 هدایت می کند. 

، وظیفۀ عملی اصولی «عملی بودن»دنبال جوی خویش بهودر جستلوکزامبورگ  رزا
برد: وظیفۀ تبلیغ و ترویج هر ها را از یاد میو پرولتاریای دیگر ملت وِلیکیاروسپرولتاریای 
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ها، برای داشتن دولتی، در دفاع از حق، حق برابر تمام ملتروزه علیه تمام امتیازات ملی و 
تنها دولت ملی خود.  این وظیفه )در لحظۀ فعلی( وظیفۀ اصولی در مسئلۀ ملی است، چراکه 

ها بر پایه ای بدین طریق می توان از بهروزیِ دموکراسی و اتحاد تمام پرولترهای تمام ملت
  برابر دفاع کرد.

 چنین از دیدگاهو هم وِلیکیاروساست از دیدگاه ستمگران این نوع ترویج ممکن 
 نمعی   «نه»یا « آری»خواهان یک هر دو ) باشد« عملیغیر» دیدهستمهای بورژوازی ملت

همانا این ترویج  حقیقتکنند(. در متهم می« مبهم بودن»به  ها رادموکراتـسوسیال و هستند
به ارمغان ها توده اصیل برای و سوسیالیستی کیدموکراتو فقط این ترویج است که تربیت 

بیشترین شانس صلح ملی در روسیه را در صورتی که  ترویج است کهنوع . فقط این آوردمی
)و برای مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا آمیزترین و صلح ملیتی باقی بماندیک دولت چند

 ین تقسیمی ضرورت یابددر صورتی که چن را تقسیم به دولت های ملی جداگانهضررترین( بی
 .کندتضمین می
تر این سیاست، یعنی یگانه سیاست پرولتری در مسئلۀ ملی، ما توضیح انضمامیبرای 

 نمونۀو « خویش دستها بهملت تعیین سرنوشت»  را نسبت به وِلیکیاروسلیبرالیسم  نگرش
 خواهیم کرد.  نروژ از سوئد را بررسی ییداج
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 طلبان سوسیالیت در مسئلۀ ملیوژوازی لیبرال و فرصتب .5
دست خویش همانا پشتیبانی بازشناسیِ حق تعیین سرنوشت بهکه این استدلال دیدیم 

لوکزامبورگ  رزا «های برندۀکارت»یکی از  های ستمگر استاز ناسیونالیسم بورژواییِ ملت
اگر  ،گویدمی او ،دیگرسوی از است. های روسیه مارکسیست ۀبرنامدروغینش علیه  ۀدر مبارز

شود های دیگر روا داشته میهایی که علیه ملتاین حق را تنها به معنای مبارزه با تمام خشونت
 چراکه، ای در برنامه نیستنیازی به بخش ویژهدر این صورت دیگر در نظر بگیریم، 

 هستند.برابری ملی ستم و نامخالف با هر گونه  عامطور هب هادموکراتـسوسیال
شکلی نزدیک به بیست سال پیش به طور که کائوتسکینخست، هماناستدلال 

گناه ناسیونالیسم خود را به گردن ای است از اینکه فردی نمونه ناپذیر اثبات کرده است،انکار
به  در عمل دیدهستمرزا لوکزامبورگ در هراس از ناسیونالیسم بورژوازیِ ملت  ؛یاندازدبدیگران 

همراه با  طفرۀ در عمل دوم استدلال! کندها بازی مینفع ناسیونالیسم باند سیاهیِ وِلیکیاروس
 ییداشناسایی حق جبازشامل  ملی برابری شناساییباز آیاپرسش است که  این به پاسخ از ترس

هم ن   کند بنداعتراف میلوکزامبورگ  رزانتیجه این است که ، شودچنین می؟ اگر خیرشود یا می
او برابری  نتیجه این است که، شودچنین نمیاگر درست است.  از منظری اصولی برنامۀ ما

 برد!از پیش نمی یکار رفتن طفرهاینجا، نه اختلاط و نه . شناسدبه رسمیت نمیملی را 
بررسی های نظیر همانا ها و تمام استدلالاین استدلال شیوۀ آزمونبهترین  روی،هربه

 آزمون این هامارکسیست برای. است مسئله این به نسبت جامعه گوناگونطبقات  نگرش
این  در را طبقاتروابط بین  باید ،کنیمآغاز  است عینی از آنچه حرکت را بایدما . است واجب

در انجام چنین کاری شکست خورده و مجرم به همان  لوکزامبورگ رزا. مورد بررسی کنیم
، یمتافیریکهای صدور گزاره ها متهم کند،خود را به آن کوشد مخالفانگناهانی است که می

 ای، سرسری و جز آن.کلیشه، انتزاعی
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ت تمامهای ، یعنی مارکسیستروسیهها در ما دربارۀ برنامۀ مارکسیست روسیه،  ا درهملی 
 بررسی کنیم؟را  روسیه اکمح طبقات موقعیت نباید. آیا کنیممیبحث 

خواهیم( و می پوزشدقیق نا اصطلاحاین  ستفادۀا)از « 12سالاریدیوان» موضع
ت ها برابریآن خوبی شناخته شده است.هب ،اشراف متحد ، همانفئودال دارانزمین ها و ملی 

شعار ها همان شعار آن کنند.دست خویش، هر دو را قاطعانه رد میبه حق تعیین سرنوشت
 ـالبته  گرایی و، ارتدکسخودکامگی( است: 13روزگار ارباب و رعیتی )سرواژقدیمی  اصل ملی 

اند اعلام شده« بیگانه»ها، حتی اوکراینی رود.این آخری تنها برای ملت وِلیکیاروس به کار می
 در حال سرکوب است. هم  هاآنو حتی زبان مادری 
گذاری و اداری قانون دستگاهدر  ندازیم کهیابه بورژوازی روسیه نظری باجازه دهید 

به عنوان بخشی، بسیار کوچک اما به هر حال به عنوان بخشی، از حکومت  14«ژوئن سوم»
ها پیروی راستیمسئلۀ از دستاین در  1۵هافراخوانده شده بود. برای اثبات اینکه اکتبریست

بورژوازی  موضعها به از مارکسیست برخی ،حاجتی به طول کلام نیست. متأسفانه کنندمی
که  یآنکه کسحالتوجه بسیار کمی دارند.  16هاو کادت خواهانترقی، اروسیلیکلیبرال وِ 

ق نکند ناگزیر هنگام بحث دربارۀ  بررسی این موضع را رها کند ها تحق ملمسئلۀ و در آن تعم 
یش به ورطۀ  دستبه سرنوشتبرای تعیین   .افتدمی ایه و اساسپهای بیگزارهو  انتزاعاتخو

دموکراتیک )کادت(، گرچه در هنر فرار دیپلماتیک از  ، ارگان اصلی حزب مشروطۀ*رچ
 *پراودااش با اما در مجادلهماهر است، « ناخوشایند»های های سرراست به پرسشدادن پاسخ

ین کنگرۀ دانشجویان سراسر اوکرادر سال گذشته مجبور به اعترافات ارزشمندی شد. مشکل از 
کارشناس »آقای موگیلیانسکی شد آغاز شد. برگزار در شهر لووف  1۹13که در تابستان سال 

ر بود از بدترین ناسزاها  نوشتای مقاله ،رچی اوکراین گزارشگرو یا « اوکراینی که سراپای آن پ 
ای که ایده باید جدا شود. اوکراین که هایداین ( علیه جز آنو « ماجراجوایی»، «گوییهذیان)»

فِ   .بود تصویب کردهآن را  ه نیزدیادشو کنگرۀ  کرده دفاع سوسیالیست از آنـناسیونال دونتس 
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ف اظهار همبستگی نکرد و ای با آقای دونتس  ذره کهدرحالی روزنامۀ رابوچایا پراودا
های از مارکسیست بسیاریسوسیالیست است و ـکه وی ناسیونال کردخاطرنشان  صراحتبه

نحوۀ ر تیا به عبارت صحیح رچ لحن که اعلام کرد اما همچنین با وی موافق نیستند، یاوکراین
 کسیهر  یا اروسیلیکوِ  دموکرات نفر یک برای رچ جانب از در اصول آن مسئله بندیصورت

اگر مایل است گفتۀ  رچبگذار  است.ناشایست و ناپسند  بدانند دموکرات را او است مایل که
تواند مدعیِ دموکراسی نمی اروسیلیکیک ارگان وِ  از دیدگاه اصولیاما ، رد کندها را فدونتس  

 اعتنا باشد.بی ییداج حق و شدن داج آزادینسبت به 
در جواب به پاسخ  آقای موگیلیانسکیاز « توضیحی»، 331رچ در شمارۀ چند ماه بعد 

آقای  پاسخشود، چاپ میلووف  که در *شلیاخیآقای دونتسف منتشر کرد. روزنامۀ اوکراینی 
یک دموکراتـرا فقط مطبوعات سوسیال رچ 17حملۀ شووینیستی»که متذکر شده بود  را دونتسف

 منتشر کرده بود. «]داغ ننگ بر آن زدند ،تر آنکهدرست[ نقد کردندکه شاید و باید روسیه چنان
آقای  هاینسخهانتقاد از »شود؛ای است که سه بار تکرار میشامل گزاره« توضیح»این 

 «.خویش ندارددست بهتعیین سرنوشت  برای هاتحق مل ردترکی با هیچ وجه مش دونتسف
 نویسد:آقای دکتر موگیلیانسکی می

نیز به هیچ وجه  «خویشدست بهتعیین سرنوشت ها برای تحق مل» حتی باید متذکر شد که
 هاوجود شرایط ناسالم در زندگی ملت :که انتقاد به آن جایز نباشد [کنید! توجه]تی نیست ب  

دست خویش بهی تناسالمی در تعیین سرنوشت مل هایگرایشممکن است موجب بروز 
خویش دست بهتعیین سرنوشت  برای هاتحق مل رد معنایبه  افشاکردن این گرایشات .بشود

 .نیست

 رزا سخنانبا  در تطابق طور کاملبه« تب  » بارۀاین لیبرال در سخنان ،بینیدکه می طورهمان
به این  سرراستپاسخ دادن از  کوشیدبود که آقای موگیلیانسکی می روشن. بودلوکزامبورگ 
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رسمیت به را  یی،یعنی حق جدادست خویش، بهپرسش که آیا او حق تعیین سرنوشت سیاسی 
 بگریزد.یا نه،  شناسدمی

شکلی به پرسش را همین 1۹13دسامبر  11 در پرولتارسکایا پراوداروزنامۀ شمارۀ چهارم 
 دهد. قرار می مشروطۀ دموکراتیک حزب و موگیلیانسکی آقای مقابل در پردهح و بییصر

ای بدون امضا، یعنی سرمقاله (340)شمارۀ  رچروزنامۀ در پاسخ به این پرسش، 
 :شودخلاصه میزیر  ۀ. این پاسخ در سه نکتکندمیمنتشر  هاز طرف هیئت تحریری رسمی،
حق »و آشکارا از  دقتبه، صراحتبه دموکراتیکمشروطۀ برنامۀ حزب  یازدهمِ  بند .1

 .گویدسخن می «دست خویشها برای تعیین آزادنۀ سرنوشت فرهنگی بهملت
دست بهتعیین سرنوشت « ناامیدانه» پرولتارسکایا پرواداکند که اذعان می رچ .2

 «.کندخلط می»یی یک ملت داجبا یعنی  ،طلبیتجزیهخویش را با 
از  "ییداج برای هاتمل"از حق اند که د نشدههمتعها هرگز کادت در حقیقت،» .3

ها تلیبرالیسم و حق ملـناسیونال»به مقالۀ  کنیدرجوع )« دفاع کنندروسیه  دولت
 ،12شماره  ،پرولتارسکایا پراودادر روزنامۀ « دست خویشبرای تعیین سرنوشت به

 (. 1۹13دسامبر  20
انگیز شکلی شگفتاین قسمت به .بپردازیم رچ بیانیهقسمت دوم  جازه دهید نخست بها

آنان  داددادوبی دهد کهنشان می طلبانفرصتها و سایر ها، یورکویچها، لیبمانبه سمکوفسکی
در « دست خویشبه تعیین سرنوشت» اصطلاح« ن بودننامعی  »یا « مبهم بودن»در مورد 

سخنان  تنها تکرار، یعنی از دیدگاه روابط طبقاتی عینی و مبارزۀ طبقاتی در روسیه، واقعیت
 طلب است!سلطنتـلیبرال بورژوازیِ 

قرار داد:  «یکمشروطۀ دموکرات» روشنفکر مقابل آقایان درسه سوال  پرولتارسکایا پراودا
ویژه از نیمۀ قرن نوزدهم هی و بالمللبین دموکراسیکه در سراسر تاریخ کنند انکار میها آیا آن. 1

تعیین سرنوشت سیاسی  به معنیِ  دست خویش دقیقا  ها بهتتعیین سرنوشت مل این سو،به 
آیا . 2شده است؟ حق شکل دادن به دولت ملی مستقل، فهمیده می یعنیدست خویش، به
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 1۸در لندن 1۸۹6سال  بهالمللی سوسیالیست مشهور کنگره بینۀ قطعنامکه  کنندانکار میها آن
دربارۀ هایش در نوشته 1۹پلخانفکنند که ها انکار می. آیا آن3؟ و استمعنی دارای همین 

گردد دقیقا  تعیین سرنوشت سیاسی برمی 1۹02دست خویش که به سال بهتعیین سرنوشت 
طرح این سه سؤال را  پرولتارسکایا پراودا که دست خویش را در نظر داشته است؟ زمانیبه

 !زدند لب ها مهر سکوت برکادت کرد،
اگر چیزی  برای گفتن نداشتند.چیزی  چراکه ،پاسخ ندادند حتی یک کلمهها آن

 است. پرولتارسکایا پراوداطور قطع حق با کردند که بهطور ضمنی اعتراف میگفتند باید بهمی
و « دست خویشبه تعیین سرنوشت» اصطلاح مبهم بودنها دربارۀ لیبرال داددادوبی
 ی استکوشش تنها «اندطلبی خلط کردهناامیدانه آن را با تجزیه» هادموکراتـاینکه سوسیال

لحاظ دموکراتیک به اصل بازشناسی یک از کردن خالی شانه و مسئله مغشوش کردنبرای 
نبودند شرم ها تا این اندازه نادان رکویچیو و هالیبمان ها،سمکوفسکی اگرشده. جهانی تثبیت

 سخن بگویند.  کارگران با هاهمانند لیبرال کردند از اینکهمی
 آقایان مشروطۀدر برنامۀ  کهکرد تا بپذیرد را وادار  رچ، *پرولتارسکاریا پراوداادامه دهیم. 

 در حقیقت به دست خویشبه« فرهنگی»اصطلاح تعیین سرنوشت  دموکراتیک
 .است دست خویشبه سیاسی سرنوشت تعیین  نفی معنای 

 دولتاز یی" جدا برای هاتمل"از حق اند که د نشدههمتعها هرگز کادت در حقیقت،»
و  *نوویه ورمیابه را  رچاین گفتۀ  پرولتارسکایا پراودانبود که  دلیلبی ــ« دفاع کنندروسیه 

که البته  ورمیانوویه  کرد.زد میگوش های ماکادت« وفاداری»ای از نمونه مثابۀبه *زمشچینا
دهد در ها از دست نمیبه کادت سیخونک زدنو  20«هایید»هیچ فرصتی را برای یادآوردی 

 :آورده استخود چنین  13۵63شمارۀ 
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شناسایی بازیعنی [کمت سیاسی است حِ  اصول بدیهیها از دموکراتـآنچه برای سوسیال
 یانحتی در م ،این روزها]دا شدنش و حق جیخودست بهتعیین سرنوشت  برای هاتحق مل
 .است کردهشروع به ایجاد اختلاف نظر  نیزها کادت

 دولتاز یی" جدا برای هاتمل"از حق اند که متعهد نشدههرگز » اینکه اعلام ها با کادت
یکی  این دقیقا   .اندگرفته را نوویه ورمیا همان موضع طور دقیقدر اصل، به، «دفاع کنندروسیه 

، سیاسیو وابستگی  هاآن خویشاوندی و هاکادت لیبرالیسمـناسیونال هایبنیاناز 
در این باره نوشت:  پرولتارسکایا پراودا. است 21هاپوریشکویچبه ها ایدئولوژیک و عملی آن

برای ها پوریشکویچ حق باستانیدانند که به کار بردن اند و خوب میها تاریخ خواندهکادت»
با اینکه «. ختم شده است ت و کشتاری، اگر ملایم سخن بگوییم،کش به چه ""بگیر و ببند

گاه هها بفئودالی قدرت مطلق پوریشکویچ ماهیتها از سرچشمه و کادت با ، هستندخوبی آ
 کند.دست همین طبقه اتخاذ میشده بههای ایجادروابط و مرز بر پایۀ موضع خود را این وجود

 است کرده و تثبیت ایجاد طبقه این که مرزهایی و روابط اندازه چه تا دانندمی خوبیهب هاکادت
آمد به حساب نمی  هاها و چینیژاپنی تحقیری ناروا برایاروپایی )و اگر ضد و اروپاییغیر
ی  غایی یحد در مقامرا  ها این روابط و مرزهاآن با این وجود( است، گفتیم آسیاییمی که تخط 

 پذیرند.می از آن ممکن نیست
از  کنند،با بزدلی عمل می ها کنند، در برابر آنسازگار میها پوریشکویچها خود را با آن

ت  به خطر انداختن ها دفاع از آن دموکراسیو در برابر جنبش مردم و وحشت دارند   هاآنموقعی 
معنای انطباق در واقع، این اعمال به »: نویسدمی پرولتارسکایا پراودا طور کهکنند. همانمی

جای هب مسلطناسیونالیستی ملت  تعصباتو با بدترین  اندیشـفئودال دارانزمین با منافع خود
م با   «.تاس تعصبات آنمبارزۀ منظ 

حتی در صدد ادعای این هستند و ادعای دموکرات بودن دارند تاریخ آشنا  که باها کادت
 نمایویژگیِ خصلت اکنونهمنبشی که یعنی ج ،یکدموکراتآیند که جنبش موضوع هم برنمی
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داری متمدن کوشد هر دو را بر اساس الگوی کشورهای سرمایهمیاروپای شرقی و آسیا است و 
قدرت مطلق  دورۀیعنی دالی، شده در دورۀ فئوتغییر دهد، مجبور است مرزهای وضع

تپوریشکویچ ، را دست بورژوازیبورژوازی و خرده ی ازقشرهای وسیع حقوقی ها و محرومی 
 نخورده باقی بگذارد.

تنها یک مسئلۀ رچ  و پرولتارسکایا پراودابین  مناقشۀ در شدهۀ طرحمسئلواقعیت که  این
 رین کنفرانس حزب مشروطۀرا آخ سیاسی روز بوده است بحث ندۀردربرگیادبی نبوده بلکه 

در گزارش رسمی  .کنداثبات می د،شرگزار ب 1۹14ماه مارس  2۵تا  23، که در دموکراتیک
  :خوانیمشر شده است چنین میت( من1۹14مارس  26، ۸3)شمارۀ  رچاین کنفرانس که در 

یف، که نکراسف و نمایندگان کی ویژه پرشوری نیز دربارۀ مسئلۀ ملی در گرفت.به بحثِ 
در حال تبدیل شدن داشتند که مسئلۀ ملی ، اظهار میها پشتیبانی کردنداز آنکولیوباکین نیز 

این [اما  .و باید نسبت به قبل با قاطعیت بیشتری با آن برخورد کردبه موضوعی کلیدی است 
 ]«روندها هرگز از پیشانی بالاتر نمیگوش»اما مانند اماهای طنازانۀ شچدرین است ـ 

د که نکنایجاب می ، هر دو،پیشینتجربۀ سیاسی  برنامه و که کردکوکوشکین خاطرنشان 
تتعیین سرنوشت پذیر انعطافهای فرمول» با دقت و  «دست خویشها بهسیاسی ملی 

 احتیاط بسیار به کار گرفته شوند. 

 توجهقابلنهایت بی یِ استدلالخط این ها به ها و دموکراتشایسته است که تمام مارکسیست
شویم که روزنامۀ متذکر می داخل پرانتز) توجه کنند.ارائه شده است ها در کنفرانس کادت که

آقای کوکوشکین  هایایدهمطلع است و بدون شک  کامل طوربه گویاکه ، *یِفسکایا میسلکی
ایشان البته به عنوان هشداری به مخالفان اضافه کرده است که کند، بیان می شکلی صحیحبهرا 

 شته است(دولت دا« تجزیۀ»ای بر خطر کید ویژهأت خود
الامکان تا حتی استتنظیم شده تمام با یک زبردستی دیپلماتیک  رچگزارش رسمی 

رخ ها آنچه در کنفرانس کادت با این حالپرده کمتر بالا برود و حقایق بیشتر مستور بماند. 



 دست خویشها برای تعیین سرنوشت بهحق ملت/       ۵6

که با اوضاع و احوال اوکراین آشنا هستند  لیبرالـاست. نمایندگان بورژوا روشن تمامیبهداده 
دست خویش را طرح ها بهملت سیاسیۀ تعیین سرنوشت مسئل دقتبه« چپ»های و کادت

باید می «فرمول» اصرار کند که این کوکوشکین آقای نیازی نبود ،صورت این غیر در. کردند
 «.با دقت و احتیاط به کار گرفته شود»

شناخته شده بوده ها کنفرانس کادتدر نمایندگان  البته برایها، که در برنامۀ کادت
صحبت « فرهنگی»تعیین سرنوشت دست خویش که از از تعیین سرنوشت سیاسی به نه، است

 از چپ هایکادت در مقابل و اوکراین نمایندگان برابردر  کوکوشکین آقای پس. کندمی
در مقام چیزی دست خویش به« فرهنگی»او از تعیین سرنوشت  ؛دفاع کرده است برنامه

 استتمامی روشن به. است کرده دفاعدست خویش به «سیاسی» سرنوشت ینتعی با مخالف
 بزرگ کردنش، با دست خویبه «سیاسی» سرنوشت تعییندر مخالفت با  کوکوشکین، آقای که

 دست خویشبه نامیدن فرمول تعیین سرنوشت سیاسی« پذیرانعطاف»و « تجزیۀ دولت» خطر
عناصر  برابراروس در یلیکلیبرالیسم وِ ـاز ناسیونال !(لوکزامبورگ رزابا  تمامی در تطابقبه)
ین دفاع کرده بورژوازی اوکراهمچنین و  مشروطۀ دموکراتیکتر حزب دموکراتتر و یا «چپ»

 .است
آقای  آشکار است، رچدر گزارش « اما» کوچک خائنانۀکه از کلمۀ  طورهمان

اروس در بین یلیکلیبرالیسم وِ ـاست. ناسیونال شدهها پیروز کوکوشکین در کنفرانس کادت
افراد نابخرد در میان  از دستهآن  بیداریآیا این پیروزی به به پیروزی رسیده است. ها کادت

 تعیین سرنوشت پذیرانعطافهای فرمول»ها از کادت همچونهای روسیه، که مارکسیست
ت  اند، کمک خواهد کرد؟افتادهبه وحشت «دست خویشبه هاملی 

 . آقای کوکوشکینبررسی کنیمآقای کوکوشکین را  فکری ازه دهید، جوهر خطاج« اما»
که  است، زمانی 1۹0۵سال روشنی منظور تجربۀ به)« تجربۀ سیاسی پیشین»با استناد به 
 هایترسو با  کرد شنیدآن را تهدید میامتیازات ملی آژیر خطری که اروس یلیکبورژوازی وِ 



 ۵7/       یمل ۀدر مسئل تیالیطلبان سوسو فرصت برالیل یبوژواز

  

« تجزیۀ دولت» خطر بزرگ کردنبا همچنین خود حزب کادت را نیز به وحشت انداخت( و 
 تواندنمی دست خویشبه تعیین سرنوشت سیاسیفهمیده است که نشان داد که خیلی خوب 

پرسش و تشکیل دولت ملی مستقل داشته باشد. حال  شدن داحق ج مگرمعنای دیگری  هیچ
طور عام و مبارزۀ کوکوشکین را در پرتوی دموکراسی به آقایباید ترس این است که چگونه می

 طور خاص ارزیابی کنیم؟طبقاتی به
تجزیۀ »خطر  دا شدن  حق جبازشناسیِ  باور کنیم کهخواهد از ما میآقای کوکوشکین 

. بود« بگیر و ببند»میمرتسف پاسبان است که شعارش دیدگاه این  دهد.را افزایش می« دولت
ه درست عکس این است: طور عام به دموکراسیدیدگاه از  شناسایی حق جدا شدن، بازقضی 

 دهد. می کاهشا ر«  تجزیۀ دولت »خطر 
در کنگرۀ اخیر  هاآن کند.ها استدلال میناسیونالیست درست همانندآقای کوکوشکین 

که  زدندفریاد می یشاوکراین حمله کردند. آقای ساونکو و شرکا 22«هایپیستمازه»خود به 
دوستیِ کند، چراکه اوکراینتهدید به ضعف میرا روسیه و اوکراین  همبستگیجنبش اوکراین 

هیچ توضیحی داده نشده ! استها با اتریش اوکراینی هایها در حال تقویت همبستگیاتریشی
خاطر استفاده از آن به را اتریش ساونکوها که روشیبا همان  تواندچرا روسیه نمی است که

 در ،خودمختار مجلس و خودمختاری ،مادری زبان آزادی اعطای با یعنی ،کنندسرزنش می
 رآید؟بها اوکراینی همبستگی خود با «تقویت» صدد

 شکل برابریبه و از نظر صرفا  منطقیدرست همانند ها استدلال ساونکوها و کوکوشکین
ت  پوچمضحک و  ادی بیشتری در یکی از این آز اوکرایناست. آیا واضح نیست که هر چه ملی 

گمان ؟ شدخواهد  تقویتبا آن کشور  اش همبستگیکشورها داشته باشد، به همان نسبت 
بتوان دربارۀ این حقیقت ساده مناقشه  دموکراسیهای مگر با کنار گذاشتن تمام مقدمه کنمنمی
تبرای یک . آیا کرد  آزادی، جدا شدنآزادی برای  ای بزرگتر ازآزادیبه معنای دقیق کلمه  ملی 

 ؟ردتشکیل دولت ملی مستقل وجود دابرای 
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 اندهایی که تا آنجا گمراه شدهها )و آندست لیبرالهدف روشن شدن این مسئله، که بهبه
اجازه آوریم. ساده می بسیار یمثالمغشوش شده است، ( کنندها را تکرار میسخنان لیبرال که

 یکدموکراتنویسد دولت لوکزامبورگ در مقالۀ خود می رزاگیریم. ب مسئلۀ طلاق را در نظردهید 
، باید مهمترین کندخودمختاری اعطا می اشهای سازندهکه به بخشحالی، درمرکزی

پارلمان مرکزی  یتصلاح درگذاری دربارۀ طلاق را جمله قانونگذاری و منهای قانونرشته
طلاق را  اختیار مجاز کردن یکدموکرات دولتقدرت مرکزی  نگرانی دربارۀ اینکه. حفظ کند
گویند ها می؛ آناست. مرتجعین با آزادی طلاق مخالفنددارد در واقع  قابل فهم  نگه در ید خود

کنند که این به با صدای بلند اعلام میو  «با دقت و احتیاط به کار گرفته شود» باید که این
از واقع ها معتقدند که مرتجعین ریاکارند و بهدموکرات . امااست« تجزیۀ خانواده»معنی 

ع ستمگری نسبت به نوجنس مرد و از بدترین  امتیازاتاز  ،قدرت مطلق پلیس و بوروکراسی
خانوادگی  همبستگیِ « تجزیۀ» سببآزادی واقع ها معتقدند که بهآن کنند.دفاع می انزن

در یک جامعۀ  دموکراتیک، که یگانه بنیان ممکن و پایدارآن را بر بنیانی عکس هبلکه ب شودنمی
 کند. ، تقویت مییک استدموکراتهای یعنی بر پایه است، متمدن

دا یعنی هواداران آزادی جدست خویش، بههواداران آزادی تعیین سرنوشت متهم کردن 
ادی طلاق را هواداران آزریاکارنه است که احمقانه و  قدرطلبی همانبه تشویق تجزیه ،شدن

در جامعۀ بورژوایی طور که درست همان. کنیمخانوادگی تخریب همبستگیِ تشویق متهم به 
، با آزادی طلاق بنا شده استآن  ازدواج بورژوایی بر که روشی،فو تن ویژه مدافعین امتیازات

، یعنی دست خویشبه تعیین سرنوشتحق نفی داری نیز در دولت سرمایهکنند، مخالفت می
های پلیسی ادارۀ و شیوه مسلطملت  ویژۀ دفاع از امتیازاتمعنایی جز ، هاحق جدا شدن ملت

 ندارد.یک دموکراتهای شیوه ضرر بهامور 
داری جامعۀ سرمایهدر  موجود مناسباتناشی از که  های سیاسی،بازیزبانشک، بی

 سوی ملت به آنیا  ینادر مورد جدایی نگاران را گان مجلس و روزنامهنماینداست، گاهی 
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از این  دهند که به خود اجازه میفقط مرتجعین  اما. دهدسوق می بیهوده و پوچ هایسرایییاوه
اصول دموکراتیک پایبند کسانی که بر (. اندیا وانمود کنند که ترسیده)بترسند ها سرایییاوه

، دولت تصمیم بگیرندهای مردم باید برای مسائل هایی که مصرند تودههستند، یعنی آن
وجود دارد.  «فاصلۀ عظیمی»ها تصمیم توده و یونسرایی سیاسند بین یاوهنداخوبی میهب

و اقتصادی و  یجغرافیای هایِ خوبی از ارزش همبستگیبه ۀ خودتجربۀ روزمر واسطۀبهها توده
گاهند. بنابراین، بزرگ یک دولت بازار بزرگ و یک  مزایای به جدایی متوسل تنها زمانی  هاآنآ

 کردهغیر قابل تحمل تمامی بهملی زندگی مشترک را ناسازگاریِ که ستمگری ملی و  شوندمی
داری و آزادی سرمایه منافع ناشی از توسعۀ این صورت،. در شوداقصادی  تمام روابط مانعو 

 مین خواهد شد. أبه بهترین شکل با جدایی تمبارزۀ طبقاتی 
شود که بنگریم، آشکار میآقای کوکوشکین های به استدلال تی کههبنابراین از هر ج

 اما با این حال اندکی منطق  اند.هستند و اصول دموکراسی به مسخره گرفته نهایت پوچها بیآن
اروس است. آقای یلیکآن هم منطق منافع طبقاتی بورژوازی وِ  ،ها وجود دارددر این استدلال

کیسۀ پول این بورژوازی  نوکر مشروطۀ دموکراتیکزب ح اعضای کوکوشکین هم مثل اکثریت
طور به این بورژوازی دولتی و از امتیازاتطور عام بهاین بورژوازی  ویژۀ است. او از امتیازات

از این امتیازات دفاع ها پوریشکویچشانۀ بهدردست و شانهاو دستکند. دفاع میخاص 
 دارد، فئودالی ایمان بیشتریپوریشکویچ به چماق ها در این است که تفاوت آنتنها  کند،می

و آسیب دیده است شدت هب 1۹0۵که این چماق در  اندفهمیدهآنکه کوکوشکین و شرکاء حال
ترساندن  هایی مانندشیوه، دارندها های بورژوایی فریب تودههبه شیو بیشتری اعتماد بنابراین

دربارۀ پیوند دادن با عباراتی  هافریفتن آنو « تجزیۀ دولت»بورژواها و دهقانان از شبح خرده
 .جز آنتاریخی و  سنتبا « آزادی مردم»

تواند یک دست خویش میها بهها با اصل تعیین سرنوشت سیاسی ملتدشمنی لیبرال
لیبرالیسم و دفاع از امتیازات دولتی ـناسیونال و تنها یک معنای طبقاتی واقعی داشته باشد:
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رژیم سوم  در که امروز طلبانفرصت ،های روسیهدر میان مارکسیست .اروسیلیکبورژوازی وِ 
فرصت طلبانی ، هستندخویش  دستسرنوشت به تعیینها برای تحق ملمخالف ژوئن 

ینی، اوکرا بورژوایِ خرده بوندیست، یورکویچ   طلب، لیبمانِ انحلال سمکوفسکیِ  همانند
های را با ایده کارگر طبقۀها هستند و یبراللـناسیونال روتنها دنباله واقعبه همگی

 کنند.فاسد میلیبرالی ـناسیونال
ترین وحدت همبستگی کامل و فشردهداری سرمایه علیهمنافع طبقۀ کارگر و مبارزۀ وی 

کند، این منافع مقاومت در برابر سیاست ناسیونالیستیِ ها را ایجاب میتملتمام کارگران 
از سیاست پرولتری منحرف ها دموکراتـسوسیالاز این رو،  طلبد.میبورژوازی هر ملتی را 

ها برای تعیین اند اگر حق ملتاند و کارگران را تحت انقیاد سیاست بورژوازی قرار دادهشده
دیده برای جدایی، را نفی کنند؛ یا اگر از تمام خویش، یعنی حق ملت ستم دستسرنوشت به

کند تفاوتی نمی مزدیبرای کارگر دیده پشتیبانی کنند. ی ستمهاهای بورژوازیِ ملتخواست
در عوض  یا ،استثمار شوداروس یلیکبورژوازی وِ دست به درعوض بورژوازی غیر روس که

گاه است،  اتیِ که از منافع طبق ایمزدی. کارگر نلهستادست بورژوازی یهود بهبورژوازی  خود آ
به علاقه است، بیاروس یلیکداران وِ دولتی سرمایه هایامتیازبه همان اندازه که نسبت به 

روی زمین در صورت بهشت های ساخت ، وعدهداران لهستانی یا اوکراینیهای سرمایهوعده
توسعه است و به داری در حال . سرمایهدهدای نشان نمیعلاقه نیز کسب امتیازهای دولتی،

ت یافتههای وحدتدولتدهد، خواه در ادامه میبه توسعۀ خود  هر حال های رنگارنگ با ملی 
 های ملی جدا شده. دولتو خواه در 

مستلزم  این استثمارموفق علیه مبارزۀ  .استثمار است تحت مزدیکارگر  صورتدر هر 
ری از ناسیونالیسم  پرولتاریاآن است که  بورژوازی  برای برتری که در میان هزدر مبارو باشد ب 

. کوچکترین پشتیبانی پرولتاریای طرف باشداصطلاح بیدارد، بهجریان های مختلف ملت
 میان در اعتمادی بی، ناگزیر موجب بروز «خودی»یک ملت از امتیازات بورژوازی ملی 
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المللی کارگران را تضعیف همبستگی طبقاتی بین. این امر پرولتاریای ملت دیگر خواهد شد
دست به. نفی حق تعیین سرنوشت شدخواهد  بورژوازیها و خشنودی و موجب پراکندگیِ آن

مسلط در عمل از امتیازات ملت به این معنی است که  دا شدن ناگزیریا حق جخویش 
 پشتیبانی کنیم. 

گیرتری نیز در نظر بگیریم، گواه چشمدا شدن نروژ از سوئد را ج انضمامیِ  نمونۀاگر 
 خواهیم دید.  
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 سوئد زجدایی نروژ ا .6

 کند:آن را به شرح زیر بیان میو کند درست به همین نمونه اشاره میلوکزامبورگ  رزا

جراید  که ،آخرین رویداد در تاریخ روابط فدراتیو یعنی جداییِ نروژ از سوئد
ماهیتِ و  قدرتاز بخش ای مسرتنشانهمثابۀ به آن را با عجلهپرست لهستان وطنـسوسیال

درنگ بی ،(فکراکو *ناپشودروزنامۀ ن.ک. ) معرفی کردندجدایی دولتی گرایش به  پیشرو
روی بیانگر پیشرو بودن جدایی به هیچ ان با آن مهمزفدرالیسم و  شاهدی موثر ارائه کرد که

نروژ، که با خلع و اخراج پادشاه سوئد از  «انقلاب»اصطلاح هنیست. پس از ب دموکراسییا 
با خونسردی به انتخاب پادشاه دیگری پرداختند و به شکل رسمی ها نروژ همراه بود، نروژی

 همه سطحیِ  آنچه که ستایشگرانِ سیس جمهوری را رد کردند. تأ دملی پیشنها پرسیهمهبا 
نگری بیان جزئیسادگی به کردندمیاعلام  «انقلاب»ظاهر استقلالی بهملی و هر  جنبش نوع

شان دو با پول خو« مالِ خودشان»داشتن پادشاهی بود؛ خواست  دهقانی و ییخرده بورژوا
در نتیجه این جنبش هیچ چیز  .اندتحمیل کرده های به آنسوئداشراف شاهی که جای پادبه

روژ د و نوحدت سوئاز بین رفتن  در همین سان،. گری نداشتمشترکی با انقلاب و انقلابی
مظهر  تنها ه استا آن موقع وجود داشتیونی که تفدراسکه تا چه اندازه ثابت کرد یک بار دیگر 

ارتجاع بوده  ی بوده است و در نتیجه تنها شکلی از پادشاهی وخاندان سلطنت محضمنافع 
 (پرزگلاد. )است

! گویدمی زمینهلوکزامبورگ در این  رزاتمام آن چیزی است که  به معنای واقعی کلمهاین 
آنچه در این نمونۀ ویژه انجام داده است تر از برای او دشوار است که برجستهگمان، بی

 آشکار کند.را ناپذیریِ موقعیتش درمان
لحاظ به ها در یک کشورِ دموکراتـسوسیال بر سر این بود و بر سر این است که آیا مسئله

ها برای تعیین سرنوشت به دست خویش یا ای دارند که حق ملتملی مختلط نیاز به برنامه
 سمیت بشناسد؟شدن را به رحق جدا

 گوید؟، در این باره به ما چه میبه آن اشاره کرده استلوکزامبورگ  رزانروژ، که  نمونۀ
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هوش و ذکاوت خود را در نبرد با زند، پیچد و این در و آن در مینویسندۀ ما به خود می
اهید لوکزامبورگ از هر چه بخو رزا! هدهیچ پاسخی به پرسش نمیولی بندد، ناپشود به کار می

 !ای نگفته باشدکلمه موضوع واقعیدربارۀ گوید تا سخن می
 شاندی داشتن پادشاهی مالِ خودشان و با پول خوزوبا آر نروژ زیبورژواخردهشک بی

را از شدت بد و دونی های بهویژگیملی  پرسیهمهو با رد کردن پیشنهاد تأسیس جمهوری در 
همان اندازه بد و دون را هایی بهنفهمیدن موضوع ویژگیبا نیز  ناپشودشک بی. بروز دادندخود 

 از خود بروز داده است.
 ؟چه ربطی به موضوع داردبا هم  هااینتمام ولی 

خویش و روش پرولتاریای دست بهتعیین سرنوشت ها برای تحق مل مسئلۀ مورد بحث
از آن و هد نمی پرسش پاسخیلوکزامبورگ به  رزاچرا پس سوسیالیست نسبت به این حق بود! 

 رود؟می هطفر
لوکزامبورگ هم،  رزاگویند برای موش جانوری نیرومندتر از گربه وجود ندارد. برای می

 اشارهبرای یج را یاصطلاح« فراک»وجود ندارد. « فراک»از قرار معلوم، جانوری نیرومندتر از 
، روزنامۀ ناپشوداصطلاح انقلابی آن، است که بخش بهبه ، «حزب سوسیالیست لهستان»به 

لوکزامبورگ با ناسیونالیسم این  رزا. مبارزه دهدکراکوف،دیدگاه های این بخش را بازتاب می
 .همه چیز از نظرش محو شده است ناپشودجز هکرده است که بکور را  آنچان او« بخش»

بگوید  درنگبیداند لوکزامبورگ وظیفۀ مقدس خود می رزا« آری»بگوید  ناپشوداگر 
دهد، نمینشان را  ناپشود از شاستقلالانجام چنین کاری فکر کند که با بدون اینکه ، «نه»
خویش را  یِ تواننا همچنین و دهدرا نمایش می« هافراک»وابستگی مضحک خود به عکس به

 ناپشود. کندخانۀ مورچگان کراکوف آشکار میتر از تر و وسیععمیق از منظری در دیدن چیزها
از  را ااین موضوع نباید م اما ،مارکسیستی نیست رویالبته ارگان بسیار بدی است و به هیچ 

 تحلیل مناسب نمونۀ نروژ، هنگامی که آن را انتخاب کردیم، باز دارد.
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های نمونه به سبک و سیاقی مارکسیستی ما باید، نخست، با ویژگیبرای تحلیل این 
هر دو کشور در  پرولتاریاید و، دوم، با وظایفی که تاریخیِ انضمامی جدایی نروژ از سوئ

 «.هافراک»های وحشتناک ارتباط با این جدایی بر دوش دارند مواجه شویم و نه با شرارت
بین نروژ و سوئد درست همانند این پیوندها بین جغرافیایی، اقتصادی و زبانی پیوندهای 

وحدت بین نروژ و سوئد  ست. اماژرف و عمیق ا های اسلاوها و دیگر ملتوِلیکیاروس
داند چه بگوید با به میان به این سبب که نمیلوکزامبورگ  رزاو  است نبودوحدتی داوطلبانه 

های ، در هنگام جنگنروژکند. سرایی میهدف و نقشه سخنبی «فدراسیون»کشیدن بحث 
برای  هاسوئدی و؛ شدواگذار  به سوئدها نروژی دست پادشاهان و بر خلاف ارادۀناپلئونی، به

 .کنند وارد به نروژ نیرو شدند مجبورها لیم کردن آنتس
نروژ مجلس خود که نروژ از آن برخوردار بود )ای بسیار گستردهبا وجود خودمختاری 

وجود پیوسته بین نروژ و سوئد تنش و اختلاف نظر  ،های بعد از وحدتدر دهه ،(را داشت
. باز کنندسوئد را از گردن خود اشرافیت یوغ ودند تا سخت در تلاش بها داشت و نروژی

شاه سوئد دیگر پادکه تصویب کرد مجلس  موفق شدند:ها آن 1۹0۵ آگوستدر ماه سرانجام 
اکثریت انجام شد مردم نروژ  در میان پس از آنکه پرسی یک همهو در  یستشاه نروژ نپاد

. ی دادندأجدا شدن کامل از سوئد ر به( نفر در مقابل چند صدنفر  هزار  200حدود مطلق )
 .دا شدن تن در دادندت جبه واقعیها نیز دیئسو پس از کمی تردید

ها در روابط سیاسی و اقتصادی بر چه مبنایی جداییِ ملتدهد به ما نشان مینمونه این 
تحت شرایطی که آزادی سیاسی و  دهد، و گاهی اوقات واقع رخ میمدرن عملی است و به
 گیرد.جدایی به خود می شکلدموکراسی برقرار باشد 

 ی است بر اینکهاثبات درعمل این نمونه انکار نخواهد کرد که یدموکراتـهیچ سوسیال
گاهی طبقاتیکارگران  آوروظیفۀ الزام ترویج منظم و آماده کردن زمینه عبارت است از  دارای آ

تنها ، آن هم وجود بیایدها بههایی که ممکن است بر سر جدایی ملتیریفصل درگوبرای حل
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انکار این امر به  «. روش روسی»بین نروژ و سوئد انجام شد و نه به  1۹0۵که در  روشیبه
دموکراسی است که در این  ادی سیاسی وتفاوتی کردن نسبت به مسئلۀ آزمعنای اظهار بی

این درست همان  دموکرات نخواهد بود.ـدیگر سوسیال روشن است که چنین شخصیصورت 
دست بهتعیین سرنوشت  برای هاتحق مل چیزی است که با خواست به رسمیت شناختن

به که حملات مهیبی میانجیِ بهکوشید لوکزامبورگ  رزااما . منظور شده استخویش در برنامه 
واقعیتی را که با نظریۀ او در تناقض ف کرد کراکو ناپشودبینی خرده بورژواهای نروژی و تهکو

ور ب است دربارۀ  ویهای پردازیت تاریخی عبارتفهمد که این واقعیخوبی میهبزند. زیرا او د 
برابر و « شهری و خیال پردازانهآرمان»خویش دست بهتعیین سرنوشت ها برای تحق ملاینکه 

 کند. چنینرد می کاملطور به است را« های طلاییغذا خوردن در بشقاب»حق  با
 ناپذیرتغییربه طلبانه و از سر خودپسندی فرصت اعتقادیحاکی از  تنها ییهاپردازیعبارت

 است.  اروپای شرقیهای توازن قوا بین ملیتبودن 
طور که در دیگر ها به دست خویش، همانتعیین سرنوشت ملتدر مسئلۀ  .و اما بعد

دست پرولتاری بهسرنوشت مسائل، ما پیش و بیش از هر چیز در درون یک ملت به تعیین 
فره به شکلی متواضعانه از این مسئله نیز طلوکزامبورگ  رزاتوجه و علاقه داریم. خویش 

رده انتخاب کخود نروژ که او  نمونۀ بر مبنایتحلیل این مسئله فهمد او می رود، چراکهمی
 بار خواهد بود.وی فاجعه« نظریۀ»ست برای ا

چگونه در عمل بود و  چهسر جدا شدن  مناقشه برمشی پرولتاریای نروژ و سوئد در خط
گاهی طبقاتی به نفع  کارگرانجداییِ نروژ،  پس از؟ بودباید می و  iدادندجمهوری رأی دارای آ

                                                                    
i که پرولتاریا خواهان جمهوری بود، پرولتاریای نروژی دار سلطنت بودند، درحالیها طرفکه بیشینۀ نروژیآنجاییاز

رو بود: یا انقلاب، اگر شرایط آن برقرار بود؛ یا تبعیت از خواست بیشینۀ مردم و پرداختن به کار بدیل روبه طور کلی با دوبه
 طولانی مدت تبلیغ و ترویج.  
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امر تنها نشان دهندۀ این است ن هایی پیدا شدند که طور دیگری رأی دادند ایاگر سوسیالیست
است. شده اروپا شدید  تیِ سوسیالیس جنبش دربینانه طلبیِ کوتهفرصتتا چه اندازه گاهی  که

 کنیمتنها به این دلیل به این نکته اشاره می وجود داشته باشد و ما نظرتواند دو در این مورد نمی
دانیم که آیا ما نمی. کند مبهم ربطبیهای افیحر  را با موضوع کوشد لوکزامبورگ می رزاکه 

بارۀ درنی دیدگاه معی  کرده های نروژ را موظف میدموکراتـنروژ، سوسیال ستیبرنامۀ سوسیالی
 طور نبوده است وگذاریم که اینرا بر این می . فرضداشته باشند یا خیرمسئلۀ جدا شدن 

انجام برای  دامنۀ کافی تا چه اندازهاین مسئله را که خودمختاری نروژ  یهای نروژسوسیالیست
های درونی و مناقشات با اشرافیت کند، یا تا چه حد تنشباز می را مبارزۀ طبقاتیآزادانۀ 

. ولی در اینکه پرولتاریای نروژ اندسوئدی مانع آزادی حیات اقتصادی بوده است را باز گذاشته
های )با وجود تمام محدودیت یدهقانی نروژ دموکراسیبه نفع و اشرافیت این علیه بایست می

 .گونه چون و چرا نیستجای هیچکند، ( عمل بینانۀ آنکوته
داران سوئدی، با حمایت روحانیون دانند که زمینهمه میو اما پرولتاریای سوئد؟ 

تر از سوئد اتب ضعیفمرهنروژ ب کهآنجاییکردند. ازسوئدی از جنگ علیه نروژ حمایت می
سوئد در کشور خود  اشرافیتو نیز چون  ده بودرتجربه کتهاجم سوئد را پیش از این بود و 
توان با اطمینان می ها از جنگ خطری بسیار بزرگ بود.حمایت آناعتبار بسیاری است، دارای 

با دقت و احتیاط »از طریق توسل به ، وقت و انرژی بسیاری را یهای سوئدگفت که کوکوشکین
با و  «دست خویشها بهپذیر تعیین سرنوشت سیاسی ملتهای انعطاففرمولکار گرفتن  به

های با سنت« آزادی مردم»با این ادعا که و « تجزیۀ دولت»ترسیم تصاویر وحشتناک از 
اند. کوچکترین ، برای فاسد کردن اذهان مردم سوئد صرف کردهفیت سوئدی سازگار استااشر

علیه سیاست و توان خود تمام اگر با  های سوئدیوکراتدمـتردیدی وجود ندارد که سوسیال
طور عام ها بهبرابری ملت تنهانهها نجنگیده بودند و اگر داران و کوکوشکینایدئولوژی زمین
دست ها برای تعیین سرنوشت بهکنند( بلکه حق ملتیید میأها نیز آن را ت)که کوکوشکین
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، به آرمان سوسیالیسم و بودند را مطالبه نکرده ،خویش، یعنی آزادی نروژ برای جدایی
 دموکراسی خیانت کرده بودند. 

ها اتحاد تنگاتنگ کارگران سوئدی و نروژی، همبستگی کامل طبقاتی و برادرانۀ آن
ها از سوی کارگران سوئدی بود. این بازشناسی بازشناسی حق جدا شدنِ نروژی آورددست

گران سوئدی آلوده به ناسیونالیسم سوئدی نیستند، و رکاکارگران نروژی را متقاعد کرد که 
. دانندمی یسوئداشرافیت امتیازات بورژوازی و ندتر از مبرادری با کارگران نروژی را ارزش

 پیوندسوئد به نروژ تحمیل کرده بودند  اشرافیتاروپا و پادشاهان که پیوندهایی گسیخته شدن 
فراز و  تمامبر خلاف که  کردندثابت  یکارگران سوئدرا تقویت کرد. بین کارگران سوئد و نروژ 

 تکرار انقیاد منجر بههمیشه ممکن است که روابط بورژوازی  – بورژوازی سیاستهای نشیب
همبستگی طبقاتی و  برابری کاملها قادر خواهند بود آن –شود دست سوئد بهاجباری نروژ 

حفظ و از آن دفاع  یو نروژ یسوئد بورژوازیِ یه هر دو علکارگران هر دو ملت را در مبارزه 
 .کنند

« هافراک»گاهِ بیوهای گاهکند که تا چه اندازه تلاشاین امر آشکار می افزون بر این،
دموکراسی لهستان  ـلوگزامبورگ علیه سوسیالرزا از اختلافات ما با  «استفاده»هدف به

، بلکه یک نیستند سوسیالیستی یاپرولتری  یحزب «هافراک»است.  بیهودهاساس و حتی بی
 23سوسیالیستـحزب انقلابیچیزی شبیه  هستند، بورژواییخرده حزب ناسیونالیست

های روسیه با این دموکراتـسوسیالگویی دربارۀ وحدت . هرگز، هیچ  بحث و گفتلهستان
یک از  یچهاز سوی دیگر، . تواند وجود داشته باشدوجود نداشته و نمیحزب 
های دموکراتـو اتحاد با سوسیالروابط تنگاتنگ های روسیه هرگز از دموکراتـسوسیال
با ایجاد اولین حزب پرولتریِ لهستان  هایدموکراتـ. سوسیالنشده است« پشیمان»لهستان 

 ناسیونالیستی،های و احساس هاشوری سراپا غرق در تمایلکدر لهستان، راستی مارکسیستی به
های لهستان دموکراتـلسوسیا ی کهخدمت ین حال،ابا . اندخدمت تاریخی بزرگی انجام داده
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هم برنامۀ لوکزامبورگ اباطیلی بر ضد بخش ن   رزااین جهت بزرگ نیست که از  اندانجام داده
 .است انگیزشرایط غمرغم این مارکسیستی روسیه گفته است بلکه علی

دارای « دست خویشبه حق تعیین سرنوشت»های لهستان دموکراتـالبته برای سوسیال
قابل فهم است  طور کاملبه .است های روسیهدموکرات ـکه برای سوسیال آن اهمیتی نیست

با  در شور شوقِ )گاهی اوقات کمی بیش از حدِ( مبارزهلهستان  یهادموکراتـسوسیال که
 هیچ .کندافراط باید ، کرده استلیستی وی را کور لات ناسیوناکه تمای ،بورژوازی لهستانخرده

های لهستان دموکرات ـنکرده است که سوسیالبه این فکر های روسیه هرگز مارکسیست یک از
اشتباه آنجا  تنهاها دموکراتـاین سوسیال سبب مخالفت با جدایی لهستان سرزنش کند.را به
دست بهشناسی حق تعیین سرنوشت ضرورت بازکوشند میلوکزامبورگ  رزاکه مانند کنند می

 .کنند انکار روسیه هایرا در برنامۀ مارکسیستخویش 
های ساکن مردم و ملت ۀبکوشیم روابطی را برای همه در حقیقت شبیه به این است ک

 معیارهای کراکوف قابل فهم هستند.با  تنها که مها، به کار ببریاروسیدر روسیه، از جمله وِلیک
 دموکراتـبودن است نه به معنای سوسیال« وارونۀ ناسیونالیست لهستانی»معنای  این به

 .انترناسیونالیست بودن دموکراتـروسیه، سوسیال
تعیین  ها برایتشناسایی حق ملحامی بازانترناسیونالیست  دموکراسیـسوسیال چراکه

 پردازیم.به این بحث میاکنون . استخویش دست بهسرنوشت 
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 1896ۀ لندن کنگرۀ انترناسیونال، قطعنام .7

 ه چنین آمده است:قطعنامدر این 

 iدست خویشبه  تعیین سرنوشتها برای تملتمام حق کامل  حامی دارد کهکنگره اعلام می
ملی  ،نظامی خودکامگیِ کشوری که اکنون در زیر یوغ هر  کارگرانِ  دردی خود را باهماست و 

به خواند تا تمام این کشورها را فرامیکنگره کارگران  کند. براز مید انکشزجر مییا جز آن 
گاهیِ طبقاتیصفوف کارگران  دهند، ، کسانی که منافع طبقاتی خود را تشخیص میiiدارای آ

المللی و برای به داری بینمشترک برای شکست سرمایه طوربهتا  در تمام جهان بپیوندند
 iii.مبارزه کنندالمللی سیِ بیندموکراـدست آوردن اهداف سوسیال

 ،لیبمان و یورکویچو  سمکوفسکی ،ما طلبانفرصت تر اشاره کردیم،طور که پیشهمان
 ین کامللوکزامبورگ از آن مطلع است و مت رزا اما ه ندارند.قطعناماز این  ه خبریهشبوشکبی
نی یع ،وجود دارد نیز که در برنامۀ مااست همان اصطلاحی  شاملکه  کندآن را نقل میاز 

 .«دست خویشبه تعیین سرنوشت»
 ؟داردخود بر می« بدیع» نظریۀسر راه  ازاین مانع را چگونه لوکزامبورگ  رزا

ی آن ... جنبۀ شعاره قرار دارد ... قطعنامکید در قسمت دوم أتمام ت ... اوه، خیلی ساده
 !در صورت سوءتفاهم ممکن است به آن استناد نمود تنها

                                                                    
i Selbstbestimmungsrecht 
ii Klassenbewusste 

iii  :کارگران و  انترناسیونال ۀکنگر یهامذاکرات و قطعنامهرجوع شود به گزارش رسمی از کنگرۀ لندن به زبان آلمانی
ای روسی منتشر شده جزوه .(1۸، برلین، ص1۹۸6)آگوست  هیژوئ 1تا  27در لندن، از  ستیالیسوس یکارگر یهاهیاتحاد

اشتباه به به« دست خویشتعیین سرنوشت به»های انترناسیونال است که در آن کلمۀ است که حاوی تصمیات کنگره
   ترجمه شده است.   « خودمختاری»
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 طلبانفرصت تنها بنا به عادتآور است. نویسندۀ ما بسی حیرت سردرگمیناتوانی و 
نکات پیگیرانه دموکراتیک و سوسیالیستی برنامه را به صرف هستند که صحبت کردن دربارۀ 

 دلیلبی گویا کنند.ای روشن دربارۀ آن پرهیز میمباحثهاز بزدلانه و کنند شعارها تبدیل می
و  ها، لیبمانهادر جرگۀ ناپسند سمکوفسکیاین بار خود را کزامبورگ لو رزانیست که 

 شدهیادۀ قطعنامکه  آشکارا اعلام کندکند لوکزامبورگ جرأت نمی رزااست.  ها یافتهیورکویچ
توجه ای بیروی خواننده اکند، گویرود و رو پنهان میاو طفره می داند یا نادرست.درست میرا 

گاه حساب  ه برسد قسمت اول آن را قطعنامکه تا به قسمت دوم ای خواننده ،باز کردهو ناآ
قبل از کنگرۀ یستی مباحثاتی که در جراید سوسیالهیچ چیز از که ای خوانده یا ،کندفراموش می

 .است نشنیدهدر جریان بود لندن 
گاه پندارد در برابر چشمان کارگرمیدر اشتباه است اگر  سختلوکزامبورگ  رزا اما  ان آ
زیر پا بگذارد بنیادین مهم ۀ انترناسیونال را در مورد یک مسئلۀ قطعنام راحتیبهتواند روسیه می

 بدون اینکه به تحلیل انتقادی آن بپردازد. بگذرد، و
بطور  لوکزامبورگ در جریان مباحثی که پیش از کنگرۀ لندن انجام شد، رزاهای دیدگاه

این در واقع های آلمان، بیان شد. ، ارگان مارکسیستزایت دی نایتنشریۀ های ستونعمده در 
طور به این است جان کلام که خوانندۀ روسی باید آن را! شکست خوردانترناسیونال  دیدگاه در

 .در نظر داشته باشد ویژه
 :بوددیدگاه طرح شده مباحثاتی که روی داد مربوط به مسئلۀ استقلال لهستان بود. سه 

انترناسیونال  ازها . آنها سخن گفتبه نمایندگی از آن رکِ که هِ « هافراک» دیدگاه .1
. این پیشنهاد بگنجانداستقلال لهستان را خواست  ند که در برنامۀ خودخواستمی

 خورد. انترناسیونال شکست دردیدگاه این  و پذیرفته نشد
تان نباید های لهسسوسیالیست ، یعنی این دیدگاه کهلوکزامبورگ رزادیدگاه  .2

تعیین  ها برایتحق مل شوند. این دیدگاه مانع اعلاماستقلال لهستان خواستار 
 شکست خورد.نیز در انترناسیونال دیدگاه . این شدمیخویش دست بهسرنوشت 
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 تخصللوکزامبورگ و اثبات  رزا در مخالفت باکائوتسکی دیدگاهی که در آن زمان  .3
ل انترناسیونا توضیح داد. به نظر کائوتسکی،او ماتریالیسم « سویۀیک»نهایت بی

 ، امابرنامۀ خود قرار دهددر استقلال لهستان را توانست نمیزمان آن در 
. از طرح کنندچنین خواستی را طور کامل مجاز بودند بههای لهستان سوسیالیست

ستم موقعیتی که ملی در  آزادسازیِ وظایف نادیده گرفتن ها سوسیالیست دیدگاه
 .شک خطاستوجود دارد بیملی 

فرید: از یک های این دیدگاه را بازآترین گزارهترین و اساسیۀ انترناسیونال بنیادینقطعنام
دست هها برای تعیین سرنوشت بتمام ملتحق  بی چون و چرایو تمام و کمال  شناساییِ باز سو

برای صریح و روشن از کارگران  میزانهمان  درخواست به خویش؛ از سوی دیگر
 .خود طبقاتی مبارزۀ در المللیبین وحدت

و  شرقیصحیح است و برای کشورهای اروپای  کمالوتمامه قطعنامبه عقیدۀ ما این 
قام یک مبخش در ه است که با در نظر گرفتن هر دو قطعنامآسیا در آغاز قرن بیستم همانا این 

 .دهددست میبه را مسئلۀ ملی بارۀدر سیاست طبقاتی پرولتریراه درست یگانه کل یکپارچه، 
 بررسی کنیم.تر لکمی مفصدیدگاه یادشده را سه اجازه دهید 

آور تمام دموکراسی دانیم، کارل مارکس و فردریش انگلس وظیفۀ الزامطور که میهمان
از خواست استقلال لهستان  دانستند کهمیدموکراسی ـسوسیالاروپای غربی و حتی بیشتر 

 بورژوایی هایانقلابرۀ ، یعنی دو1۸۵0و  1۸40ۀ دهۀ برای دور حمایت کنند.طور فعال به
صحیح و طور کامل دیدگاه بهدر روسیه این « دهقانیاصلاحات »ۀ اتریش و آلمان و دور در

های مردم روسیه که توده ییک و پرولتری بود. مادامدموکراتپیگیر طور به دیدگاهی بود کهیگانه 
در این  بردند، مادامی کهرخوت و خمودگی به سر میسلاو هنوز در و اکثریت کشورهای ا

، جنبش وجود نداشت اییک مستقل و تودهدموکراتهای کشورها جنبش
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دیدگاه اسلاوها، بلکه از  ازتنها تنها از دیدگاه روسیه، نهنه لهستاندر  زادگاننجیب بخشآزادی
  iبسیار زیادی داشت.دیدگاه دموکراسی اروپایی در مقام یک کل اهمیت 

ن یا ربع سوم قرهای چهل، پنجاه و شصت دههمارکس برای دیدگاه این که حالیاما در
خود را از دست داده است. درستیِ صحیح بود در قرن بیستم دیگر طور کامل به منوزده

کشورهای اسلاو و بیشتر در  رییک و حتی جنبش مستقل پرولتدموکراتهای مستقل جنبش
. لهستان وجود آمده استبه ،ترین کشورهای اسلاوماندهیکی از عقبروسیه، یعنی حتی 

لهستان  داده است. در چنین شرایطی داریسرمایهو جای خود را به لهستان ناپدید شده اشرافی 
 .ندهد دست از را خود استثنائی توانست اهمیت انقلابیِ نمی

 «تثبیت»برای  1۸۹6( در سال زیامروی «هافراک») حزب سوسیالیست لهستانتلاش 
 استفاده تلاشی بود در جهت ،داشت دورۀ متفاوتیدر مارکس  کههمیشگی دیدگاهی 

به  لهستان هایدموکراتـبنابراین سوسیال مارکسیسم. کلام جانِ بر ضد  مارکسیسم کلام از
ان دهند نش وحمله کنند  لهستان بورژوازی خرده م افراطیِ ناسیونالیس هب که داشتند تمامی حق

برای درستی همچنین بهو که مسئلۀ ملی برای کارگران لهستانی اهمیت درجه دومی دارد 
العاده مهم نخستین بار دست به کار ساختن یک حزب خالص پرولتری شوند و این اصل فوق

 یارزۀ طبقاتدر مب خود رااتحاد به هم فشردۀ باید را اعلام کنند که کارگران روسی و لهستانی می
 حفظ کنند.

                                                                    
i با  1۸63زادۀ لهستانی در تواند بخشی از یک پژوهش تاریخی جذاب باشد: مقایسۀ موضع یک شورشی نجیباین می

موضع چرنیشفکسی، دموکرات انقلابی تمام روسیه، که همانند مارکس قادر به تشخیص اهمیت جنبش لهستان بود و 
نی که بسی دیرتر ظاهر شده و نظرگاهی دهقانی را بیان بورژوای اوکرایهمچنین مقایسۀ آن با موضع دراگومانف، خرده

زادگان جا و مشروع آن از نجیبجان و دلبسته به تکه زمین خود که نفرت بهچنان جاهلانه و گرانکند؛ نظرگاهی آنمی
د. )رجوع تواند اهمیت مبارزۀ این ملاکین را برای دموکراسی تمام روسیه تشخیص دهلهستانی تا حدی کورش کرده که نمی

های طور کامل شایستۀ آن بوسهکنید به کتاب لهستان تاریخی و دموکراسی وِلیکیاروس، اثر دراگومانف.( دراگومانف به
    ملی بود نثارش کرد.  ـپرشوری بود که بعدها آقای پ.ب.استرو که در آن زمان یک لیبرال
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 تعیینتوانست اصل آیا این بدان معنا است که انترناسیونال در آغاز قرن بیستم می اما
و آسیا  شرقیحق جدا شدن آنان را برای اروپای  یاخویش دست ها بهملتسرنوشت سیاسی 
ارز این است هم( به لحاظ نظریو )است ؟ چنین چیزی منتهای نابخردی غیرضروری بداند

رسیده  پایانبه ترکیه، روسیه و چین  هایدولتیک در دموکراتـبورژوا اصلاحات بگوییم که
 طلبی نسبت به حکومت مطلقه است.ارز با فرصتهم( به لحاظ عملی) در واقعو  است

شده و آسیا آغاز  شرقیدر اروپای دموکراتیک ـهای بورژواای که انقلابدر دورهخیر. 
، وظیفۀ ریاحزاب مستقل پرولت گیریِ شکل های ملی وتشدید جنبش است، در دورۀ بیداری و

تعیین  برای هاتملتمام شناسایی حق بازباشد:  دوسویهسیاست ملی باید  قبالاین احزاب در 
نپذیرفته پایان  تمامییک هنوز بهدموکراتـبورژوااصلاحات ، زیرا دست خویشبه سرنوشت

ها و لیبرالبه سیاق نه ) پیگیر، جدی و صادقانهشکلی طبقۀ کارگر به دموکراسیو است 
ناگسستنی تنگاتنگ و اتحاد کند؛ سپس، ها مبارزه میبرای حقوق برابر ملت (هاکوکوشکین

تاریخ تمام تغییرات در  ها درون یک دولت مفروض،تپرولترهای تمام مل مبارزۀ طبقاتیِ در 
 .بورژوازیدست ها بهتک دولتتکمرزهای  شکل تغییرصرف نظر از هرگونه آن و 

این  کند.تدوین می انترناسیونال 1۸۹6ۀ قطعناموظیفۀ دوسویۀ پرولتاریا که  است این
های روسیه در تابستان ای است که کنفرانس مارکسیستهقطعنامهمان ماده و اصل اساسیِ 

بینند، می «تضادی»که میان بند چهارم و پنجم  . برخی مدعی هستندتصویب کرد 1۹13
دست خویش و جدا شدن را به رسمیت ه حق تعیین سرنوشت بهقطعناماین  بند چهارمِ  چراکه

کند )در واقع، ناسونالیسم می« تسلیم»شناسد و گویی بیشترین چیزی که ممکن است را می
و  دموکراسیبرای تعیین سرنوشت خویش متضمن بیشترین  هاحق تمام ملتبازشناسی 

بند پنجم کارگران را از شعارهای ناسیونالیستی که درحالیکمترین ناسیونالیسم است(، 
ها دارد و خواستار وحدت و به هم پیوستگی کارگران تمام ملتبورژوازی هر ملتی بر حذر می

اما این تنها برای  شود.می المللی وحدت یافتهبینلحاظ های پرولتاریای بهدر سازمان
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توانند بفهمند چرا اتحاد و هایی که نمیاست، ذهن« تناقض»غایت سطحی های بهذهن
که کارگران سوئدی از  به دست آمدهمبستگی طبقاتی پرولتاریای نروژی و سوئدی زمانی 

 آزادی نروژ برای جدا شدن و تشکیل یک دولت مستقل حمایت کردند.
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 گرالوکزامبورگ عمل رزاو پرست خیال کارل مارکس .8
غات یتبلاین خواند و می« پرستیخیال»که استقلال لهستان را حالیلوکزامبورگ، در رزا

 : چرا خواست استقلال ایرلند مطرح نشود؟زندفریاد می کنایه، با کندرا تکرار می آورتهوع
کارل مارکس نسبت به  چیزی دربارۀ نگرش« گراعمل»لوکزامبورگ  رزا روشن است که
با شرح و بسط سخن اش را دارد که درباره شاین مسئله ارزش. داندنمی مسئلۀ استقلال ایرلند

راستی نگاهی به از را ملی استقلالبرای  انضمامی ینشان دهیم چگونه باید خواست بگوییم تا
 .کرد تحلیل و تجزیهطلبانه دیدگاهی فرصت از نه و مارکسیستی

زبان آشنایان سوسیالیست زیر »گفت، ، آن طور که خودش میرسم مارکس این بود که
مارکس پس از آشنایی با لوپاتین،  تا هوش و قدرت اعتقادشان را بسنجد.« خود را بیرون کشد

این سوسیالیست جوان روسی  ۀآمیز خود را دربارنظر بسیار تحسین 1۸70در پنجم ژوئن سال 
 اما در همان حال افزود: ،ای به انگلس بیان کرددر نامه

گوید که یک گونه سخن میباره او به تمامی همان این در اوست.ضعف نقطه لهستان
 .دربارۀ ایرلندانگلیسی، یک چارتیست انگلیسی مکتب قدیم، 

نسبت به ملت  دربارۀ نگرششمارکس از سوسیالیستی که متعلق به ملت ستمگر است 
های ملتهای سوسیالیستدر کند که ی را آشکار مینقصیکباره کند و سؤال می دیدهستم

نسبت به  خوددرک وظایف سوسیالیستی  است: فقدان مشترک مسلط )انگلیسی و روسی(
 فرا گرفتند.« طملت مسل  »که از بورژوازی  منعکس کردن تعصباتیو  سلطهتحت  هایتمل

اشاره این نکته به به اظهارات مثبت مارکس دربارۀ ایرلند بپردازیم، باید آنکه از پیش 
 هاشدت انتقادی بود و اینکه آنبه مارکس و انگلس به مسئلۀ ملی نگرش عامطور هکنیم که ب

 23گلس در کردند. بنابراین، انلحاظ تاریخی مشروط این مسئله را بازشناسی میاهمیت به
ای در مورد نتایج بدبینانه سویِ  او را به نویسد که بررسی تاریخ  به مارکس می 1۸۵1ماه مه 
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 که یتا زمان تنها وگذرا است ت لهستان اهمینتایجی مبنی بر اینکه  دهد،سوق میلهستان 
های حماقت»ها در تاریخ . نقش لهستانیرخ دهد برقرار است در روسیه انقلاب ارضی

شکلی توان اشاره کرد که در آن لهستان بهنمونه نمییک حتی به ». بوده است« جسورانه
 لهستانِ »روسیه بیش از  رابطه با روسیه، بوده  باشد.آمیز نمایندۀ پیشرفت و ترقی، حتی در موفق

با  فورشو و کراکو» است.و بورژوازی  صنعت، فرهنگتمدن، دارای « آساتن زادگانِ نجیب
های ت قیامموفقیهیچ اعتقادی به انگلس « !ندبورگ، مسکو و اودسا قابل مقایسه نیستزپترسن

 نداشت. یلهستان زادگاننجیب
ه هیچ ب، دهندۀ بینشی عمیق و نبوغ آمیز استنشانکه ها، افکار و اندیشهاما تمام این 

یان ل  ه غ  لهستان ب وسال بعد، هنگامی که روسیه هنوز در خواب بود  12نشد که  از آنمانع وجه 
 کنند.  هواداری برخورد ژرفترین و پرشورترین باجنبش لهستان با انگلس و مارکس آمده بود، 

ای )به تاریخ در نامه 1۸64در سال  انترناسیونال خطابۀ نویسِ پیش هنگام تنظیممارکس 
چنین مارکس ، مبارزه کرد 24که باید با ناسیونالیسم ماتزینینوشت به انگلس ( 1۸64نوامبر  4

من از کشورها ، است المللیسیاست بینخطابه آنجایی که سخن از در این »دهد: ادامه می
مارکس «. را کوچک iهایملیتکنم نه می و روسیه را محکوم ها،کنم، نه از ملیتصحبت می

موقعیتی « مسئلۀ کار» در مقایسه بامسئلۀ ملی کوچکترین تردیدی در این باره نداشت که 
های اما نظریۀ او به همان اندازه که بهشت از زمین دور است از نادیده گرفتن جنبش .فرعی دارد

 ملی فاصله دارد.
در پاریس به « گراهادار و دستۀ پرودن». مارکس در خصوص رسدفرامی 1۸66سال 

 26و گاریبالدی 2۵خوانند و به بیسمارکملیت را مهمل می»ها نویسد: اینانگلس چنین می
 امامفید و قابل توضیح است. ها ، اقدامات آنسمیشوونمجادله علیه  ۀمثاببهکنند. حمله می

                                                                    
i gentium 
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دو دوست بسیار خوب  ،نگهمریدان پرودن )که لافارگ و لا شوند وقتی اینبسیار مضحک می
بنشیند و ساکت در پشت صحنه  بایدکنند تمام اروپا می فکراز زمرۀ آنانند(  نیز ،من در اینجا

تاریخ نامه به)« .را از بین ببرند لدر فرانسه فقر و جهجنتلمن  تا آقایانساکت نیز خواهد نشست 
 (1۸66، ژوئن 7

 نویسد: مارکس چنین می 1۸66ل ژوئن سا 20در 

ر همانطور که انتظا ....گرفت دربر سر جنگ فعلی  یدیروز در شورای انترناسیونال بحث
ت»رفت دامنۀ بحث به مسئلۀ می .. .. ما نسبت به آن کشیده شد نگرشو  طور کلیبه «هاملی 

، هاو حتی ملت هاملیتتمام که )غیر کارگر( از این در درآمدند که « فرانسۀ جوان» نمایندگان
ها سویتا فران ندمنتظر دنیا.... تمام شده پرودنی . اشتیرنریسمِ هستند« شدهاتی کهنهبتعص»

 مسخنوقتی که من  ،ها خیلی خندیدند.... انگلیسیآماده شوند انقلاب اجتماعی یک برای 
 با ما اندها تمام کردها رکار ملیتدوست ما لافارگ و سایرین که  با این گفته آغاز کزدم کهرا 
ه دهم  ،کنندصحبت می «فرانسوی» همچنین فهمند. آن را نمیمخاطبان یعنی زبانی که ن 

گاهلافارگ گویا گفتم که ت، ناخودآ نۀ ملت نمودست ها بهجذب آنها ، منظورش از نفی ملی 
 .است ویفرانس

طبقۀ کارگر : استآید روشن به دست میمارکس های انتقادی گفتهای که از تمام این نتیجه
 ضرورت  به داریسرمایهتوسعۀ سازد، زیرا میت ب  باید آخرین کسی باشد که از مسئلۀ ملی 

 هایکه جنبش اما هنگامی. انگیزدبرنمی تهییج نکرده و مستقل زندگی برای را هاملت تمام
ها آنچه در آن از یپشتیبان ازخودداری کردن  و آن از گرداندن روی آغاز شدند، ایملی توده

 ملت» یعنی ،است تعصبات ناسیونالیستیدامن زدن به  حقیقت در معنایش ،است مترقی
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متیاز استثنائی در ملیتی که دارای ا در مقام کنیم،اضافه می ، ما)یا نمونه ملتدر مقام  را «خود
 .iبازشناسی کردن است( تشکیل دولت

 .گردیمازبه مسئلۀ ایرلند باما اجازه دهید
امه های او که در ادهایی از نامهبه روشنی در گزیدهاین مسئله دربارۀ مارکس موضع 

 آید بیان شده است:می

 ....شود  ربرگزا  27کارگران انگلیسی به نفع فِنیانیسما کردم که تظاهرات رتمام تلاش خود من 
 ، گرچهدانمناگزیر می . اکنون این رادانستمممکن مینا را جدایی ایرلند از انگلستانتر پیش

 . پس از جدایی کار به فدراسیون بکشد

نامۀ  او در .به انگلس نوشته است 1767نوامبر  2 ای به تاریخهمارکس در ناماست آنچه  این
 نوامبر همان سال افزود:  30

تحادِ ا]فسخ اتحاد  ها بایدمن آننظر  به بکنیم؟ باید ایتوصیه چه انگلیسی ما به کارگران
لام کنند اع برنامۀ خودماده از  را یک [ایرلند و انگلستان، یعنی جدایی ایرلند از انگلستان

روز شده با شرایط بهشده و  یکدموکرات تنها، 17۸3همان خواست سال  ،خلاصهطور )به
تواند در برنامۀ یک است که می ایرلند رهاییو در نتیجه ممکن  شکل قانونی تنهااین  .امروز(
 ساده خصوصی اتحاد یک آیا که دهد نشان باید آینده تجربۀپذیرفته شود.  لیسیانگحزب 

 ....  یا خیر تواند بین این دو کشور ادامه یابدمی
 است: ها به آن نیاز دارند اینآنچه ایرلندی...

                                                                    
i  با  های پاریس به تایمزنامهبا خواندن : »... 1۸67همچنین رجوع کنید به نامۀ مارکس به انگلس در تاریخ سوم ژوئن

گاه شدم ... آقای پرودن و گروه کوچک دوستی پاریسیرضایت خاطری واقعی از نداهای لهستان ها علیه روسیه آ
 «.ها از مردم فرانسه فاصله دارندپردازانش فرسنگنظریه
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 .انقلاب ارضی. 2.  لال از انگلستانو استق iخودگردانی. 1

های یک در این خصوص سخنرانیو  مسئلۀ ایرلند قائل بود اهمیت بسیار زیادی برایمارکس 
 .(1۸67دسامبر  17کرد )نامه میایراد  در اتحادیۀ کارگران آلمانساعت و نیمه 

ی سیکارگران انگلای که در بین کینه»از  1۸6۸نوامبر  20 خیبه تار یاانگلس در نامه
 (1۸6۹اکتبر  24سال بعد ) کی تقریببهو  کندمیصحبت  «وجود دارد هایرلندینسبت به ا

 نویسد.میموضوع  نیبا بازگشت به ا

که چه بدبختی دهد نشان میتاریخ ایرلند ....  یک گام بیشتر فاصله نیست از ایرلند تا روسیه
های صفتیهمۀ دونخود درآورده باشد.  غزیر یودیگر را ملتی است که  ملتیگیر بزرگی دامن

برایم ما این ا، بررسی کنمباید دوران کرامول را هنوز من  دارد. 2۸ایرلند پایلِ ریشه در انگلیسی 
و  حکومت نظامی بود، اگر در ایرلندای دیگر میگونهاوضاع در انگلستان نیز بهم است مسل

 در کار نبود. )حکومت اشراف و اعیان( جدید آریستوکراسی ایجاد یک 

 م:توجه کنی 1۸6۹آگوست  1۸نگلس در تاریخ طور گذرا به نامۀ مارکس به ااجازه دهید به

ای دست به کمک رفقای برلینی خود به اعتصاب پیروزمندانه iiپوزندر  یکارگران لهستان
سیو سرمایه  هزدند. این مبارزۀ علی راهی  –خود یعنی اعتصاب  سطح ترینپایینحتی در  –م 

 برای رهایی از تعصبات ملی. های بورژواهای صلح از دهان جِنتلمناعلامیهاز تر جدیاست 

ر قابل موارد زیکرد از میپیگیری سیاستی که مارکس در مورد مسئلۀ ایرلند در انترناسیونال 
 مشاهده است:

                                                                    
i Self-government 
ii Posen 
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نویسد که در شورای انترناسیونال دربارۀ مارکس به انگلس می 1۸6۹نوامبر  1۸در تاریخ 
مدت یک ساعت و یک ربع  به ایرلندکابینۀ بریتانیا نسبت به مسئلۀ عفو عمومی در نگرش 

 : است کردهۀ زیر را پیشنهاد قطعنامصحبت کرده و 

 ،ر شد کهمقر  
ایرلندی زندانی  پرستانآزادی میهنبرای  هایایرلندهای تهآقای گلادستون در پاسخ به خواس

 کند؛میبه ملت ایرلند توهین به عمد 
د می رااو عفو سیاسی  برابر است با تحقیر قربانیان این حکومت سازد که به شرایطی مقی 

 ها نمایندۀ آنند؛ملتی که آننادرست و تحقیر 
داران برده شور و شوق شورشو با  طور علنیبه، رسمی میمقا داشتن با وجودِ او که 
 ؛کندرا به مردم ایرلند موعظه اطاعت منفعلانه  آمده تا اکنونکرد، تشویق میرا  ییآمریکا

سیاست »شوند ماحصل واقعی و صریح که به مسئلۀ عفو ایرلند مربوط می اوتمام اقدامات 
کار ]حزب محافظه هستند که آقای گلادستون با محکوم کردن آتشین آن رقبای توری« فتح

 خود را از قدرت کنار زد.  بریتانیا[
انه شجاعشیوۀ پیگیر، تحسین و تمجید خود را از  المللیِ کارگرانعمومی انجمن بینشورای 

 .کنداعلام میمردم ایرلند در پیکار برای نیل به عفو عمومی،  دلیرانۀو 
کارگران در یِ المللبینانجمن  های کارگری مرتبط بهها و سازمانتمام بخشه به قطعناماین 

 شود. اروپا و آمریکا ابلاغ 

واری که در شوی دربارۀ مسئلۀ ایرلند مقالۀ نویسد که مارکس می 1۸6۹دسامبر  10در 
 شود به شرح زیر است:انترناسیونال خوانده می

که در شورای  – برای ایرلند «انسانی»و  «المللیبین»دربارۀ عدالت ها گزارهجدا از تمام 
این در منفعت مستقیم و مطلق طبقۀ کارگر انگلستان  –شوند تلقی میانترناسیونال بدیهی 

توانم به دلایلی که تا حدی نمیبه .با ایرلند خلاص شوند اشکنونی رابطۀاست که از قید 
که بر این نظر بودم ها . من مدتترین نظر من استکاملاین خود کارگران انگلیسی بگویم، 
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به قدرت رسیدن طبقۀ کارگر انگلستان ممکن است. من  از طریقرژیم ایرلند  یسرنگون
ا آن ها بنامۀ آمریکایی که مارکس مدتروز] «نیویورک تریبون»در این دیدگاه را همیشه 

. متقاعد کردرا به عکس این نظر ن تر مسئله مبررسی عمیق کردم.بیان می [کرداری میهمک
هرگز هیچ  طبقۀ کارگر انگلستان، مادام که گریبان خود را از مسئلۀ ایرلند خلاص نکرده باشد

ریشه در به اسارت درآوردن ایرلند ارتجاع انگلیسی در انگلستان ....  کاری انجام نخواهد داد
کیدها از مارکس است.(« .دارد  )تأ

. برای خوانندگان روشن باشد طور کاملبهاکنون باید سیاست مارکس در مورد مسئلۀ ایرلند 
که  چیزی ،کرددفاع می که از جدایی ایرلند بود« عملیغیر »قدری هب« پرستخیال»مارکس 

 .هنوز عملی نشده است بعد قرن نیم
 آیا این سیاست اشتباه نبود؟منجر به سیاست مارکس شد، و  چیزیچه  

دیده بلکه با جنبش طبقۀ ایرلند نه با جنبش ملی ملت ستمکرد که می ابتدا فکرمارکس 
، زیر ساختاز جنبش ملی قادر مطلق نمی. مارکس کارگر ملت ستمگر آزاد می شود

بینی پیشورد. آمیرا به ارمغان ها آزادی کامل همۀ ملیتکه تنها پیروزی طبقۀ کارگر  ستدانمی
رهاییِ  و جنبشدیده های ستمبخش بورژوازی ملتهای آزادیممکن بین جنبش روابط تمام
 هیدر روس یمل ۀمسئل هکه امروزاست  یهمان مشکلاین ) ممکن نیست ستمگر تمل ریِ پرولت

 . (تاس دشوار کرده اریبس را
طولانی تحت نفوذ  نسبتبه یکه طبقۀ کارگر انگلستان برای مدتبا این حال، چنین شد 

رهبر خود را بی کارگریـسیاست لیبرالبا اتخاذ و شد ل یبدتها آن دۀئزاو به قرار گرفت ها لیبرال
. گرفتهای انقلابی به خود و شکلتر شد قویبخش بورژوازی در ایرلند . جنبش آزادیساخت

 ملتیگیر چه بدبختی بزرگی دامن». کردخود تجدید نظر و آن را تصحیح  دیدگاهمارکس در 
ایرلند طبقۀ کارگر انگلستان تا زمانی که  .«زیر یوغ خود درآورده باشددیگر را ملتی است که 

تان ایرلند ارتجاع را در انگلسو بردگی نخواهد شد. اسارت آزاد نشود رها انگلستان زیر یوغ از 
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ها ملتو بردگی شماری از اسارت طور که درست همانبخشد )و به آن نیرو میکرده تقویت 
 .بخشد!(نیرو میرا تقویت کرده و  روسیهارتجاع در 

اسیونال در انترن «مردم ایرلند»و « ملت ایرلند»از هواداری  ۀقطعنام با پیشنهادمارکس 
!( ستسرزنش کرده افراموشی مبارزۀ طبقاتی سبب مارکس بیچاره را به، عقلِ کلد ل.ول لاب  )

 «.شدبک فدراسیون به کار جدایی از پس گرچه» حمایت کرد، انگلستان از ایرلند جدا شدناز 
پیش ها ؟ در انگلستان انقلاب بورژوایی مدتگیریِ مارکس چه بوددلایل نظریِ نتیجه

ون پس از گذشت امر تنها اکناین  بود؛در ایرلند هنوز به پایان نرسیده  اما. بود به پایان رسیده
داری در انگلستان به . اگر سرمایهرسدمیانگلیسی به پایان های لیبرالاصلاحات  نیم قرن و با

ک یدیگر در ایرلند جایی برای  ،شدانتظار داشت سرنگون میدر ابتدا که مارکس  یدآن زو
جود این جنبش به واما هنگامی که ماند. یک باقی نمیدموکراتـژوابور ملی عمومی و  جنبش

انقلابی  گیزۀانکند که از آن پشتیبانی کنند و به آن توصیه می یسیمارکس به کارگران انگل ،آیدمی
 ببینند.  خویشمنافع آزادی در راستای  را بدهند و آن

کنونی اقتصادی از پیوندهای  1۹60دهۀ اقتصادی ایرلند با انگلستان در  البته پیوندهای
 «عملی بودنغیر»و « عملی نبودن» بود. ترجز آن حتی محکمو  اوکراینروسیه با لهستان و 

طور به (استعماری عظیم انگلستانشرایط جغرافیایی و قدرت سبب بهتنها  حتی)جداییِ ایرلند 
امکان در این مورد  د،بوفدرالیسم  دشمنگرچه مارکس، از نظر اصولی، . کامل آشکار بود

 ایشیوهرهایی ایرلند در یک انقلاب، نه به  تنها اگر، iکردمیفدرالیسم را هم تصدیق 

                                                                    
i یا ونیفدراس یمعنا به «دست خویشبهسرنوشت  نییتع»حق  ک،یکراتودمـالیسوس دگاهیچرا، از د نکهیحال، درک اهرهب 

توانند تحت مقولۀ میهر دو  م،یصحبت کن یطور انتزاع)البته، اگر به نخواهد بود، دشوار نیست یخودمختاربه معنای 
یشبهتعیین سرنوشت » قرارداد  کیمتضمن  ونیفدراس رایاست، ز یمعنیب یسادگبه ونیحق فدراس (.قرار گیرند« دست خو

آنجا  تا خود قرار دهند. ۀدر برنامرا  یطور کلبه سمیتوانند دفاع از فدرالیها نمستینماند که مارکس ناگفته دوجانبه است.
اصل  کیعنوان به یخودمختار خودِ بلکه از  یخودمختار« حق»ها نه از  ستیشود، مارکسیمربوط م یکه به خودمختار



 ۸3/       گراعمل و رزا لوکزامبورگ پرستالیکارل مارکس خ

  

ای مردم ایرلند که با طبقۀ کارگر انگلستان حمایت که از طریق جنبش تودهطلبانه، اصلاح
ۀ تاریخی حلی برای این مسئلتردیدی وجود ندارد که تنها چنین راه آمد.شد به دست میمی

  داشت.بهترین منفعت را برای پرولتاریا و بیشترین موجبات را برای ترقی سریع اجتماعی می
. بودندمردم ایرلند و پرولتاریای انگلستان هر دو ضعیف اوضاع طور دیگری رقم خورد. 

های انگلیسی و بورژوازی بار بین لیبرالاز مسیر معاملات رقت ،اکنون، تنها ایرلندمسئلۀ 
که هنوز ارائه ) iقوانین داخلی( و پرداخت غرامتارضی )با اصلاحات   میانجیایرلند و به
خوب، (. با چه زحمتی که دهدمی نشان اولستر مثال) در حال حل شدن است (نشده است

 ، کهبودند« پرستخیال»آید که مارکس و انگلس چنین بر می این؟ آیا از نتیجه چیست
ثیر أکردند، یا اینکه اجازه دادند تحت ترا مطرح « عملیغیر » های ملیِ خواست

خرده  چراکه هیچ تردیدی درباۀ ماهیت) ی قرار بگیرندایرلندبورژای خردههای ناسیونالیست
 ؟الی آخرو  ها وجود ندارد(انفنیبورژوایی جنبش 

کردند دنبال می را پیگیری خیر. مارکس و انگلس در مسئلۀ ایرلند نیز سیاست پرولتریِ  
قادر  یسیاست تنها چنینکرد. و سوسیالیسم تربیت می دموکراسیها را با روح تودهراستی بهکه 
دهد و از  انگلستان، هر دو، را از نیم قرن تأخیر در اجرای اصلاحات لازم نجات ایرلند و بود

 ها برای خوشایند ارتجاع جلوگیری کند. دست لیبرالمثله شدن این اصلاحات به
ای پرفروغ از نگرشی است در مقام نمونهمسئلۀ ایرلند بارۀ مارکس و انگلس در سیاست

ای که حتی های ملی اتخاذ کنند، نمونههای ستمگر باید نسبت به جنبشکه پرولتاریای ملت
بر ضد  استهشداری این سیاست خود را از دست نداده است.  عملیِ ای از اهمیت سترگ ذره

                                                                    
به  جه،یکنند. در نتیدفاع م ییایجغراف طیشرا ادیتنوع ز و مختلط یمل بیبا ترک کیدولت دموکرات کی برای یجهان یکل

 پوچ است. «ونیفدراس ایها برحق ملت» ۀبه انداز «یخودمختار یها براحق ملت»شناختن  تیرسم
i Home Rule 
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 هاها و زبان، رنگهای تمام کشورهابینکوته به همراهکه  «ایهچاکرمآبان زدگیِ شتاب»آن 
کند، مرزهایی که با ها میتغییر مرز دولت را حوالۀ ایدۀ« پرستخیال»سرعت برچسب به

 اند.خشونت و اهدای امتیاز به اشراف و بورژوازی یک کشور کشیده شده
ایرلند را  ییِ پذیرفتند و جدامارکس را نمی آینه پرولتاریای ایرلند و انگلیس سیاستهر

خود در وظایف طلبی، نادیده گرفتن نوع فرصتبدترین  همانااین  ،ساختندشعار خویش نمی
 بود. انگلیس بورژوازیو  انگلیس ارتجاع برای امتیازیکرات و سوسیالیست و ودممقام 

  



 ۸۵/       و خواستاران انحلال آن 1۹03 ۀبرنام

  

 و خواستاران انحلال آن 1903برنامۀ  .9

های روسیه در آن به تصویب رسید ، که برنامۀ مارکسیست1۹03های کنگرۀ سال جلسهصورت
های نهفته با انگیزه طبقۀ کارگر امروزجنبش اعضای فعال  بسیاری ازیاب شده که ، چنان کم

های مربوط به این مبحث از نوشتهویژه آنکه تمام ه)ب آشنا هستندنامختلف برنامه  در نکات
دربارۀ این مسئله که ای را بنابراین ضروری است مباحثه...(. مند نیست بهرهی بودن علن برکت

 در گرفت تجزیه و تحلیل کنیم. 1۹03در کنگرۀ 
دموکراسیِ روسیه دربارۀ ـسوسیال اجازه دهید پیش از هر چیز گوشزد کنیم که ادبیاتِ 

که ناچیز باشد به روشنی هر چه قدر هم « خویشدست بهتعیین سرنوشت  برای هاتحق مل»
ها، . سمکوفسکیدهد که این حق همیشه به معنای حق جدایی فهمیده شده استنشان می

دارند  تردیدکه در این موضوع محض است  دقتیسبب جهل یا بیبه تنهاها ها و یورکویچلیبمان
از  پلخانف، *زاریادر  1۹02در سال. جز آن استو « مبهم»هم برنامه بخش ن  کنند اعلام می و
نویسد این کند و میدفاع می برنامه نویسپیشدر « دست خویشبه حق تعیین سرنوشت»

حتمی ها دموکراتـسوسیال»برای  اجباری نیست های بورژوادموکراتبرای گرچه خواست 
وطنان دارای ملیت بات ملیِ هماز ترس توهین به تعص   اگر» :پلخانف نوشت«. است

تمام کشورها  کارگران»شعار ، یا در آن تردید کنیمو کرده را فراموش  خواست نایوِلیکیاروس 
 آور است. بر لبان ما تنها دروغی شرم« متحد شوید

 ؛مورد بررسی است بخش در دفاع ازما بنیادین  برهانمناسب از توصیف بسیار یک این 
با برنامۀ ما « باری به هر جهتِ »منتقدین  برانگیز نیست کهتعجب کهآن قدر مناسب است 

دادن  در عمل ای،، با هر انگیزهاین بخش ند. کنار گذاشتنورترس از مواجهه با آن طفره می
 اروس،یلیکوِ  امتیازی به چرا اما و. است وِلیکیاروس ناسیونالیسمبه  «آورشرم»یک امتیاز 

 زیرا ؟مطرح است خویشدست به سرنوشت تعیین برای هاتمل تمام حقمسئلۀ  کهحالیدر
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دا سر بر صحبت همبستگی  منافع، پرولتاریا اتحادمنافع . است هااروسیلیکوِ  از شدن ج 
همان چیزی  این -کندرا ایجاب می جُدا شدن برای هاتمل شناسایی حقباز هاطبقاتی آن

ما  طلبانفرصتاگر  .کردتصدیق  در گفتاورد یادشدهسال پیش از این،  12 پلخانف است که
 بافتند. قدر دربارۀ تعیین سرنوشت اراجیف نمیایناحتمالا  ، کردندبه این فکر می

تصویب  ندر آکرد که پلخانف از آن دفاع میای هبرنام نویسپیشکه  1۹03در کنگرۀ 
ای از پیشرفت کار هیچ صورتجلسه متأسفانه انجام شد. کمیسیون برنامه کار اصلی در ،شد

بودند، در این مورد جالب می ویژهبه هاجلسهاین صورت .ته نشده استدر کمیسیون نگه داش
در کمیسیون  تنها(  گانتسکیهای لهستان )وارشاوسکی و دموکراتـچراکه نمایندگان سوسیال

« دست خویشبازشناسی حق تعیین سرنوشت به»بود که کوشیدند از دیدگاه خود دفاع کنند و 
 سخنرانیکه در ها )آن استدلال ۀای که زحمت مقایسرا به چالش بکشند. هر خواننده

 3۸۸-۹0و  134-6 ص.. صبیان شده استوارشاوسکی و در اظهارات او و گانتسکی 
لوگزامبورگ در مقالۀ لهستانی خود آورده بر خود  رزاهایی که ( را با استدلالهاجلسهصورت

   . ها را خواهد فهمیدهموار سازد، یکسانی آن
بر ضد  هر کس دیگریبیش از  که در آن پلخانف ،سیون برنامۀ کنگرۀ دومببینیم کمی

این ها آن؟ ها برخورد کردچگونه با این دست استدلال، سخن گفتهای لهستان مارکسیست
مبنی  روسیه هایپیشنهاد به مارکسیست نامعقول بودن! شدت ریشخند کردندبهرا  هااستدلال

 کنند حذفرا  خویشدست به سرنوشت تعیین برای هاتمل حق شناساییباز ها بایدبر اینکه آن
حتی جرأت نکردند  لهستان هایمارکسیست که شد داده نشان وضوح وبه روشنی  آن چنان
ناپذیری موراد خود به اصلاحها آن! خود را در جلسۀ عمومی کنگره تکرار کنند هایاستدلال
کنگره  و ی بردندو یهود و گرجی و ارمنی پِ اروس یلیکهای وِ مجلس عالی مارکسیست در برابر
 کردند.را ترک 



 ۸7/       و خواستاران انحلال آن 1۹03 ۀبرنام

  

علاقه  خویش به برنامۀ طور جدیبهتاریخی برای هر کس که  رخدادکه این بدیهی است 
 کمیسیون در لهستانی هایمارکسیست این واقعیت که براهین .است اهمیت بسیار با دارد

 جلسۀ تلاش برای دفاع از نظرات خود در ها ازو اینکه آن تمامی شکست خوردکنگره به برنامۀ
 1۹0۸ ۀمقال در لوکزامبورگ رزا کهآور نیست تعجب. بسیار معنادرا است دندیکنگره دست کش

کنگره خیلی ناگوار بوده است! یادآوری  –برگزید « تواضعانهم»سکوتی  دربارۀ این موضوع خود
اوسکی و گانتسکی در سال وارش نامناسبی که کشکل مضحبه دربارۀ پیشنهادهمچنین او 

ۀ مارکسیست 1۹03 برنامه ارائه کردند، هم بند ن  « اصلاح»برای  یهای لهستاناز طرف کلی 
های لهستان دموکراتـلوکزامبورگ و نه دیگر سوسیال رزاسکوت کرد، پیشنهادی که نه 

 کنند.جرأت نخواهند کرد( آن را تکرار  یاکدام جرأت نکردند )هیچ
این بارۀ ، در1۹03 خود در سال شکست پنهان کردنلوکزامبورگ، به منظور  رزا گرچه

علاقه دارند آشکار کردن که به تاریخ حزب خود کسانی  اما است،کرده سکوت اختیار  وقایع
 دهند. ها را در دستور کار خود قرار میاین وقایع و تفکر دربارۀ اهمیت آن

 :به کنگره چنین نوشتند 1۹03سال لوکزامبورگ هنگام ترک کنگرۀ  رزادوستان 

 (7: بند شودتنظیم  ه این شکلبرنامه ب نویسپیشهم فعلی( کنیم بند هفتم )ن  ما پیشنهاد می
تضمین مشمول دولت  هایتمل تمامفرهنگی را برای  توسعۀ کاملمؤسساتی که آزادی 

 (هاجلسهصورت 3۹0 .)ص«. کنند

که مطرح کردند مسئلۀ ملی بارۀ دراتی را نظرزمان های لهستان در آن مارکسیستبنابراین، 
استقلال »دست خویش  تعیین سرنوشت به جایبهدر عمل چنان مبهم بود که آن

 کرد. کذایی را، تنها با نامی دیگر، پیشنهاد می« فرهنگیـملی
در خود  .متأسفانه واقعیت دارد رسد، امامیباورنکردنی به نظر تقریب به این موضوع

شرکت رأی  ششبا قفقازی  سهرأی و نیز  پنجبوندیست با  پنجره، با وجود اینکه در آن کنگ
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 تعیین به مربوط بند حذف نفع به رأی هم یک حتیداشتند، بدون رأی مشورتی کاستروف، 
 به «فرهنگیـملی استقلال» نمودن اضافهنفع  بهسه رأی . نشد دادهدست خویش به سرنوشت

فرهنگی را  توسعۀ کاملمؤسساتی که آزادی ایجاد »بندی گلدبلات: به نفع صورت) بند این
ها برای آزادی ملتحق »)بندی لیبر و چهار رأی به نفع صورت«( کنندتضمین ها تبرای مل

 داده شد. («خود فرهنگی ۀدر توسع
ما است، به وجود آمده  –مشروطۀ دموکراتیکحزب –یه اکنون که حزب لیبرال روس

دست خویش با تعیین سرنوشت ها بهملت سیاسی سرنوشت تعیین  آن دربارۀدانیم که می
 «همبارز» حال درکه  لوکزامبورگ رزابنابراین، دوستان لهستانی فرهنگی جایگزین شده است. 

بودند، با چنان موفقیتی این کار را پیش حزب سوسیالیست لهستان[ [پ.س.پ  ناسیونالیسم با
 برنامۀو در همین حال ! شود مارکسیستی برنامۀجایگزین  لیبرالی برنامۀدادند  پیشنهادبردند که 

 کنگرۀ برنامۀ کمیسیون در اتهام این که ستنی آورتعجب. کردند اپورتونیسم به متهم نیز را ما
 با خندۀ حضار مواجه شد! دوم

تعیین سرنوشت »مخالف  هاهیچ یک از آن یمدیدکه چنانکه  ،نمایندگان کنگرۀ دوم
را چگونه تعبیر « دست خویشبه تعیین سرنوشت»، نبودند« خویشدست ها بهملت

 کردند؟می
 دهد:به این سوال پاسخ میها استخراج شده است، جلسهسه قسمت زیر که از صورت

 دست خویش"به تعیین سرنوشت" اصطلاحاز  نبایدبر این عقیده است که  مارتینف»
 درمقاماین اصطلاح تنها به معنای حق یک ملت  برای تثبیت خود ؛ ارائه دادتفسیر وسیعی 

(. مارتینف عضو 171 .)ص« اینه خودگرانی منطقهو یک سازمان دولتی جداگانه است 
به ریشخند لوکزامبورگ  رزاکه در آن براهین دوستان  ، همان کمیسیونیکمیسیون برنامه بود

 سرسختو مخالف هی اقتصادگرایانه داشت دیدگامارتینف در آن موقع  .رد شدگرفته شد و 
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موافق با آن کمیسیون برنامه اعضای  بیشینۀکرد که می نظری اگر اظهار بنابراین بود و *ایسکرا
 شد.شک رد میبی، ندنبود

بحث را به هم فعلی( برنامه هشتم )ن   بند ،کار کمیسیونپایان کنگره، پس از هنگامی که 
 سخنران بود. او گفت: نخستین گلدبلت بوندیستگذاشت، 

 هنگامیتوان کرد، هیچگونه اعتراضی نمی «دست خویشبه حق تعیین سرنوشت»بر ضد 
طور که همانبا این عمل مخالفت کرد. باید ن کندکه ملتی در راه استقلال خود مبارزه می

. ت کرددخال نباید در کار او امتناع کندروسیه با قانونی از ازدواج اگر لهستان پلخانف گفت، 
 (17۵-6صص. ) .من در این حدود با این عقیده موافقم

سخنانی  گلدبلت بهاشارۀ  این مورد صحبتی نکرده بود.در در جلسۀ عمومی کنگره پلخانف 
دست به حق تعیین سرنوشت»ایراد کرده بود. جایی که پلخانف در کمیسیون برنامه  بود که 
. توضیح داده شده بوددا شدن معنای حق ج بهزمان با جزئیات شکلی ساده و همبه« خویش

 : لیبر که پس گلدبلت رشتۀ سخن را به دست گرفت، اظهار داشت

هیچ مانعی بر روسیه زندگی کند، حزب مرزهای تواند در مین تی دریابد کهملی هرالبته اگر 
 (176 .)صسر راه او قرار نخواهد داد. 

تعیین به اتفاق آرا ، را تصویب کرده برنامه بیند کنگرۀ دوم حزب کخواننده میطور که همان
. در آن موقع حتی فهمیدمیدا شدن حق جبه معنای « تنها»دست خویش را بهسرنوشت 
انگیز ما، زمانۀ ضد انقلاب پیگیر فس  زمانۀ ا  در تنها ها هم به این حقیقت پی بردند و بوندیست

اعلام کنند  ان کسانی را یافت که با نادانیتو، است که می«ارتداد»دار و انواع و اقسام و ادامه
رف این  اما،. است «مبهم»این برنامه   سفانهأمتقبل از اینکه وقت خود را ص 
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به  ها نسبت به برنامهلهستانی کار را با بررسی نگرش ، اجازه دهیدکنیم هادموکراتـسوسیال
 پایان برسانیم.

آمدند اظهار داشتند که اتحاد امری است ( 1۹03ها به کنگرۀ دوم )وقتی که لهستانی
آخرین  در کمیسیون برنامه، کنگره را ترک گفتند و« ناکامی»ضروری و مبرم. ولی پس از 

 حاویچاپ شد. این بیانیه  کنگره جلسهصورت در که بودای مکتوب بیانیه هاآن کلام
خودمختاری با دست خویش بهتعیین سرنوشت  جاییجابهیادشده مبنی بر  پیشنهاد
 .بودملی ـفرهنگی

نه در هنگام پیوستن به  هاآن به حزب پیوستند. یهای لهستانمارکسیست 1۹06در سال 
پلنوم سال  ، یا1۹0۸ و 1۹07های کنفرانس ،1۹07نه پس از آن )در کنگرۀ سال حزب و 

 ! ندادند ه راهم برنامۀ روسیتغییر بخش ن  شنهاد پی حتی یک بار هم (1۹10
 .واقعیت استیک این 

دهد که ، آشکارا نشان میهاها و اطمینانپردازیجملهتمام رغم و این واقعیت، علی
کمیسیون برنامۀ کنگرۀ دوم و تصمیم این کنگره را مکفی  مباحثاتلوکزامبورگ  رزادوستان 
ا در ه، پس از اینکه آن1۹06تن به حزب در سال وسطور ضمنی با پیاند، و بهپذیرفته دانسته و

بخش اصلاح مسئلۀ بکوشند یک بار هم کنگره را ترک کرده بودند، و  بدون اینکه حتی  1۹03
هم برنامه را از طرق  کردند.اصلاح ه و آن را به اشتباه خود اعتراف کردطرح کنند،  حزبی ن 

 کس به فکر هیچالبته،  .با امضای وی منتشر شد 1۹0۸لوکزامبورگ در سال  رزامقالۀ 
 از هنگام .ددزبی در انتقاد از برنامۀ حزب گررده است منکر حق نویسندگان حخطور هم نک

 تجدید مسئلۀ لهستانی هایمارکسیست رسمی هایسازمان از یک هیچ ،مقاله نوشته شدن این
 .نکرد مطرح را همن   بند در نظر

رصکنندگان تحسینتروتسکی به  ،به این جهت روپاق  صدمۀ بزرگی لوکزامبورگ  رزا پ 
 :نویسدت تحریریه چنین میئاز طرف هی *برباکه در شمارۀ دوم نشریۀ  زند زمانیمی
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 «دست خویشبهتعیین سرنوشت ها برای ملتحق »معتقدند  یهای لهستانمارکسیست
 (2۵باید از برنامه حذف شود. )ص. و  استسیاسی  تمامی فاقد محتوایبه

گفتگوهای » تواند هیچ مدرکی مگرنمی اوتر است! از دشمن خطرناک رسانیاری تروتسکیِ 
برای برشمردن  گذرد(، که زندگی تروتسکی از آن راه مییعنی شایعات محض)« خصوصی

. ه کندلوگزامبورگ ارائ رزاطور عام در مقام پشتیبانان هر مقالۀ لهستانی به هایمارکسیست
 است کرده عرفیمشعور  صداقت و از عاریافرادی  را «لهستان هایمارکسیست» تروتسکی

قدر چهتروتسکی  نشمارند. ایببرنامۀ حزب خود را محترم و  باورها حتی نیستند قادر که
  !رسان استیاری

 تعیین حق بر سر یهای لهستاننمایندگان مارکسیست ، هنگامی که1۹03در سال 
 حتوام فاقد را حق این هاآن که بگوید توانستمی تروتسکی کردند، ترک را دوم کنگرۀ سرنوشت

 .شمارندمی لازم برنامه از را آن حذف و دانسته
 بود ایبرنامه چنین دارای که اندپیوستهبه حزبی  یهای لهستانمارکسیستآن پس از  اما

 iبرای اصلاح آن ارائه نکردند. هم پیشنهادی هرگز و
سبب ن به ایتنها  این حقایق را از خوانندگان مجلۀ خود پنهان کرده است؟چرا تروتسکی 

 طلبی ولاختلافات بین مخالفین روسی و لهستانی انحلابه دامن زدن قمار کردن روی که 
 رساند.به او سودی میکارگران روس در مسئلۀ برنامه  فریفتن

                                                                    
i رأیتنها با  1۹13در سال  هیروس یهاستیمارکس یدر کنفرانس تابستان یلهستان یهاستیمارکس گویند کهبه ما می 

مخالفت  یندادند و به طور کل ی( رأیی)جدا دست خویشبه سرنوشت نییبه حق تع به هیچ عنوانشرکت کردند و  یمشورت
 هیدر لهستان عل ند گذشتهعمل کنند و همانطور اینداشتند طور کامل حق بهها حق اعلام کردند. البته، آن نیخود را با ا

 یلهستان یهاستیمارکس چراکه گوید نیست؛می یتروتسکتمام آن چیزی که  نی. اما اتبلیغ کنند شدن لهستان جدا
همبند « حذف»خواستار   نبودند.« برنامه»از  ن 
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و . اتنظر قاطعی نداشته اس مارکسیسم  مهممسائل  هرگز دربارۀ هیچ یک ازتروتسکی 
بگریزد. در  و از یک طرف به طرف دیگر حرکت کندکوشد در میان اختلاف نظرها می همیشه

طلبان قرار دارد. و این حضرات هم که هیچ ها و انحلالحال حاظر او در جمع بوندیست
 ای به حزب ندارند.پایبندی

 بوندیست گوش دهیم: نِ ابه لیبم

تحق هر ملای را دربارۀ نکته هروسی هایدموکراتـهنگامی که سوسیال ،پانزده سال پیش  یی 
در برنامۀ خود گنجاندند، هر کسی )!( از خود  «خویشدست بهتعیین سرنوشت » برای
دِ راستی به: پرسیدمی کسی به این پرسش پاسخی ؟ روز )!( به چه معنی است این اصطلاح م 

در آن زمان کنار زدن  واقعباقی ماند )!(. و در  معناییدر غبار گنگی و بی. این کلمه )!(نداد
هنوز وقت آن نرسیده است که بتوان این ماده را  ،گفتندمیدر آن زمان . دشوار بود این غبار

. گذشت زمان شکلی غبارآلود باقی بماند)!(بنابراین اجازه دهید به، مشخص و انضمامی کرد
 .باید در این ماده گنجانده شود محتوایینشان خواهد داد که چه و عمل در آینده 

ت اما عل   ؟به شوخی و بازی گرفته استبرنامۀ حزب را  چه محشر« یه لا قبا»راستی که این 
چیزی  هرگز که تمامی جاهل، آدمیبه استی آدم ت این است که ویعل   این تمسخر چیست؟

جا که آن فرود آمدهطلبان انحلالدر محافل  تنها .است نیاموخته و حتی تاریخ حزب را نخوانده
 نماید.می« شایسته»شود آنچه به آن مربوط میهر و  یحزببارۀ مسائل در نادانی نیز

 بشکه کلم ترشدر یک »زند که ای لاف میهای پومیالفسکی، طلبهیکی از داستاندر 
ف انداخته است ها میدان ها به لیبمان. آنانداین فراتر رفتهاز این  تبوندیس حضرات«. ت 

چه اهمیتی برای این موضوع ها . لیبمانشکل علنی در بشکۀ خودشان تف کنندبهدهند، تا می
 ،هاآن خودِ  در کنگرۀ حزبِ  ؛المللی تصمیمی اتخاذ شده استدر کنگرۀ بینقائلند که 

« سختگیر» منتقدان ها کهآن)طور کامل قادرند بهنشان دادند که  هاآن خودِ  از بوندِ  گانینمایند
و حتی با را بفهمند  «خویشدست به تعیین سرنوشت»معنای  (!بودند ایسکراو دشمنان جدی 
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)شوخی نکنید!( با تاریخ و برنامۀ « یحزب گویانسخن»؟ آیا در صورتی که باشند آن موافق
 تر نخواهد بود؟، انحلال حزب آسانکنندوار رفتار حزب طلبه

. گویا *زویند  مجلۀ یعنی آقای یورکویچ از نویسندگان  ،دیگر ی«یه لا قبا»اینک یک 
او گفتۀ پیش روی خود داشته است. چراکه  را های کنگرۀ دومجلسهصورتآقای یورکویج 

دهد که او به این واقعیت نشان می و کند نقل می را است، کرده که گلدبلت تکرار، پلخانف
گاه است که  دا شدن باشد معنایتواند به تنها می دست خویشبه تعیین سرنوشتآ  . حق ج 

را  هاییتهمت اوکراینبورژوازی خردهمیان که او در شود از آن نمیاین موضوع مانع گرچه، 
 یکپارچگیِ »ها طرفدار گویی آنمبنی بر اینکه های روسیه اشاعه دهد دربارۀ مارکسیست

 جداها برای (. البته یورکویچجز آنو  ۸3ص  ،1۹13، 7-۸روسیه هستند )شماره « دولتی
ای بهتر اروس شیوهیلیکوِ  هایدموکرات و اوکراین هایدموکراتو فاصله انداختن میان کردن 
سیاست هایی در راستای چنین جداییتوانستند اختراع کنند. نمی هازدن تهمت گونهاز این
از [ اوکراین کارگران جدا کردناز  همان کسانی که  است، دزوینمجلۀ  گویانسخن کلان

  iکنند.می تحمای ویژهها در یک سازمان ملی قرار دادن آن و ]کارگران کل روسیه
های ناسیونالیست، که مشغول شکاف بینگروهی از کوته جاست کهراستی بهبه البته

بازی  دزوینطور عینی انداختن در صفوف پرولتاریا هستند و این همان نقشی است که به
تن ندارد نیازی به گفای را دربارۀ مسئلۀ ملی اشاعه دهند. کنندهکند، چنین سردرگمی ناامیدمی
آزرده « شدتبه»نامند می« افراد نزدیک به حزب»ها را ها، که وقتی آنها و لیبمانیورکویچکه 
 حق مسئلۀخواستند اند که چگونه مییک کلمه در این باره نگفته حتیو ای شوند، کلمهمی
 بگنجانند.دا شدن را در برنامه ج

                                                                    
i خطوط کلیِ تکامل جنبش طبقۀ کارگر »کتاب آقای لوینسکی با عنوان  ویژه رجوع کنید به مقدمۀ آقای یورکویچ دربه

 .1۹14یف ، کی«اوکراین در گالیسیا
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مخاطبین وِلیکیاروس را آقای سمکوفسکی که  ،«یه لا قبا» تریناصلیاینک سومین و 
سخت نکوهش هم برنامه را ن  بند  دهد،خطاب قرار می طلبانروزنامۀ انحلالهای ستون در

بند ای ملاحظات با پیشنهاد حذف این نظر به پاره»که کند همان زمان اعلام میو در  کندمی
 «!برنامه موافق نیستاز 

 دارد.باورنکردنی است اما واقعیت 
برای  .مطرح کردمسئلۀ ملی را طور رسمی بهطلبان کنفرانس انحلال 1۹12 آگوستدر 

در این مقاله  .سمکوفسکی نوشتۀمقالۀ هم نوشته نشد، مگر ماه حتی یک مقاله دربارۀ بند ن   1۸
( ؟کاری داردنآیا بیماری پنها) «ملاحظات ایپاره به نظر»، گرچه کندرد می نویسنده برنامه را

ای از توان مطمئن بود که یافتن چنین نمونهمی«! نیست موافق»نیز  آن اصلاح پیشنهاد با
، در تمام جهان دشوار انحلال آنتمایل به یا بدتر از آن کنار گذاشتن حزب و  ،طلبیفرصت
 است.

های سمکوفسکی چگونه هستند کافی است. اینکه نشان دهیم استدلال براییک نمونه 
 نویسد:او می

تمام روسیه در چارچوب یک دولت  یدوشادوش پرولتاریااگر پرولتاریای لهستان بخواهد 
خواهند لهستان را از عکس ببه جامعۀ لهستان گرایواپسطبقات که مبارزه کند، درحالی

دا کنند و  به دست بیاورند، ما باید چه آرا را به نفع این موضوع  بیشینۀ پرسیدر همهروسیه ج 
در پارلمان مرکزی با رفقای لهستانی  دبایهای روس دموکراتـآیا ما سوسیالکار کنیم؟ 

دا علیه خود « دست خویشبه سرنوشت تعیین حق»به این هدف که  یا دهیم رأی شدن ج 
 (71 شماره ،*گازتا رابوچایا نووایا؟ )بدهیم رأیجدایی  به نفعنقض نشود 

! به بر سر چیستموضوع  فهمد کهحتی نمیشود که آقای سمکوفسکی میروشن از اینجا 
رژیم، )مجلسدست فصل مسئله بهویی مستلزم حلحق جداذهن او خطور هم نکرده است که 

 مجلس مرکزی.است و نه  در حال جدا شدنناحیۀ ( پرسی و جز آنهمه



 ۹۵/       و خواستاران انحلال آن 1۹03 ۀبرنام

  

ی داد ما أدر این باره که اگر تحت دموکراسی اکثریت به نفع ارتجاع رکودکانه سردرگمیِ 
و  هاپوریشکویچاندازد، آن هم زمانی که باید چه کار کنیم، روی مسئلۀ واقعی و زنده سایه می

 روسیه سراسر پرولتاریای لابددانند. ، ایدۀ جدایی را نیز جنایت! میهر دو ،هاکوکوشکین
با طبقات ها را دور بزند و باید آن بلکه کند مبارزه هاکوکوشکین و هاشکویچیپور با بایدن امروز
 !لهستان مبارزه کند گرایواپس

رتف یکی از رهبران اطلبان که آقای مچنین چرندیات محضی در ارگان انحلال
تهیه کرد را نویس برنامه پیش کهشوند. مارتف کسی است ها است منتشر میایدئولوژیک آن

ی قلم زد. صحبت کرد و حتی پس از آن نیز به نفع جدای 1۹03و در دفاع از تصویب آن در 
 کند:گویا مارتف اکنون بدین سیاق استدلال می

 در آنجا به هیچ فرد باهوشی نیازی نیست؛
 بهتر است رید را بفرستید، 

 من صبر خواهم کرد و خواهم دید.

ای هدر روزنامتحریف کند و را دهد تا برنامۀ ما اجازه می فرستد وسمکوفسکی را میـریداو هم 
رهم کند.وانتها برنامه را درهمشکلی بیآشنا هستند بهما نا ۀجدید آن با برنام خوانندگانکه   ب 

های دموکراتـمسیری طولانی را پیموده است، چه بسیار سوسیالطلبی آری، انحلال
 ها باقی نمانده است.سابقی که هیچ اثری از روحیۀ حزبی در آن

ها قرار ها و سمکوفسکیها و یورکویچیبمانلدر جرگۀ را لوکزامبورگ  رزا تواننمی البته
ت که درست همین اشخاص  اما ،داد ای طلبیفرصت، مند شدندبهرهاشتباه وی  ازاین واقعی 

 .دهدوضوح تمام نشان میکه او به آن دچار شده است را به
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 پایان سخن .10

 بندی کنیم.جمع
 سرنوشت نییحق تع ۀشود، مسئل یمربوط م یطور کلبه سمیمارکس یۀتا آنجا که به نظر

لندن، یا این  1۸۹6ۀ قطعنامتواند هیچ کس نمی .ای بغرنج نیستمسئله دست خویشبه
دست خویش تنها به معنای حق جدایی است، یا اینکه تشکیل واقعیت که تعیین سرنوشت به

یر سوال دموکراتیک را زـهای بورژواهای ملی مستقل گرایشی است درون تمام انقلابدولت
 ببرد.

 ملتهر دو که در روسیه پرولتاریای حدودی ناشی از این واقعیت است تا  بغرنجی
همانا مبارزه کنند. وظیفه  دوشادوش یکدیگرو باید در حال مبارزه هستند و ستمگر  دیدهستم

ثیرات أتمام ت مقاومت دربرابرحفظ وحدت مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا در راه سوسیالیسم و 
دهی مستقل سازمان ه،دیدهای ستمملت مورد. در است بورژوایی و باند سیاهی ناسیونالیستیِ 

محلی بر ضد ناسیونالیسم  یچنان مبارزۀ شدید هگاهی ب حزب مستقلعنوان یک پرولتاریا به
و ناسیونالیسم ملت ستمگر فراموش  انداز مخدوش شدهشود که چشممنجر میها این ملت

 شود.می
تجربۀ مبارزۀ مشترک  تواند مدت زیادی ادامه یابد.انداز نمیدوش شدن چشماما مخ

نظر ممسائل سیاسی را از باید که ما داده است وضوح نشان بههای مختلف ملتهای پرولتر
ها و در سیاست سراسر روسیه پوریشکویچ و نه از دیدگاه کراکوف طرح کنیم.سراسر روسیه 

ها آزار و اذیت غیرروسو غالب است ها . عقاید آناندکیه زدهبر صندلی قدرت تها کوکوشکین
، مدارس، در دوماشود و دربارۀ جدایی تبلیغ می فکر کردندلیل به آنها و« طلبیجدایی»دلیل به

. همین دنشومی یاتیعملاین تبلیغات  روزنامه انصدها و هزار در ها وسربازخانه،  کلیساها
این . کندمیاروس است که فضای سیاسی سراسر روسیه را مسموم یلیکناسیونالیسم وِ  زهرِ 

در تمام روسیه گرایی را سپهای دیگر وایک ملت است که با به انقیاد درآوردن ملت یبدبخت
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ت سیاسی زنده 1۸63و  1۸4۹های سازند. خاطرات سالمستحکم می ای به وجود چنان سن 
 ویژهبههر جنبش دموکراتیک و رخ ندهد  یهای وسیعطوفاناگر که  اندآورده

 ستادن قرار دارند.  یاها تحت تهدید به مخدوش شدن و بازدموکراتیکی برای دههـسوسیال
دیده های ستمهای ملتبرخی از مارکسیستهای دیدگاهشکی نیست که هر قدر هم 

های جلوی چشم توده« خود» ها در این است که گاهی ایدۀ رهایی ملیِ آن« بدبختی»)که 
 امتناع یهروس طبقاتی در نیروهای در واقعیت توازن عینیگیرد( طبیعی به نظر آید، را می مردم 

یعنی برابر طلبی فرصت نوع بدترین دست خویش را برابر بابه حق تعیین سرنوشت از دفاع از
ها ایدههمان ها از اساس ایده. این دهدها قرار میهای کوکوشکینایده اب پرولتاریاآلوده کردن با 

 .ها استو سیاست پوریشکویچ
 طور مشخصبه نگریکوتهلوکزامبورگ در ابتدا به عنوان یک  رزا دیدگاه، اگر از این رو

ناسیونالیسم تر از همه بالابخشودنی بود، امروز که ناسیونالیسم و  i«یفکراکو»و  یلهستان
ناسیونالیسم دست یاست بهخود را تثبیت کرده، امروز که ساروس همه جا یلیکدولتی وِ 

 تمامطلبان فرصت. در واقع نگری بخشودنی نیستکوته این دیگر گیرد،شکل می وِلیکیاروس
بر این باورند که انقلاب  و دارند وحشت «هاجهش» و «هاطوفان» ایدۀ از که هاملت

تکیه بر همین ، روندمی هاکوکوشکین لیبرالیسمپی  از و است یافته پایان یکدموکراتـبورژوا
 نگری دارند.کوته

                                                                    
i و در  هیروس سراسر یهاستیمارکس از سویِ  ییجدا یها براملت حقشناختن  تیکه به رسم ستینکته دشوار ن نیدرک ا

 ستمدیدهملت  کی یهاستیمارکس دستبه ییجدا هیعل تبلیغ از مانعروی چیهبه ،هاوِلیکیاروس یدرجه اول از سو
که  میکنیما فکر م ن،یبنابرا .نخواهد شدخاص  دمور کیشناخت حق طلاق مانع از اعتراض به طلاق در  رایشود. زینم
آن  یو تروتسک یکه اکنون سمکوفسک یناموجود« تضاد» به که یلهستان یهاستیتعداد مارکسناپذیر بر شکلی اجتناببه
 شود. روز افزوده میبه، روزخندندیم «پرروندمی» را
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ــری،  ــم دیگ ــر ناسیونالیس ــد ه ــم وِ همانن ــلیکناسیونالیس ــایق اروس ی ــز در تط ــنی  اب
ا ر، مراحـل مختلفـی ن غالـب هسـتنددر هـر زمـان معـی  بـورژوایی  یدر کشـور که یطبقات

شــناختیم. را می مرتجعینـتقریب تنهــا ناسیونالبــهمــا  1۹0۵. تــا ســال گذرانــداز ســر می
 .شدند پیدا ما کشور در هم هالیبرالـناسیونال انقلاب پس از

ها )کوکوشکین(، یعنی ها و کادتیستبراکت در عمل از سویمشی این خطدر کشور ما 
 شود. پی گرفته میتمام بورژوازی معاصر 

 آقای. کمی بعد ظاهر خواهند شد ناگزیرنیز  اروسیلیکوِ  هایدموکراتـناسیونال
ها دیدگاه اینپیشاپیش  است، «مردمی سوسیالیست» حزب بنیانگذاران از یکی که پشخونف

ن به احتیاط در قبال تعصبات ناسیونالیستی دهقانا کهزمانی  همان را مطرح کرده است؛
 یگرانقدر هم که د هر چه. (*باگاتستوا روسکویهنشریۀ  1۹06آگوست  شمارۀ در)خواند فرامی

بین  همیشهاز دهقانان متهم کنند، ما « سازیآلایده»به  و مابزنند تهمت ها به ما بلشویک
هوش دهقانی و تعصبات دهقانی، بین تلاش دهقانان برای دموکراسی و مخالف با 

ل ئاقائل شده و ق روشنی یزاتم دارزمینبه آشتی با کشیش و  دهقانانتمایل و پوریشکویچ 
 .خواهیم شد

پرولتاریایی باید ناسیونالیسم  موکراسیداز همین حالا و یحتمل برای مدتی طولانی، 
مبارزه با منظور آن بلکه به بهمنظور امتیاز دادن بهاروس را به حساب آورد )نه یلیکدهقانان وِ 

چنین آشکار شده  1۹0۵که پس سال دیده های ستمدر بین ملت مبیداری ناسیونالیس. iآن(

                                                                    
i  از ناسیونالیسم اشرافی تغییر  لهستانی رخ داده پی بگیریم، برای نمونه ناسیونالیسمخواهد بود اگر تغییراتی را که در جالب

در کین آلمانی دارد، ، که دیدگاهی نظیر کوکوشلودویک برنارد .به ناسیونالیسم بورژوایی و سپس به ناسیونالیسم دهقانی
ای بسیار نوعی را توصیف هموجود است( پدیداین کتاب ترجمۀ روسی ) «پروسدولت ها در لهستانی»به نام کتاب خود 

 های مختلفتعاونی تنگاتنگصورت اتحاد ههای ساکن آلمان بلهستانی دستبه« جمهوری دهقانی» نوعی: ایجاد کندمی
پس از آنکه  هاآلمان ستمگری. «لهستان» سرزمین و مذهب ملیت، برای مبارزه در لهستانی دهقانانهای دیگر انجمنو 
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در دومای اول، رشد جنبش « یستفدرال-طلباستقلال»گروه اجازه دهید برای نمونه ) است
بیشتری در ناسیونالیسم منجر به را به یاد بیاوریم( ناگزیر جز آن ، جنبش مسلمانان و اوکراین

 بسط و تثبیتخواهد شد. هر چه  روستاهااروس در شهرها و یلیکخرده بورژوازی وِ میان 
ندتر پیش بروددر  دموکراسی و مشاجره بین آزار و اذیت ملی  نسبت به همان ،روسیه ک 
تِ  تر خواهد بود.تر و تلختر، وحشیانهمختلف سرسخت یهاملت بورژوازیِ   طور ویژهبه ماهی 

موجب پیدایش )و تقویت( تمایلات زمان هم یهای روسوریشکویچگرایانۀ پواپس
که در کشورهای همسایه گاهی  شودمی دیدۀ مختلفیهای ستمتیدر بین مل« طلبانهجدایی»

 .ندبیشتری برخوردار بسیار از آزادی
تر دوجانبه یا به عبارت صحیحای دوچندان در این وضعیت، پرولتاریای روسیه با وظیفه

وس؛ اریلیک: مبارزه با هر گونه ناسیونالیسم و در درجۀ اول با ناسیونالیسم وِ روستروبه
قوق ح برابریبلکه همچنین  ،ها بطور کلیتمام ملت برای حقوق برابری کامل تنهاشناسایی نه

و  .جدا شدنبرای خویش و دست بهتعیین سرنوشت ها برای تیعنی حق مل ،هاآنسیاسیِ 
از  ،طلبی ملیهای بورژوایی در راه انفصالکوشش باوجود ها این است کهوظیفۀ آن زمانهم

ل این هم آمیختن کام بهاز های پرولتری و سازمانوحدت  از ،وحدت مبارزۀ پرولتاریا
ت ایهبه نفع مبارزمتحد،  المللیبین انجمنها در یک سازمان ع انوتمام اآمیز با موفقی 

 .دفاع کنند هر ملتیدر ناسیونالیسم 

                                                                    
، دهقانی را برانگیخت هایهناسیونالیسم توددر نهایت و  زیو سپس بورژوا یابتدا ناسیونالیسم اشرافها در میان لهستانی

تدریس  علیه 1۸73ها در سال که آلمان کارزاریاز  ویژه پسه)ب ها را متحد کرده و در مقام یک ملت از دیگران جدا کردآن
 به همین سمت در حال حرکت است، البته نه فقط  دربارۀ(. در روسیه نیز اوضاع به راه انداختندزبان لهستانی در مدارس 

 .لهستان
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خویش؛ دست بهتعیین سرنوشت  برایها ها؛ حق ملتملتتمام کامل حقوق  برابری
تجربۀ کل جهان و  ،که مارکسیسم ای استاین آن برنامۀ ملی ؛هاملتتمام کارگران  وحدت

 .آموزدبه کارگران میتجربۀ روسیه 
*** 

آقای ت کردم. را دریاف *ناشا رابوچایا گازتابه پایان رسیده بود که شمارۀ سوم تنظیم این مقاله 
در خویش دست بهتعیین سرنوشت  برای هاتملتمام حق  شناسیِ باز دربارۀ ول. کاسفکسی

 آن چنین نوشته است:

گرفته شده بر( 1۸۹۸ۀ نخستین کنگرۀ حزب )قطعناممکانیکی از  شکلیبهاین فرمول که 
المللی های سوسیالیستی بیننوبۀ خود آن را از تصمیمات کنگرهبه نیزاین کنگره  است، که

همان معنایی  1۹03 ۀدر کنگر مشهود است،که از مباحثات  طورهماناقتباس نموده است، 
 یعنی تعیین سرنوشت سیاسی ،لیست به آن داده بودکه انترناسیونال سوسیارسانده را می

بنابراین استقلال سیاسی. زمینۀ در دست خویش ها بهدست خویش، تعیین سرنوشت ملتبه
، به سرزمینی استجدایی  حق متضمن، که دست خویشبه فرمول تعیین سرنوشت ملی

ن برای معی   ثیری بر چگونگیِ تنظیم روابط ملی درون یک سازمان دولتیأطریق تهیچ 
 توانند یا تمایلی ندارد دولت موجود را ترک کنند ندارد.هایی که نمیملیت

را در  1۹03های کنگرۀ دوم جلسهشود که آقال ول. کاسوفسکی صورتمیمشخص از اینجا 
دست خویش را درک به( تعیین سرنوشت معنای)و تنها  حقیقی معنایخوبی هاختیار داشته و ب

به آقای  ،ارگان بوند، *ایتزروزنامۀ  سردبیرانکه  را با این واقیعت مقایسه کنیدحال این کند. می
ها تاین بوندیسکند! و آن را مبهم اعلام به تمسخر بگیرد د برنامه را ندهمیاجازه لیبمان 

ات  باید اعلام که چرا کاسوفسکی داند تنها خدا می.... دارند  و غریبی عجیب« حزبی»اخلاقی 
شکلی مکانیکی اختیار کرده است. دست خویش را بهد که کنگره اصل تعیین سرنوشت بهکن

   .دانند، اما چطور، چرا، و به چه دلیل را نمی«اعتراض کنند»خواهند می هابعضی
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شود که موضع سیاسی خود را هر بار ای اطلاق میطلب )اپورتونیست( به افراد و جریانات سیاسیفرصت .2
 دهند.پیش آمده تغییر میبرداری کردن از شرایط ویژۀ هدف بهرهبه
دموکرات همراه برخی از اصلاحات، درون حزب سوسیالو افزایش سرکوب پلیس به 1۹0۵. پس از انقلاب 3

هایی دربارۀ کار قانونی و غیرقانونی جریان گرفت. در کنار اکثریت حزب که بر ضرورت اصلاحات قانونی بحث
های انقلابی غیرقانونی روی کارایی کنششتند جناحی با راستهای انقلابی غیرقانونی، هر دو، تأکید داو کنش

کید میبرد و جناحی با چپرا زیر سوال می ها به دستۀ کرد. عمدۀ منشویکروی بر ناکارآمدی اصلاحات تأ
ها نیز به شدند. برخی از بلشویکطلب خوانده میها به نام انحلالاول گرایش داشتند که از سوی بلشویک

 گرایش داشتند.دستۀ دوم 
گذاری شد. اتحادیه قصد پایه 1۸۹7اکتبر  7اتحادیۀ عمومی کارگران یهودی لیتوانی، لهستان و روسیه که در . 4

خواستار اتحاد با جنبش « بوند»داشت تمام کارگران یهودی را در یک حزب یهودی سوسیالیست متحد کند. 
ها امیدوار بودند در سوسیالیست و دموکراتیک بود. آنهدف دستیابی به روسیۀ دموکراتیک روسیه بهسوسیال

 ای در مقام یک اقلیتِ ملیِ قانونی به رسمیت شناخته شوند.چنین روسیه

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/cw/index.htm#volume20
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/cw/volume20.htm#1914-self-det-index
https://www.marxists.org/admin/volunteers/biographies/bbaggins.htm
https://www.marxists.org/admin/volunteers/biographies/dwalters.htm
https://www.marxists.org/admin/volunteers/biographies/kgoins.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1914/self-det/index.htm
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ها ماهیت ارتجاعی زندگی یهودی سنتی در روسیه بوند یک حزب سوسیالیست سکولار بود، که با آنچه آن
سوسیال دموکرات روسیه تأسیس شده بود، یکی از دانستند مخالف بود. بوند که پیش از حزب کارگران می

سال، بوند در مقام تنها نمایندۀ کارگران  ۵مدت بود. به 1۹۹۸های نخستینِ این حزب در کنگرۀ اول آن در گروه
تبارها مستقل از بوند به حزب شد، گرچه بسیاری از یهودییهود در حزب سوسیال دموکرات شناخته می

کنندگان  این موقیعتِ مستقل بوند را نپذیرفتند و در پی آن بوند با دوم اکثریت شرکتپیوستند. در کنگرۀ می
 نپذیرفتن نظر اکثریت از حزب سوسیال دموکرات روسیه خارج شد.

ها دوباره وحدت یافتند به حزب بازگشت و از آن به بعد در جناح بوند در کنگرۀ چهارم حزب که تمام جناح
ها پرداختند و خواستار به مخالفت با بلشویک 1۹17ها در انقلاب اکتبر ندیستها قرار گرفت. بومنشویک

ها و گارد سفید، ستیزیِ ناسیونالیستتأسیس مجلس مؤسسان شدند. اما در جنگ داخلی، با افزایش یهود
ام از آن انج چند انشعاب 1۹21رسمیت شناخت. از آن به بعد تا دولت شوروی و مبارزات ارتش سرخ را به 

 ها پیوستند.  شد که به بلشویک
ها شدت با صیهونیسم مخالفت کرد. آنبوند از ابتدا بااین استدلال که مهاجرت به فلسطین نوعی فرار است به

ی از تأس  با احیای زبانِ عبری به عنوان زبان ملی یهودیان و ایجاد یک دولت مستقل مخالف بودند و به 
کید میهای اتریشی بر خودمختامارکسیست  کردند.    ری فرهنگی تأ

شود برای نخستین بار در سال الملل یا انترناسیونال نامیده میاختصار  بینالمللی کارگران که به. انجمن بین۵
و به رهبری کارل مارکس، فردریش انگلس، میکاییل باکونین و آگوست بلانکی شکل گرفت.  1۸64

هدف متحد کردن مبارزات کارگران های کارگری را بهها و انجمناتحادیهای از احزاب، انترناسیونال مجموعه
و  در پیِ آن فروکش  1۸71داری گرد هم آورد. پس از شکست کمون پاریس در در سراسر جهان بر ضد سرمایه

ه بعد از اعلام انحلال کرد. از آن تاریخ ب 1۸76آپریل  1۵تاریخ کردن امواج انقلابی در اروپا، انترناسیونال به
 کنند. آن به نام انترناسیونال اول یاد می

و پس از عروجِ مجدد جنبش کارگری، انترناسیونال دوم به رهبری فردریش انگلس و از مجموعۀ  1۸۸۹در 
رهبریِ او احزاب کارگری احزاب کارگری سوسیالیست شکل گرفت. انترناسیونال دوم در زمان حیات انگلس و به

و ایالات متحده امریکا تبدیل به احزابی نیرومند و رزمنده کرد. پس از مرگ انگلس در سال را در سراسر اروپا 
مرور جریاناتی در انترناسیونال دوم رشد کردند که خواستار تجدیدنظر در اصول انقلابی و حرکت به به 1۸۹۵

انترناسیونال دوم  کوشش کارل کائوتسکی رهبرسمت جایگزینی اصلاحات با انقلاب شدند. این جریانات به
به حاشیه رانده و رسوا شدند. اما اندکی بعد و کمی پیش از جنگ جهانی اول جریاناتی که به رهبری کائوتسکی 

المللی در برابر تجدیدنظرطلبان ایستاده بودند خود نیز به نفع بورژوازی کشورهای خودی و به ضرر اتحاد بین
های خودی پرداختند. در این میان نال دوم به حمایت از تسلیح ارتشهای انترناسیوکارگران و بر خلاف قطعنامه
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کید بر قطعنامهجریانی به های انترناسیونال رهبری ولادیمیر ایلیچ لنین، کارل لیبکنخت و رزا لوکزامبورگ با تأ
کید کردند و خواستار انقلاب پرولتری در کشورهای دربر اتحاد بین گیر در المللی کارگران در زمان جنگ تأ

جنگ شدند. احزاب و گروه های خواهان انقلاب پرولتری از انترناسیونال دوم خارج شده و کنش متحد خود 
آبرو شده و در عمل از آغاز کردند. انترناسیونال دوم با دفاع از بورژوازی کشورهای خودی بی 1۹1۵را در سال 
 بین رفت. 

دف انقلاب پرولتری از انترناسیونال دوم خارج شدند برای هاحزابی که به 1۹17با پیروزی انقلاب روسیه در 
انترناسیونال  1۹1۹ایجاد تمایز میان خود و احزاب کارگری خائن  خود را احزاب کمونیست نامیدند و در سال 

گذاری کردند. نخستین کنگرۀ انترناسیونال کمونیست که به انترناسیونال سوم شهره شد از کمونیست را پایه
کشور جهان تشکیل شد و طبقۀ کارگر را به مبارزه برای کسب قدرت سیاسی در سراسر  30ونیست احزاب کم

طور رسمی به کار خود پایان داد. پیش از جنگ جهانی دوم برخی به 1۹43جهان فراخواند. انترناسیونال سوم در 
ونال سوم بروز کرده بود به طلبی که در انترناسیهای اصلاحاز احزاب و جریانات کارگری در انتقاد به سویه

گاه نتوانست به رهبری تروتسکی دست به کار ساخت انتراسیونال چهارم شدند اما انترناسیونال چهارم هیچ
 قدرتی واقعی تبدیل شود. 

« انترناسیونال»و از انترناسیونال دوم با نام « المللی کارگرانانجمن بین»در این متن از انترناسیونال اول با نام 
 د شده است. یا
. کارل کائوتسکی سوسیال دموکرات آلمانی و بزرگترین مرجع انترناسیونال دوم بود. او در برابر انحرافات 6

وانه گرفت. در طول کرد، اما با نزدیک شدن به جنگ جهانی دوم موضعی میانهطلبان ایستادگی مینظرتجدید ر 
کرد و از بورژوازیِ کشور خودی به دفاع برخاست. او  شوونیستی اتخاذـجنگ جهانی اول نیز موضعی بورژوا

ها دفاع کرد. لنین علیه او و در دفاع از انقلاب اکتبر ها در مبارزه با بلشویکپس از انقلاب اکتبر از منشویک
مثابۀ بالاترین مرحلۀ امپریالیسم به»را نوشت و همچنین در کتاب « انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد»

 سختی نقد کرد. نظریۀ اولترا امپریالیسم او را به« ریداسرمایه
دبیر  1۹1۸تا  1۹14های ترین رهبر حزب سوسیال دموکرات اتریش بود. او بین سالاوتو بائور برجسته. 7

نیم و ودو انترناسیونالفراکسیون پارلمانی حزب بود. وی در جنگ جهانی اول موضعی میانه داشت و در ایجاد 
در دولت  1۹1۹انترناسیونال دوم مشارکتی فعال داشت. بائور پس از سرنگونی هابسبورگ در سال  ادغام آن با

 پردازان اصلی مارکسیسم اتریشی بود.همراه فردریش آدلر از نظریهائتلافی وزیر امور خارجه بود. او به
و  ایتانیو بر هیوس، روسفرانسه، پر ش،یترو تحت سلطۀ پنج قدرت بزرگ یعنی ا 1۸1۵در سال  توافق اروپا. ۸
هدف جلوگیری از جنگ و حفظ صلح برقرار شد. بسیاری معتقدند که  در همان اوایلِ تأسیس کارکرد خود به
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را از دست داد و در عمل از بین رفت. اما برخی نیز معتقدند که تا شروع جنگ جهانی اول هنوز تأثیرگذار بوده 
 است. 

روستاییان سوئیس توانستند سربازان و مزدوران لئوپولد، ارباب فئودال هابسبورگ،  131۵نوامبر سال  1۵. در ۹
که هستۀ کنفدراسیون سوئیس را تشکیل دادند، تحکیم  ،کانتون جنگلی راسه را شکست دهند. این جنگ  اتحادِ 

 کرد. 
شود که هستۀ هایی استفاده میسرزمین به رای اشاره( یا روسیۀ بزرگ بVelikaya Rus. وِلیکیاروس )01

ها تبارِ این سرزمینها ساکنین روسدادند. وِلیکیاروسمرکزی روسیۀ قدیم یا امپراتوری تزاری را شکل می
جویِ طبقاتِ حاکمِ این مردمان نسبت به هستند. ناسیونالیسمِ وِلیکیاروس در این متن نیز به ناسیونالیسمِ برتری

 ن امپراتوری روسیه اشاره دارد. دیگر اهالی ساک
شد که رژیم تزاری علیه هایی اطلاق میهای سیاه به گروه( یا صدتاییBlack Hundreds. باند سیاه )11

ها با تبعیت از ناسیونالیسم افراطی و تحت حمایت کلیسا و روسیه سازمان داده بود. این گروه 1۹0۵انقلاب 
ها از جمله یهودیان و ها همچنین به آزار و اذیت و کشتار اقلیتپرداختند. آنپلیس به آزار و اذیت انقلابیون می

 ها و جز آن معروف بودند.    اوکراینی
 به نظام و بدنۀ اداری حکومت اشاره دارد.  (bureacracyسالاری یا بوروکراسی ). دیوان21
ها اجازه ها سرفاشاره دارد. در این نظامهای فئودالی . رعیت، سرف یا سرواژ به روستاییان ناآزاد در نظام31

میانجیِ زمین  جزو اموال ارباب فئودال محسوب نوعی بهنداشتند زمینی که متعلق به ارباب بود را ترک کنند و به
 شدند.  می

که به کودتای استولیپین شهره است به انحلال دومین دومای دولتی امپراتوری تزاری « سوم ژوئن». کودتای 41
ای تغییر کرد که سهم کارگران و دهقانان برای داشتن گونهره دارد. پس از انحلالِ دوما قانون انتخابات بهاشا

داران افزوده شد. پس از کودتا اعضای نماینده در دوما کاهش یافت و در عوض به سهم مالکان و سرمایه
 ده شدند. دموکرات دوما بازداشت شده و به تبعیدگاه فرستاـفراکسیون سوسیال

لیبرال و حامی سلطنت ـکارحزبی ضدانقلابی، محافظه« هاحزب اکتبریست»یا « اکتبر 17اتحاد . »۵1
بیانیۀ ها خواهان اجرایی شدن دادند. آنمشروطه بود. پایۀ حزب را بورژوازی بزرگ صنعتی و ملاکین تشکیل می

روسیه اعلام مشروطیت کرده بود و وعدۀ اعطای  1۹0۵بودند که در آن تزار نیکلای دوم در اوج انقلاب  اکتبر
( و پیتر استولیپین 1۹0۵-6های مدنی را داده بود. گرچه در عمل  متحدِ هر دو دولت سرگئی ویته )برخی آزادی

 ( بودند.   1۹06-11)
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ها شهره بودند، بزرگترین حزب بورژوازی روسیه کادت، که اعضای آن به «حزب مشروطۀ دموکراتیک. »61
خواهی را نشینیِ انقلاب  جمهوریکردند اما با عقباز جمهوری دفاع می 1۹0۵ها در ابتدای انقلاب بود. آن

 کنار گذاشته و حمایت خود را از سلطنت مشروطه اعلام کردند. 
ها قرار ها و کادتلحاظ سیاسی در میان اکتبریستهطلبان لیبرال بودند که بگروهی از سلطنت« خواهانترقی»

 گرفتند. می
ها اصطلاح ستیمارکس ،وطن پرست در زمان ناپلئون بناپارت وریسرباز غ ن،یشوو کلاسیپس از ن. 71

 برند. یبه کار م هاملت گرید بهملت  کی یبرتر ۀدیاز ا حیصر تیهر گونه حما رای اشاره بهرا ب سمیشوون
متا  جولای بیست و ششمکه از  ستیالیسوس یکارگر یهاهیکارگران و اتحادالمللی بین. کنگرۀ ۸1  آگوست یک 

 دوم بود.  ونالیانترناس ۀکنگر نیدر لندن برگزار شد، چهارم 1۸۹6
گذاران مارکسیسم در روسیه و یکی از مؤسسان اولین سازمان مارکسیستی در روسیه گئورگ پلخانف از بنیان. ۹1

کردند، اما در کنگرۀ دوم حزب و لنین در انتشار نشریۀ ایسکرا با هم همکاری می پلخانفبود.  رهایی کاربه نام 
کارگران سوسیال دموکرات روسیه که در عمل حزب به دو بخش بلشویک و منشویک تقسیم شده بود، این دو 

کرد اما سرسختانه مخالف فاع نمیها دتمامی از منشویکهمکار در برابر یکدیگر ایستادند. هر چند پلخانف به
ای به دفاع برخاست. ها قرار گرفت و از انقلاب مرحلهنیز در سمت منشویک 1۹0۵انشعاب بود. در انقلاب 

گیری کارگران در فرسایی کرد. پس از قدرتپلخانف در جنگ جهانی اول علیه آلمان و در دفاع از روسیه قلم
گیری کارگران زودهنگام است، علیه دولت شوراها اقدام کرد. بسیاری از قدرتانقلاب اکتبر، به این بهانه که 

 گرفت.   ها و کارگران مورد استفاده قرار میآثار فلسفی پلخانف پس از انقلاب اکتبر نیز برای آموزش کمونیست
 د.   روآمیز به یهودیان به کار مییا ییدیش اصطلاحی است که برای اشارۀ تحقیر (Yid. یید )02
 بود. « اتحاد ملت روس»که مؤسس سازمان ارتجاعی  دوآتشهطلب مالک بزرگ و سلطنت. 12
در لکشرکشی  16۹6( یکی از فرمانروایان اوکراینی بود که در سال Hetman Ivan Mazeppaپا )مازه. 22

وط او ارباب مطلق پترِ کبیر علیه آزوف شرکت کرد و از آن پس مورد لطف پتر کبیر قرار گرفت و تا زمان سق
اوکراین بود. او آرزوی اتحاد اوکراین و تأمین استقلال و برقرار کردن حاکمیت اوکراین را داشت. به همین سبب 

های شکست سختی از روسیه خورد. برخی از ناسیونالیست 170۹با سوئد علیه مسکو متحد شد، اما در جنگ 
 دانستند. های خود را وامدار او میاوکراینی ایده

حزبی با پایۀ  (revolutionary party-socialistرولوسیونرها )ـسوسیالیست یا سوسیالـ. حزب انقلابی32
به دو بخش راست و چپ تقسیم شد. بخش چپ آن که دهقانان فقیر را  1۹17دهقانی بود که در انقلاب 

نمایندۀ دهقانان ثروتمند بود در کرد در حاکمیت شوروی شرکت کرد. اما بخش راست آن که نمایندگی می
 مقابل حاکمیت شوروی دست به سلاح برد. 
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فکران و اشراف روشن انیدر م ژهی)به و یبورژواز یدر جنبش انقلاب شرویکه نقش پ ییایتالیا مداراستیس. 42
. ایتالیبا هدف اتحاد ا یسازمان انقلاب کیکرد،  سیرا تأس «جوان یایتالیا»او  1۸32-1۸31( داشت. در برالیل

 .شرکت کرد ایتالیدر ا 1۸4۸سال  یاو در مبارزات انقلاب
نقش پررنگی در سیاست  1۸۹0-1۸62 هایسال مرد پروس و آلمان. دردولتمدار، نویسنده و . سیاست۵2

در مقام  پس از تأسیس امپراتوری آلمانبود و  1۸71او طراح اتحاد آلمان در سال  کل اروپا ایفا کرد.پروس و 
ی ستیالیسوسضد نیقوان ۀسندینواو  سمت بر امور اروپا تسلط داشت. نیخدمت کرد و در اآن صدراعظم  نیاول
 کرد. میرا ممنوع  یو مطبوعات کارگر یکارگر یاتوده یهادموکرات، تشکل ـالیکه حزب سوس بود

که فرماندهی جنگِ وحدت ایتالیا علیه  خواه و ناسیونالیست بود. گاریبالدی یک ژنرال ایتالیاییِ جمهوری62
« ایتالیای جوان»به سازمان  1۸33ایتالیاییِ ماتزینی بود و در  ماتریش را به عهده داشت. او از پیروان ناسیونالیس

 پیوسته بود. 
قلال های انقلابی ایرلندی اشاره دارد که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برای است. فنیان به سازمان72

 ایرلند دست به سلاح بردند. 
( بخشی از ایرلند بود که در اواخر قرون وسطی تحت کنترل مستقیم دولت انگلیس قرار گرفت pale. پایل )۸2

 و پایۀ حکومت انگلستان در ایرلند شد.
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یه  هانشر

 

 Prosveshcheniye )آموزش( پروسوشچنیه

شد و با پراودا )نشریۀ مخفی منتشر می 1۹11ها که از دسامبر سال نشریۀ علنی بلشویک
 ها( ارتباط پیوسته داشت.بلشویک

 Die Neue Zeit (عصر جدیددی نایت زایت )

شد. این منتشر می 1۹23تا  1۸۸3دموکرات آلمان که از سال ـنشریۀ نظری حزب سوسیال
اولین بار منتشر گذاران مارکسیسم را برای های بسیاری از بنیاننشریۀ به سبب اینکه نوشته

 ای مهم و موثر بود. کرد نشریهمی

 Nauchnaya Mysl )اندیشۀ علمی( میسل نااوچنایا

 در ریگا منتشر می شد. 1۹0۸در سال که در  یکیمنشو شیگرا کنشریۀ ی

 Russkaya Mysl روسکایا میسل )اندیشۀ روسی(

شد. این نشریه پس از می در مسکو منتشر 1۸۸0نشریۀ ماهیانۀ بورژوازی لیبرال که از سال 
 به ارگان جناح راست حزب مشروطۀ دموکراتیک تبدیل شد. 1۹0۵انقلاب 
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 Przeglad پرزگلاد  )بررسی(

های لهستانی بود که با همکاری رزا بررسی سوسیال دموکراتیک نشریۀ سوسیال دموکرات
 شد. لوکزامبورگ منتشر می

 Rech رچ  )سخن(

 دموکراتیک.ارگان مرکزی حزب مشروطۀ 

 Pravda پراودا )حقیقت(

ترین روزنامه در شد. این روزنامه موثرمنتشر می 1۹12ها که از آوریل روزنامۀ بلشویک
 شد. عنوان ارگان مرکزی حزب بلشویک منتشر میانتقلاب اکتبر بود و پس از آن نیز به

 Shlyakhi )مسیرها( شلیاخی

 1۹14تا مارس  1۹13 لی( که از آورگرایش ناسیونالیستیبا ) نیاوکرا انیدانشجو هیارگان اتحاد
 در لووف منتشر شد.

یا پراودا یا( پرولتارسکار  Proletarskaya Pravda )حقیقت پرولتار

 در عمل همان پراودا بود، که به دلیل آزار و اذیت پلیسی نام آن را تغییر داده بودند. 
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 Novoye Vremya )عصر جدید(  نوویه ورمیا

رو داشت، سپس به های لیبرالی میانهشد. ابتدا سویهمنتشر می 1۹17تا  1۸6۸روزنامه از این 
 های باند سیاه تبدیل شد. های مرتجع و در نهایت به یکی از ارگانارگان اشراف

 Zemshchina زمشچینا

 شد. منتشر می 1۹17تا  1۹0۹ارگان جناح راست افراطی دومای دولتی که از 

 Kievskaya Mysl یِف()اندیشۀ کی میسلیِفسکایا کی

 طلب در آن مشارکت مستقیم داشتند. های انحلالیک روزنامۀ بورژوا لیبرال که منشویک

 Naprzod پیش()به ناپشود

در کراکو منتشر  1۸۹2که در سال  ا،یلسیو س ایسیدموکرات گال الیحزب سوس یارگان مرکز
 .شدمی

یا )  Zarya (طلوعزار

 1۹02-1۹01در اشتوتگارت در  یطور قانونکه به یستیمارکس یاسیو س یعلممجله یک 
 شد.میمنتشر  سکرایا ۀیریتحر ئتیتوسط ه
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 Iskra ایسکرا )اخگر(

در روسیه منتشر شد. این  1۹00علنی مارکسیستی روسیه که در سال نخستین روزنامۀ غیر
 دهی به سبک کار بلشویکی داشت. سزایی در شکلروزنامه نقش به

 Borba بربا )نبرد(

 رد.منتشر می 1۹14ای که تروتسکی از فوریه تا جولای نشریه

 Dzvin )ناقوس( زویند  

 شد.مشی منشویکی که به زبان اوکراینی منتشر مینشریۀ ناسیونالیستی با خط

 Novaya Rabochaya Gazeta گازتا )روزنامۀ کارگران نوین( رابوچایا نووایا

 طلب.های انحلالروزنامۀ منشویک

 Russkoye Bogatstvo )ثروت روسیه( باگاتستوا روسکویه

 .مشی نارودنیکی و لیبرالی داشتنشریۀ ماهیانه که خط

 Zeit )عصر( ایتز 

.شدمنتشر می 1۹14تا  1۹12که از « بوند»روزنامۀ هفتگی  



 

. 
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